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 مقدمھ
 بسم * الرحمن الرحیم 

كتابى كھ از نظر خوانندگان مـى گـذرد از 
ریشھ دارترین مدرك آیین مقدس اسلام گفتگو 
مى كنند و موضوعى كھ در این كتـاب مـورد 

)) قرآن مجیـد((بحث قرار مى گیرد موقعیت 
قـرآن چیسـت ؟ و چـھ : است در جھان اسلام 

ــرآن  ــلمانان دارد؟ ق ــان مس ــى در می ارزش
كتابى است جھانى و ھمیشگى ، قـرآن وحیـى 
است آسمانى نھ مولود فكر بشـرى ، رابطـھ 

 .قرآن با علوم ، اوصاف قرآن مجید
و در حقیقت ما از موقعیت كتابى بحـث مـى 
كنیم كھ دین بزرگ اسلام با اینكـھ ماننـد 

تـار اختلافـات سایر ادیان بزرگ جھـان گرف
داخلى و انشعابات بسیار مذھبى مـى باشـد 
ــرام و  ــار و احت ــلمانى در اعتب ــز مس ھرگ
تقدیس آن تردید ندارد و براى اثبـات ھـر 

 .مدعائى در اسلام مى توان بدان چنگ زد
و از این روى ھدف بحث درین كتـاب معرفـى 
موقعیت قرآن مجید است بطورى كھ این كتاب 

نھ بطـورى كـھ مـا مقدس خود دلالت مى كند 
درباره اش اعتقاد داریم و میـان ایـن دو 

 !حروف و غرض فرق بسیار است 
و بھ بیانى دیگـر مـوقعیتى را كـھ بـراى 

قائـل  -با دلیل یا بیـدلیل  -قرآن مجید 
میشویم اگر مـوقعیتى باشـد كـھ منـاقض و 
مخالف بیان قرآنى است ارزشى مسلم نخواھد 

آنـى از داشت و اگر چیزى باشد كھ بیان قر
آن ساكت است با اختلاف انظار كھ در میـان 
مسلمانان است نمى توان ھمـھ را پـذیرفتن 
آن واداشت تنھا موقعیتى را میشود بحسـاب 
آورد كھ قرآن مجید خود دلالت بر آن داشتھ 

 .باشد
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بنابراین در این بحث و كنجكاوى پاسخ این 
قـرآن در ایـن : پرسش را باید بدھیم كـھ 

؟ نھ پاسخ این پرسش را كھ باره چھ میگوید
ما كھ فـلان مـذھب از مـذاھب اسـلامى را : 

 پذیرفتھ ایم درباره قرآن چھ میگوئیم ؟
قرآن مجید چھ ارزشـي در میـان : بخش اول 

 مسلمانان دارد؟
قرآن مجیـد متضـمن كلیـات برنامـھ  -الف 

زندگى بشر است قرآن مجیـد متضـمن كلیـات 
م كھ برنامھ زندگى بشر است زیرا آیین اسلا

بھتر از آیین دیگرى سعادت زندگى بشـر را 
تاءمین و تضمین مى كند از راه قرآن مجید 
بدست مسلمانان رسیده اسـت و مـواد دینـى 
اســلام كــھ یــك سلســلھ معــارف اعتقــادى و 
قوانین اخلاقى و عملى است ریشھ اصلى آنھا 
در قــرآن مجیــد مــى باشــد، خــداى متعــال 

للتى ھى  ان ھذا القران یھدى: ((میفرماید
 ))اقوم 

بدرسـتى : ترجمـھ ( ٩سوره اسرى آیـھ ((  
این قرآن بسوى آیینى كھ بھتر از ھر آیین 
دیگر جھانى بشریت را اداره مینمایـد راه 

و نزلنا ((و باز میفرماید ) نمائى مى كند
سوره نحـل ))علیك الكتاب تبیانا لكل شى ء

و فرو فرستادیم بـر تـو : ترجمھ ( ٨٩آیھ 
كھ ھمھ چیز را بیان مینماید این كتاب را 
 .و روشن میسازد

و روشن است كھ در قرآن مجید اصول عقایـد 
دینى و فضائل اخلاقى و كلیات قوانین عملى 
در آیات بسیارى كھ نیازى بنقل آنھا نیست 

 .ذكر شده است 
 :بیان دیگر تفصیلى 

با تاءمل در چنـد مقدمـھ زیـرین میتـوان 
ھ برنامـھ معنى واقعى اشتمال قرآن مجید ب

 :زندگى بشر را دریافت 
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انسان در زندگى خود ھرگـز ھـدفى جـز  - ١

سعادت و خوشبختى و كام روائى خود نـدارد 
خوشبختى و سعادت شكلى است از زندگى كـھ (

انســان آرزوى آنــرا داشــتھ شــیفتھ آنســت 
 )مانند آزادى و رفاھیت و وسعت و جز آنھا

 و چنانچھ گاھى افرادى را مى بینیم كھ از
خوشبختى و سعادت خـود روگـردان میباشـند 
مانند كسیكھ با انتحار بزندگى خود خاتمھ 
میدھد یا از مزایاى زندگى اعراض مى كنـد 
اگر در حال روحى شان دقیق شـویم خـواھیم 
دید كـھ بواسـطھ عوامـل ویـژه اى سـعادت 
زندگى را در آنچھ تعقیب میكنند میدانند، 

حملـھ و مثلا كسیكھ خودكشى مى كند در اثر 
ھجوم ناملایمات را حتـى خـود را مـرگ مـى 
بیند و مثلا كسیكھ بزھد و ریاضت پرداختـھ 
لذائذ مادى را بـر خـود تحـریم مـى كنـد 
ــھ  ــھ پــیش گرفت ــیوه اى ك ــعادت را در ش س

 .میداند
پس فعالیت زندگى انسان پیوستھ براى دسـت 
یافتن بھ سعادت و پیـروزى در آن راه مـى 

واقعى خود مصب  باشد خواه در تشخیص سعادت
 .باشد یا مخطى 

ــدون  - ٢ ــز ب ــان ھرگ ــدگى انس ــت زن فعالی
مسئلھ ایست بـدیھى . برنامھ صورت نمیگیرد

و اگر احیانا خفا پیدا مى كنـد از كثـرت 
وضوح است زیرا در یكطرف انسان با خواسـت 
و اراده خود كار مى كند و در نتیجـھ تـا 

)) كردنـى ((كارى را بسبب شرائط موجـوده 
ندھد بانجام دادن آن اقدام نمیكند تشخیص 

یعنى كار را بدنبال دسـتور عملـى درونـى 
انجام میدھد و از طرف دیگـر كارھـائى را 

یعنى بـراى )) خود((كھ انجام میدھد براى 
رفع حوائجى كھ درك مى كند بوجود میـآورد 
ــال وى  ــال و افع ــان اعم ــھ می و در نتیج

 .ارتباطى است مستقیم 
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خواب و بیدارى و نشستن خوردن و نوشیدن و 
و برخواستن و رفتن و آمدن و غیر آنھا ھر 
كدام جائى و اندازه اى دارد در حالى لازم 
و در حالى غیـر لازم در شـرایطى مضـر مـى 
باشد و در نتیجھ انجام دادن ھر كارى طبق 
دستورى است درونى كھ در درك انسان كلیات 
ــورد  ــاق بم ــب انطب ــده و بحس ــره ش آن ذخی

 .نھا تحقق میپذیردجزئیات آ
ھر فرد از انسـان در كارھـاى فـردى خـود 
بمنزلھ كشورى است كھ فعالیتھاى اھالى آن 
تحت قوانین و سنن و آداب معینھ اى كنترل 
میشود و قواى فعالھ كشور نامبرده موظفند 
ــتورات لازم  ــود را اول بدس ــال خ ــھ اعم ك
الرعایھ آن تطبیق نموده پس از آن انجـام 

 .دھند
ى اجتماعى یـك جامعـھ نیـز حـال فعالیتھا

فعالیتھاى فردى را دارد و پیوستھ یك نوع 
مقررات و آداب و رسومى كـھ مـورد تسـلیم 
اكثریت افـراد مـى باشـد بایـد در آنھـا 
حكومت كند و گرنھ اجـزاء جامعـھ بواسـطھ 
ھرج و مرج در كمترین وقت و كوتـاه تـرین 

 .فرصتى درھم و متلاشى خواھد شد
امعھ مذھبى باشد حكومت نھایت اگر جامعھ ج

از آن احكام مذھب خواھد بود و اگر جامعھ 
غیر مذھبى متمدن باشد فعالیتھا از قانون 
پیروى خواھد كرد و اگر جامعھ غیر مـذھبى 
و متوحش وھمجى باشد آداب و رسومى را كـھ 
حكومت فردى و مستبد وضع و تحمیـل نمـوده 
یا مراسمى را كھ در اثر برخورد و كسـر و 

ر عقاید گوناگون در جامعھ پیدا شده انكسا
 .اجراء خواھد كرد

پس در ھر حال انسان در فعالیتھاى فردى و 
اجتماعى خود از داشتن ھدفى گزیر ندارد و 
از تعقیب ھدف خود از راھى كـھ مناسـب آن 
است و بكار بستن مقرراتى كھ برنامھ كـار 

 .است ھرگز مستغنى نیست 
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تاءییـد قرآن مجید نیز نظر نامبرده را 
و لكل وجھة ھو مولیھا : ((نموده میفرماید

 ١٤٨سوره بقره آیـھ  ))فاستبقوا الخیرات 
براى ھر كدام تان وجھھ و ھـدفى : ترجمھ (

است كھ آنرا پیش میگیـرد پـس در كارھـاى 
تـا  -ھمدیگر پیشى و سبقت بگیرید ھ نیك ب

 ).-بھدفى عالى برسید 
اساسا در عرف قـرآن دیـن بـھ راه و رسـم 

ى اطلاق میشود و مؤ مـن و كـافر حتـى زندگ
كسانیكھ اصلا صانع را منكرنـد بـدون دیـن 
نیستند زیرا زندگى انسان بدون داشتن راه 
و رسمى خواه از ناحیھ نبوت و وحـى باشـد 
یا از راه وضع و قرارداد بشرى اصلا صـورت 
نمیگیرد، خدایمتعال در وصف سـتمگران كـھ 

قھ و با دین خدائى دشمنى دارند، از ھر طب
الذین یصدون : ((صنف بوده باشند میفرماید

سـوره اعـراف ))عن سبیل * و یبغونھا عوجا
از  -كسـانیكھ مـردم را : ترجمھ ( ٤٥آیھ 

 -راه خدا بـر میگرداننـد و راه خـدا را 
را در حالیكھ كج  -راه و رسم زندگى فطرى 

 )كرده اند قصد میكنند و پیش میگیرند
)١( 

ــاتر - ٣ ــرین و پابرج ــم بھت ین راه و رس
زندگى آنست كھ آفرینش انسان بـھ سـوى آن 
ھدایت كند نھ آنچھ از عواطـف و احساسـات 
فرد یا جامعـھ سرچشـمھ گیـرد ھـر یـك از 
اجزاء آفـرینش را مـورد دقـت و كنجكـاوى 
قرار دھیم خواھیم دید كـھ در ھسـتى خـود 
ــتین روز  ــھ از نخس ــایتى دارد ك ــدف و غ ھ

از  آفــرینش خــود بســوى آن متوجــھ اســت و
مناسبترین و نزدیكترین راھى كھ بآن ھـدف 
منتھى میشود بسوى ھدف خود سیر مى كنـد و 
ــا  ــود ب ــاختمان خ ــرون س ــدرون و بی در ان
تجھیزاتى مجھز مى باشد كھ مناسب با ھـدف 
خودش و منشـاء فعالیتھـاى گونـاگونش مـى 
باشد، رویھ آفرینش در ھر آفریده جانـدار 

 .و غیر جاندار ھمین گونھ است 
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 بوتھ گندم از ھمانروز نخستین پیدایش مثلا
خود كھ در بستر خاك بانوك سرسبز خـود از 
شكم دانھ سر میـآورد متوجـھ پیـدایش یـك 
بوتھ گندم داراى سنبل ھاى متعدد مى باشد 
و با قوائى كھ مجھز است اجزاء عنصـرى را 
از زمین و ھوا با نسـبت ویـژه اى گرفتـھ 

گتر و ضمیمھ وجود خود ساختھ روز بروز بزر
برومندتر میشـود و از حـالى بحـالى و از 
شكلى بشكلى منتقل میشود تـا بشـكل بوتـھ 
كامل داراى سنبلھاى متعـدد میافتـد و در 

 .ھمانجا بسیر خود خاتمھ میدھد
یك درخت گردو را نیـز اگـر مـورد بررسـى 
قرار دھـیم خـواھیم دیـد كـھ آن نیـز از 
نخستین روز پیـدایش متوجـھ ھـدفى مخصـوص 

باشد كھ یك درخت گردوى برومند و بخود مى 
نیرومند مى باشد و براى رسـیدن بـآن راه 
مناسبى را با موجـودى تجھیـزات خـود مـى 
پیماید و ملازم روش زندگى خودش بوده ھرگز 
روزى در تعقیب ھـدف خـود مـثلا راه بوتـھ 
گندم را نمى رود چنانكھ بوتھ گنـدم نیـز 
در تعقیب ھدف خود روزى روش درخت گردو را 

 .ختیار نمى كندا
ھمھ انواع آفریده ھا كھ جھـان مشـھود را 
تشكیل میدھند محكـوم ھمـین قاعـده كلیـھ 
میباشند و ھیچ دلیلى نیست كھ نوع انسـان 

ھــر نــوعى ھــدفى دارد كــھ (ازیــن قاعــده 
سعادتش در رسیدن بآن است و راھـى مناسـب 
ــود دارد ــدف خ ــود بھ ــودى خ ــزات وج ) تجھی

دى انسـان مستثنى باشد بلكھ تجھیزات وجـو
بھترین دلیل است بـر اینكـھ انسـان نیـز 
مانند سایر انواع آفرینش ھـدفى دارد كـھ 
متضمن سعادت اوست و مناسب تجھیزات وجودى 

 .خود راھى بھدف و سعادت خود دارد
بنابر آنچھ گذشت آفرینش ویژه انسان و ھم 
چنین آفرینش جھان كھ انسان جزء غیر قابل 

بھ سوى سعادت تفكیك آن مى باشد انسان را 
واقعیش ھدایت مى كند و مھمتـرین و ریشـھ 
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دارترین و پابرجاترین مقررات را كھ بكار 
بستن آنھا سعادت را براى انسان تضمین مى 

 .كند بانسان گوشزد مینماید
ـــتھ  ـــث گذش ـــد بح ـــدایمتعال در تاءیی خ

ربنا الـذى اعطـى كـل شـى ء : ((میفرماید
 :ترجمـھ ( ٥٠سوره طھ آیھ ))خلقھ ثم ھدى 

بھـر  -خداى ما كسـى اسـت كـھ بھـر چیـز 
آفرینش ویژه آنچیـز را عطـا  -آفریده اى 

بسوى سعادت و ھـدف ویـژه  -فرموده آنگاه 
 )ھدایت و راھنمائى كرد -اش 

الذى خلق فسوى و الذى : ((و باز میفرماید
: ترجمھ ( ٣سوره اعلى آیھ )) ))قدر فھدى 

خدائیكھ اجزاء آفریده را گرد آورده درست 
ــرد، ــدایت  ك ــت و ھ ــدازه گرف ــھ ان خدائیك
 ).نمود

و نفـس و مـا سـواھا : ((و باز میفرمایـد
فالھمھا فجورھا و تقواھـا قـد افلـح مـن 

سوره شمس آیـھ ))زكاھا و قد خاب من دساھا
سوگند بھ نفس و آنكـھ او را : ترجمھ ( ١٠

درست نمود سـپس بـدكارى و پرھیزكـارى را 
باو الھام فرمود رستگار شد كسى كـھ نفـس 

ود را رشد و نمو خـوب داد و نومیـد شـد خ
 ).كسى كھ نفس خود را آلوده و تباه كرد

فــاقم وجھــك للــدین : ((و بــاز میفرمایــد
حنیفا فطرة الناس علیھا لا تبدیل لخلـق * 

 ٣٠ســوره روم آیــھ ))ذلــك الــدین القــیم 
روى خود را براى دین استوار كن : ترجمھ (
ــن را بپــذیر  - ــھ دی ــام توج ــا تم در  -ب

حالیكھ اعتدال را پیش گیرى و از افراط و 
تفریط بپرھیـزى دینـى كـھ ھمـان آفـرینش 
خدائى است آفرینش خدا تغییر ندارد، آنست 
دینى كھ بـاداره زنـدگى انسـان توانـائى 

 )دارد
ان الدین عند * الاسلام : ((و باز میفرماید

دین و : ترجمھ ( ١٩سوره آل عمران آیھ )) 
در  -لیم شـدن اسـت روش زندگى پیش خدا تس

یعنى در برابر آفـرینش  -برابر اراده وى 
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وى كھ انسان را بمقـررات خـاص دعـوت مـى 
 ).كند

و من یبتغ غیر الاسلام دینا : ((و میفرماید
 ٨٥سـوره آل عمـران آیـھ ))فلن یقبل منھ 

تسلیم اراده  -و ھر كھ جز اسلام : ترجمھ (
دینى را طلب كند و پیش گیرد از وى  -خدا 
 )فتھ نخواھد شدپذیر

و آیـات دیگـرى كـھ در  -محصل آیات فـوق 
اینست كھ خدایمتعال ھر  -ھمین مضمون است 

یك از آفریده ھاى خود و از آنجملھ انسان 
را بسوى سعادت و ھدف آفرینش ویـژه خـودش 
از راه آفرینش خودش راھنمائى میفرماید و 
راه واقعى بـراى انسـان در مسـیر زنـدگى 

ش ویژه بسـوى آن دعـوت ھمان است كھ آفرین
ــردى و  ــدگى ف ــى در زن ــد و مقررات ــى كن م
اجتماعى خود باید بكار بندد كھ طبیعت یك 

بسوى آنھا ھدایت مى ) طبیعى (انسان فطرى 
كند نھ انسانھائى كھ بھ ھوى و ھوس آلوده 
و در برابر عواطف و احساسـات اسـیر دسـت 

 .بستھ مى باشد
اینسـت كـھ ) طبیعـى (مقتضاى دیـن فطـرى 

ھیزات وجودى انسان الغاء نشود و حق ھر تج
یك از آنھا ادا شـود و جھـازات مختلـف و 
ــاطفى و  ــاگون ع ــواى گون ــد ق متضــاد مانن
احساسى كھ در ھیكل وى بودیعھ گذارده شده 
تعدیل شده بھر كدام از آنھا تـا انـدازه 
اى كھ مزاحم حال دیگران نشود رخصـت عمـل 

 .داده شود
حكومت كند نھ و بالاخره در فرد انسان عقل 

خواست نفس و نھ غلبھ عاطفھ و احساس اگـر 
چھ مخالف عقل سلیم باشد و در جامعھ نیـز 
حق و صلاح واقعى جماعت حكومـت نمایـد نـھ 
ھوى و ھـوس یكفـرد توانـاى مسـتبد و نـھ 
خواستھ اكثریت افراد اگر چھ مغایر حـق و 

 .خلاف مصلحت واقعى جماعت باشد
رفتھ میشود از بحث بالا نتیجھ دیگرى نیز گ

و آن اینست كھ زمام حكم در تشـریع تنھـا 
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بدست خداست و جز او را نشاید كـھ تشـریع 
قانون و وضع مقررات و تعیین وظیفھ نماید 
زیرا چنانكـھ روشـن شـد تنھـا مقـررات و 
ــان  ــدرد انس ــدگى ب ــراط زن ــوانینى در ص ق
میخورد كھ از راه آفرینش براى او تعیـین 

یرونـى و شده باشد یعنـى علـل و عوامـل ب
درونــى انســان را بانجــام دادن آن دعــوت 
نمایند و آنرا اقتضا كنند یعنى خدا آنرا 
خواستھ باشد زیـرا مـراد از اینكـھ خـدا 
چیزى را میخواھد اینست كھ علـل و شـرائط 
طورى است كھ پیدایش جبرى چیزى را ایجـاب 
مى كند مانند حوادث طبیعـى روزانـھ و در 

یعى میگویند این صورت اراده را اراده تشر
ــود  ــلام خ ــا از ك ــدین ج ــدایمتعال در چن خ

سوره ))ان الحكم الا الله ((ع ع ع : میفرماید
نیست حكم مگر : ترجمھ ( ٦٧و  ٤٠یوسف آیھ 
 )از آن خدا

پس از روشن شدن این مقدمات بایـد دانسـت 
كھ قرآن مجید با رعایت ایـن مقـدمات سـھ 
گانھ یعنى با عطف نظر باینكـھ انسـان در 

كـھ ) سعادت زندگى (د ھدفى دارد زندگى خو
باید در راه بدست آوردن آن در طول زندگى 
تلاش و كوشش نمایـد و ایـن فعالیـت بـدون 
برنامھ نتیجـھ بخـش نخواھـد بـود و ایـن 
برنامــھ را نیــز بایــد از كتــاب فطــرت و 
آفرینش خواند و بعبـارت دیگـر از تعلـیم 

 .الھى فراگرفت 
 قرآن مجیـد بـا عطـف نظـر بـاین مقـدمات
شالوده برنامھ زندگى انسان را باین نحـو 

 :ریخت 
اساس برنامھ خود را خداشناسى قرار داد و 
اعتقاد بیگانگى خدا را اولین اسـاس دیـن 
شناخت و پس از شناسانیدن خدا معادشناسـى 

اعتقاد بروز رستاخیز كھ در آن پـاداش و (
كیفر كردار نیك و بد انسـان داده خواھـد 

را از آن نتیجـھ گرفـت و اصـل دیگـر ) شد
را از قرارداد و پس از آن پیغامبرشناسـى 
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معادشناسى نتیجھ گرفت زیرا پاداش اعمـال 
نیك و بد بدون ابلاغ قبلى طاعت و معصیت و 
نیك و بد از راه وحى و نبوت چنانكھ بیان 

 .خواھم كرد صورت نمى بندد
و آنرا نیز اصل دیگر قرار داده سـھ اصـل 

اعتقاد بیگانگى خدا و اعتقـاد : نامبرده 
ن بھ نبوت و اعتقـاد بمعـاد را اصـول دیـ

 .اسلام شمرد
پس از آن در مرتبھ اصول اخلاق پسـندیده و 
صفات حسنھ مناسب اصول سھ گانھ را كھ یـك 
انسان واقع بین با ایمان باید واجد آنھا 

و پـس از . و متصف بآنھا باشد بیان نمـود
آن قوانین عملى كھ در حقیقت حافظ سـعادت 
حقیقــى و زاینــده و پــرورش دھنــده اخــلاق 

از آن عامل رشد و ترقـى  پسندیده و بالاتر
اعتقــادات حقــھ و اصــول اولیــھ میباشــند 

 .تاسیس و بیان داشت 
زیرا ھرگـز قابـل قبـول نیسـت كسـیكھ در 
مسائل جنسى یا در دزدى و خیانت و اخـتلاس 
مال و برداشتن كلاه مردم ھیچگونـھ بنـد و 
بارى ندارد صفت عفت نفس داشتھ باشـد یـا 

مطالبات كسیكھ شیفتھ جمع آورى مال است و 
مردم و حقوق واجبھ مـالى را نمیدھـد بـا 
صفت سخاوت متصف شود یا كسیكھ بعبادت خدا 
نمیپردازد و ھفتھ و ماھى بیاد خـدا نمـى 
افتد واجد ایمان بخـدا و روز رسـتاخیز و 

 .داراى سمت بندگى باشد
پس اخلاق پسندیده ھمیشھ با یكرشتھ اعمـال 
 و افعال مناسب زنده میماند چنانكھ اخـلاق
پسندیده نسبت باعتقادات اصلیھ ھمین حـال 
را دارند مثلا كسیكھ جز كبر و غرور و خود 
بینى و خود پسـندى سـرش نمیشـود اعتقـاد 
بخدا و خضـوع در برابـر مقـام ربـوبى را 
نباید از وى توقع داشت و كسیكھ یـك عمـر 
معنى انصـاف و مـروت و رحـم و عطوفـت را 
ــھ روز  ــانى ب ــود ایم ــت نمیش ــده اس نفھمی

 .تاخیز و بازخواست داشتھ باشدرس
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خدایمتعال در خصوص ارتباط اعتقادات حقـھ 
كھ خود نوعى از اعتقاد  -و اخلاق پسندیده 

الیـھ یصـعد : ((بعمـل میفرمایـد -ھستند 
ــھ  ــل الصــالح یرفع ــب و العم ــم الطی الكل

 .١٠سوره فاطر آیھ ))
پـاك بسـوى ) اعتقـاد(سخن : حاصل ترجمھ (

ح بلنـدش مـى خدا صعود مى كند و عمل صـال
 ).یعنى در صعود اعتقاد كمك مى كند -كند 

: و در خصوص ارتباط اعتقاد بعمل میفرماید
ثم كان عاقبة الذین اءساوا السـواى ان ((

كذبوا بآیـات * و كـانوا بھـا یسـتھزئون 
پـس از آن : ترجمـھ ( ١٠سوره روم آیـھ ))

سرانجام كار كسانیكھ كار بـد مـى كردنـد 
خداونـد را تكـذیب  باینجا كشید كھ آیـات

 ).كردند و بآنھا استھزاء مینمودند
 

 خلاصھ قرآن مجید بھ ریشھ ھاى اصلى اسلام 
كھ سھ بخش كلى را تشكیل میدھـد مشـتمل 

 :است بدین ترتیب 
اصول عقائـد اسـلامى كـھ نـوعى از آن  - ١

توحید و نبـوت و : اصول سھ گانھ دین است 
معاد، و نوعى عقائد متفرع بر آنھا مانند 
لوح و قلم و قضا و قدر و ملائكھ و عـرش و 

 كرسى و خلقت آسمان و زمین و نظائر آنھا
 .اخلاق پسندیده  - ٢
احكام شرعیھ و قـوانین عملـى كـھ در  - ٣

قرآن كریم كلیات آنھا را بیان فرمـوده و 
تفاصیل و جزئیات آنھا را ببیـان پیغمبـر 
اكرم صـلى * علیـھ و آلـھ وسـلم واگـذار 

پیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و  نموده است و
آلھ وسلم نیز بموجب حدیث ثقلین كـھ ھمـھ 
فرق اسلامى بنحو تـواتر نقـل نمـوده انـد 
بیــان اھــل بیــت خــود را قــائم مقــام و 

 ).٢(جایگزین بیان خود قرار داده است 
قرآن مجید سند نبوت است قـرآن مجیـد  -ب 

در چندین جا تصریح مى كند كـھ كـلام خـدا 
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ھمـین الفـاظ خـود از مقـام است یعنى با 
ربوبى صادر شـده و پیغمبـر اكـرم صـلى * 
علیھ و آلھ و سـلم نیـز آنـرا بـا ھمـان 

 .الفاظ تلقى نموده است 
و در راه اثبات ھمین معنى كھ كلام خداسـت 
و كلام بشرى نیسـت مكـررا در لابـلاى آیـات 
كریمھ بمقام تحدى برآمده و قرآن مجید را 

و ماوراء قـدرت و از ھر جھت معجزه شمرده 
 .توانائى بشر دانستھ است 

ام یقولون تقولھ بل : ((چنانكھ مى فرماید
یؤ منون فلیاتوا بحـدیث مثلـھ ان كـانوا 

یـا : ترجمھ ( ٣٤سوره طور آیھ )) صادقین 
مى گوینـد پیغمبـر اكـرم خـودش قـرآن را 
ساختھ و بخدا نسبت داده است بلكھ اینـان 

وینـد ایمان نمیآورند پـس اگـر راسـت میگ
 )).بسازند(سخنى ھمانند آن بیاورند 

قل لئن اجتمعت الانس و الجن على ان یاءتوا بمثل ھذا الق,رآن : ((و میفرماید
  )). ))لا یاتون بمثلھ و لو كان بعضھم لبعض ظھیرا

اى  -بگـو : ترجمـھ ( ٨٨سوره اسـرى آیـھ 
اگر جن و انس گـرد ھـم آینـد كـھ  -محمد 

آنـرا  مانند این قـرآن بیاورنـد ھماننـد
نخواھند آورد اگر چھ برخى از ایشان پشـت 

 .و پناه برخى دیگر شوند
س,وره ))ام یقولون افتراه قل فاتوا بعش,ر س,ور مثل,ھ مفتری,ات : (( و میفرماید

  ١٣ھود آیھ 
یا میگویند قرآن را بخدا بستھ : ترجمھ ( 

ــد آن  ــى مانن ــوره افترائ ــس ده س ــو پ بگ
 ).بیاورند
   ٣٨سوره یونس آیھ ))تراه قل فاتوا بسورة مثلھ ام یقولون اف: (( و میفرماید

یا مى گویند قـرآن را بـھ خـدا : ترجمھ (
بستھ است بگـو پـس یـك سـوره ھماننـد آن 

 ).بیاورید
و ان : ((و باز در تحدى با پیغمبر اكرم صلى الله علیھ و آلھ و س,لم میفرمای,د

  بقره آیھ سوره ))كنتم فى ریب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثلھ 
و اگــر از آنچــھ بــر بنــده : ترجمــھ ( ٢٣

خودمان فروفرستادیم در شك باشید از مردى 
كھ درس نخوانده و نوشتن یـاد  -مانند وى 
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نگرفتــھ و در محــیط جاھلیــت نشــو و نمــا 
 ).یك سوره قرآنى بیاورید -یافتھ باشد 

و باز از راه نداشتن اختلاف و تضاد تحـدى 
 : نموده میفرماید

اف,,لا یت,,دبرون الق,,رآن و ل,,و ك,,ان م,,ن عن,,د غی,,ر الله لوج,,دوا فی,,ھ اختلاف,,ا (( ((
    ٨٢سوره نساء آیھ ))كثیرا
آیا در قرآن تدبر نمـى كننـد و : ترجمھ (

اگر از پیش غیر خدا بـود در آن اختلافـات 
زیـرا ھمـھ چیـز  -بسیارى پیدا میكردنـد 

درین جھان مشمول قانون تحول و تكامل است 
زاء و احوال خالى نمى باشـد و از تضاد اج

و اگر قرآن كار بشر بود و در ظرف بیست و 
سھ سال قطعھ قطعھ ساختھ میشـد از اخـتلاف 
اوصاف و احوال سالم نمى مانـد و اینطـور 

 ).یك نواخت نبود
قرآن مجید كھ بدین تحدیات سخن خدا بـودن 
خود را اعلام و تثبیت مى كنـد در سرتاسـر 

* علیھ و آلـھ  خود بصراحت حضرت محمد صلى
و سلم را پیغمبر و فرسـتاده خـدا معرفـى 
مینماید و بدین وسیلھ سند نبـوت آنحضـرت 
قرار میگیرد و روى ھمـین اصـل بارھـا در 
كلام خدا پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و آلـھ 
امر میشود كھ در اثبات نبوت خود بشـھادت 
خدا یعنى بتصـریح قـرآن مجیـد بنبـوتش ، 

قـل كفـى بـاالله شـھیدا ((: (( استناد جوید
ترجمـھ ( ٤٣سوره رعد آیھ ))بینى و بینكم 

میـان مـن و  -بگو شھادت خدا بنبوت من : 
 ).شما كافى است 

و در جاى دیگر علاوه بشھادت خـداى متعـال 
 :شھادت ملائكھ را نیز نقل مى كند

 
 )) vلكن الله یشھد بما ان,زل الی,ك انزل,ھ بعمل,ھ و الملائك,ة یش,ھدون و كف,ى ب,ا

   ١٦٦سوره نساء آیھ ))شھیدا
لكن خداوند بآنچھ بسوى تو نازل : ترجمھ (

كرده شھادت میدھـد و ملائكـھ نیـز شـھادت 
 ).میدھند و خدا در شھادت كافى و بس است 

 چگونگى تعلیم قرآن مجید: بخش دوم 
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قرآن . قرآن مجید كتابى است جھانى  -الف 
مجید در مطالب خود اختصاص بامتى از امـم 

ــا ــرب ی ــد  ع ــف مانن ــھ اى از طوائ طائف
مسلمانان ندارد، بلكھ با طوائف خـارج از 
اسلام سخن میگویـد چنانكـھ بـا مسـلمانان 

 میگوید، بدلیل خطابات 
)٣( 

بسیارى كھ بعنوان كفار و مشركین و اھـل  
كتاب و یھود و بنى اسرائیل و نصارى دارد 
و با ھر طائفھ اى ازیـن طوائـف باحتجـاج 

وى معـارف حقـھ خـود پرداختھ آنان را بسـ
 .دعوت مى كند

و ھمچنین قرآن مجید با ھر یك ازین طوائف 
باحتجاج و دعوت میپـردازد و ھرگـز خطـاب 
خود را مقیـد بعـرب بـودن آنـان نمیكنـد 

 -بـت پرسـتان . چنانكھ در مورد مشـركین 
 : میفرماید

  )) فان تابوا و اقاموا الصلوة و آتوا الزكوة فاخوانكم فى الدین ((
 -و در مورد اھل كتـاب  ١١سوره توبھ آیھ 

یھود و نصارى و مجوس نیز كھ از اھل كتاب 
 : (( میفرماید -محسوبند 

قل یا اھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بیننا و بی,نكم ان لا تعب,د الا الله و لا ((
   ٦٤آل عمران آیھ ))نشرك بھ شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله 

بگو اى اھل كتاب بیائیـد بسـوى : مھ ترج(
كلمھ اى كھ در میان ما و شما بطور مساوى 
پذیرفتھ شـود و آن اینسـت كـھ جـز خـداى 
متعال كسى را نپرستیم و انبازى بـراى وى 
قرار ندھیم و برخى از ما برخـى دیگـر را 

چنانكـھ مـى ) خدایان خـود اتخـاذ نكننـد
اگـر مشـركین عـرب ((بینیم ھرگز نفرموده 

اى اھل كتابى كـھ : كنند و نفرموده توبھ 
 .از نژاد عرب میباشید

آرى در بدو طلوع اسلام كھ دعوت از جزیـرة 
العرب ببیـرون تجـاوز نكـرده بـود طبعـا 
خطابات قرآنى بامت عرب القا میشد ولى از 
سال شش ھجرت كھ دعوت ببیرون شـبھ جزیـره 
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راه یافت ھیچ موجبى بـراى تـوھم اختصـاص 
 .نبود

آیات آیات دیگرى دلالت دارد بر عموم دعوت مى كند مانند آیھ گذشتھ ازین 
  ١٩سوره انعام آیھ ))و اوحى الى ھذا القرآن لا نذركم بھ و من بلغ . ((كریمھ 

و وحى شده است بر من این قرآن : ترجمھ ( 
براى اینكھ شما را انذار كرده بترسانم و 

بـوى  -یا انذار  -ھر كھ را كھ این قرآن 
 ).برسد

ان : ((و آی,ھ  ٥٢س,وره قل,م آی,ھ )) و ما ھو الا ذكر للعالمین : ((یھ كریمھ و آ
  ))ھو الا ذكر للعالمین 

سوره ص چیزى كھ بشر در پیمایش راه سعادت 
و خوشبختى از اعتقاد و عمل بآن نیازمنـد 
مى باشد درین كتاب بطور تام و كامل بیان 

 .شده است 
 بحثـى. قرآن مجید كتابى است ھمیشگى  -ج 

كھ در فصل گذشتھ برگذار شد بـراى اثبـات 
این مدعا كافى مى باشد زیـرا بیـانى كـھ 
نسبت بیك مقصد و مطلب بطور دقیـق تـام و 
كامل باشد اعتبار و صحتش محـدود بوقـت و 
مخصوص بزمان معین نخواھـد بـود، و قـرآن 
مجید بیان خود را تام و كامـل میدانـد و 
مــاوراء كمــال چیــزى نیســت ، خــدایمتعال 

 :یفرمایدم
   ١٤سوره طارق آیھ ))انھ لقول فصل و ما ھو بالھزل (( 
ــھ ( ــده : ترجم ــت برن ــخنى اس ــرآن س  -ق

و ھـزل و یـاوه  -جداكننده حـق از باطـل 
 ).سرائى نیست 

و ھمچنین معارف اعتقـادى حقیقـت خـالص و 
واقعیت محـض مـى باشـد و اصـول اخلاقـى و 
قوانین عملـى كـھ بیـان داشـتھ نتـائج و 
موالید واقعى ھمـان ثابتـھ اسـت و چنـین 
چیزى بطلان پذیر و بمرور زمان قابـل نسـخ 

 : نیست خدایمتعال میفرماید
   ١٠٥سوره اسرى آیھ ))و بالحق انزلناه و بالحق نزل ((
قرآن را بحق نازل كردیم او نیز : ترجمھ (

یعنى در حدوث و بقاء خـود  -بحق نازل شد 
 :و باز میفرماید) -از حق جدا نشد 
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  ٣٢سوره یونس آیھ ))فماذا بعد الحق الا الضلال (( 
جز ضلالت و گمراھـى پـس از حـق : ترجمھ ( 

از حق كھ گذشتى جز ضلال نمى  -چیزى ھست ؟ 
 ).-ماند 

زیــادى در اطــراف ابــدیت البتــھ بحثھــاى 
احكام قرآنى كرده شده و میتوان كرد ولـى 

كھ موقعیت قرآن  -از موضوع بحث این كتاب 
است پیش مسلمانان بطـورى كـھ خـود قـرآن 

 .بیرون است  -دلالت دارد 
. قرآن مجید در دلالت خود مستقل اسـت  -د 

قرآن مجید كھ از سنخ كلام است مانند سایر 
عنى مراد خود كشف مـى كلامھاى معمولى از م

كند و ھرگز در دلالت خود گنـك نیسـت و از 
خارج نیز دلیلى وجود ندارد كھ مراد تحـت 
اللفظى قرآن جز آنست كـھ از لفـظ عـربیش 

 .فھمیده میشود
اما اینكھ خودش در دلالت خـود گنـگ نیسـت 
زیرا ھر كس بلغت آشنائى داشـتھ باشـد از 
 جملات آیات كریمھ معنـى آنھـا را آشـكارا
میفھمد چنانكھ از جملات ھر كلام عربى دیگر 

 .معنى میفھمد
علاوه بر این بآیات بسـیارى از قـرآن بـر 
میخوریم كھ در آنھا طائفھ خاصى را مانند 
بنى اسرائیل و مؤ منـین و كفـار و گـاھى 
عمــوم مــردم را متعلــق خطــاب قــرار داده 

 مقاصد خود را بایشان القاء مى كند 
)٤( 

اج میپردازد یا بمقـام یا با آنان باحتج 
تحدى برآمده از ایشان میخواھد كھ اگر شك 
و تردید دارند در اینكھ قـرآن كـلام خـدا 
است مثل آن را بیاورند و بدیھى اسـت كـھ 
تكلم با مردم با الفاظى كھ خاصیت تفھـیم 
را واجد نیست معنى ندارد و ھمچنین تكلیف 
مردم بآوردن مثل چیزى كھ معنى محصـلى از 

 .ده نمیشود قابل قبول نیست آن فھمی
 :علاوه بر این خدایمتعال میفرماید

   ٢٤سوره محمد آیھ ))افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالھا(( 



18 
 

پـى گیـرى  -آیا قرآن را تـدبر : ترجمھ (
نیمكننـد یـا بـدلھائى  -آیات بـا تامـل 

 :و میفرماید) قفلھاشان زده شده 
ن م,,ن عن,,د غی,,ر الله لوج,,دوا فی,,ھ اختلاف,,ا اف,,لا یت,,دبرون الق,,رآن و ل,,و ك,,ا(( (( 

  ).ترجمھ آیھ گذشت ( ٨٢سوره نساء آیھ ))كثیرا
دلالت آیھ ھا بر اینكھ قرآن تـدبر را كـھ 
خاصیت تفھم را دارد مى پـذیرد و ھمچنـین 
تدبر اختلافات آیات را كھ در نظر سـطحى و 
ابتدائى پیش مى آید حل مى كند روشن اسـت 

در معــانى و بــدیھى اســت كــھ اگــر آیــات 
خودشان ظھورى نداشـتند تامـل و تـدبر در 
آنھا و ھمچنین حـل اختلافـات صـورى آنھـا 

 .بواسطھ تامل و تدبر معنى نداشت 
و اما اینكھ راجع بنفى حجیت ظواھر قـرآن 
دلیلى از خارج نیسـت زیـرا چنـین دلیلـى 

 .وجود ندارد
جز اینكھ برخى گفتھ اند در فھـم مـرادات 

ر اكرم صلى * علیھ قرآن ببیان تنھا پیغمب
و آلھ و سلم یا ببیان آنحضرت و بیان اھل 

 .بیت گرامش باید رجوع كرد
ولى این سخن قابل قبول نیست زیـرا حجیـت 
بیان پیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و آلـھ و 
سلم را تازه از قرآن باید استخراج كرد و 
بنابراین چگونھ متصور است كھ حجیت دلالـت 

متوقـف باشـد بلكـھ در قرآن ببیان ایشان 
اثبات اصل رسـالت و امامـت بایـد بـدامن 

 .قرآن كھ سند نبوت است چنگ زد
و البتھ آنچھ گفتھ شد منافات نـدارد بـا 
اینكھ پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و آلـھ و 
سلم و ائمھ اھل بیت علـیھم السـلام عھـده 
دار بیان جزئیات قوانین و تفاصیل احكـام 

رآن مجیـد بدسـت كھ از ظـواھر قـ -شریعت 
 .بوده اند -نمیآید 

 ---پاورقى  ---
در عـرف )) سـبیل * ((وجھ دلالت آیھ اینست كھ  -١

قرآن دین است و آیھ شـریفھ دلالـت دارد بـر اینكـھ 
ستمكاران حتى آنان بخدا معتقـد نیسـتند دیـن خـدا 

را بــا صــفت تحریــف اجــرا میكننــد، ) دیــن فطــرى (
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اجرا میكننـد دیـن بنابراین برنامھ زندگى كھ آنان 
 .ایشان است 

در ایـن . بعبقات جلد حدیث ثقلـین رجـوع شـود -٢
كتاب حدیث نامبرده را بصدھا طریق از طـرق عامـھ و 

 .خاصھ نقل كرده است 
این خطابات و احتجاجات در آیات بسیارى است و  -٣

 .نیازى بنقل آنھا نیست 
امثال ععع یا ایھا الـذین كفـروا و یـا اھـل  -٤

یا بنى اسرائیل و یا ایھا الناس عععع كھ الكتاب و 
 .بسیار است 

______________________________________
_ 
 

 شناخت قرآن
و ھمچنین سـمت معلمـى معـارف كتـاب را  ١

 :داشتھ اند چنانكھ از آیات ذیل در میآید
   ٤٤سوره نحل آیھ ))و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیھم ((  
قرآن  -فرو فرستادیم بتو ذكر و : ترجمھ (
را براى اینكھ آنچھ را بمردم نازل شده  -

 ). براى شان بیان و روشن كنى 
  ٧سوره حشر آیھ ))و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا((
آنچھ را پیغمبر براى شما آورد : ترجمھ ( 

یعنى امر كرد بگیرید و بپذیریـد و آنچـھ 
 ) ((از آن نھى كرد خوددارى كنید

  ٤٦سوره نساء آیھ ))و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله (( 
ما ھیچ پیغمبرى را نفرسـتادیم : ترجمھ ( 

 ). مگر براى اینكھ باذن خدا اطاعتش كنند
ع,ث ف,ى الامی,ین رس,ولا م,نھم یتل,و عل,یھم آیات,ھ ی,زكیھم و یعلمھ,م ھوالذى ب((

   ٢سوره جمعھ آیھ ))الكتاب و الحكمتة 
خدا است آنكـھ در میـان جماعـت : ترجمھ (

امى از خودشان پیامبرى برانگیخت كھ آیات 
خدا را بر ایشان تلاوت مى كند و آنـان را 

و بر ایشان كتاب و حكمت . تزكیھ مى نماید
 ).میدھدرا تعلیم 

بموجب این آیات پیغمبر اكرم صلى * علیـھ 
و آلھ و سلم مبین جزئیات و تفاصیل شریعت 
و معلم الھى قرآن مجید مى باشد و بموجـب 
حدیث متواتر ثقلین پیغمبر اكرم ائمھ اھل 
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بیت در سـمتھاى نـامبرده جانشـینان خـود 
و ایــن مطلــب منافــات . قــرار داده اســت 

نیـز بـا اعمـال ندارد با اینكھ دیگـران 
سلیقھ اى كھ از معلمین حقیقى یاد گرفتـھ 
اند مراد قرآن مجید را از ظـواھر آیـاتش 

 .بفھمند
. قـــرآن مجیـــد ظـــاھر و بـــاطن دارد - ھ

 :خدایمتعال در كلام خود میفرماید
  ٣٦سوره نساء آیھ ))و اعبدوا الله و لا تشركوا بھ شیئا(( 
خدا را بپرستید و ھیچ چیزى را : ترجمھ ( 
و ) شــریك او قــرار مدھیــد -در عبــادت  -

ظاھر این كلام نھى از پرستش معمولى بتھـا 
 :است چنانكھ میفرماید

   ٣٠سوره حج آیھ ))و اجتنبوا الرجس من الاوثان (( 
دورى گزینیــد از پلیــدیھا كــھ : ترجمــھ (

 ).بتھا باشند
ولى با تاءمل و تحلیل معلـوم میشـود كـھ 

ھ خضـوع پرستش بتھا براى این ممنوع است ك
و فروتنى در برابر غیـر خـدا اسـت و بـت 
بودن معبود نیز خصوصـیتى نـدارد چنانكـھ 
خــداى متعــال طاعــت شــیطان را عبــادت او 

 : شمرده میفرماید
ترجمھ ( ٦٠سوره یس آیھ ))الم اعھد الیكم یا بنى آدم ان لا تعبدوا الشیطان ((

  ).دآیا فرمان ندادم بھ شما اى بنى آدم كھ شیطان را مپرستی: 
و با تحلیلى دیگـر معلـوم میشـود كـھ در 
طاعت و گردن گذارى انسان میان خود و غیر 
فرقى نیست و چنانكھ از غیر نبایـد طاعـت 
كرد از خواستھاى نفس در برابر خدایمتعال 
ــھ  ــود چنانك ــروى نم ــت و پی ــد طاع نبای

 : خدایمتعال اشاره مى كند
آیا دی,دى كس,ى : ترجمھ ( ٢٣سوره جاثیھ آیھ ))افرایت من اتخذ الھھ ھواه ((

  ).را كھ ھواى نفس خود را خداى خود قرار داده 
و با تحلیل دقیق ترى معلوم میشود كھ اصلا 
بغیر خداى متعال نباید التفات داشت و از 
وى غفلت نمود زیرا توجھ بغیر خـدا ھمـان 
استقلال دادن باو و خضـوع و كـوچكى نشـان 
دادن در برابــر اوســت و ایــن ایمــان روح 
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ــدایمتعال  ــد خ ــى باش ــتش م ــادت و پرس عب
 : میفرماید

اول,ك : و لقد ذرانا لجھنم كثیرا و من الجن و الانس تا آنج,ا ك,ھ م,ى فرمای,د((
  )) ھم الغافلون 

ســوگند : ترجمــھ ( ١٧٩ســوره اعــراف آیــھ 
میخورم ما بسیارى از جن و انـس را بـراى 

آنان : جھنم آفریدیم تا آنجا كھ میفرماید
 ).ن از خدا ھستندھمان غفلت كنندگا

 :چنانكھ ملاحظھ میشود از آیھ كریمھ 
  )) و لا تشركوا بھ شیئا 

ابتدائا فھمیده میشود اینكھ نباید بتھـا 
را پرستش نمود و با نظرى وسـیعتر اینكـھ 
انسان از دیگـران بغیـر اذن خـدا پرسـتش 
نكنــد و بــا نظــرى وســیعتر از آن اینكــھ 
انسان حتى از دلخواه خـود نبایـد پیـروى 
كند و با نظرى وسیعتر از آن اینكھ نباید 
از خدا غفلت كرد و بغیر او التفات داشـت 

. 
ھمین ترتیب یعنى ظھـور یـك معنـاى سـاده 
ابتدائى از آیھ و ظھـور معنـاى وسـیعترى 
ــدایش  ــور و پی ــین ظھ ــدنبال آن و ھمچن ب
معنائى در زیر معنـائى در سرتاسـر قـرآن 
مجید جارى است و بـا تـدبر دریـن معنـاى 

صـلى * (یث معروف كھ از پیغمبـر اكـرم حد
مـاءمور و در كتـب حـدیث و ) علیھ و آلھ 

 : تفسیر نقل شده است 
  .روشن میشود)) ان للقرآن ظھرا و بطنا و لبطنھ بطنا الى سبعة ابطن ((
)٥( 

بنابر آنچھ گذشت قرآن مجید ظـاھر دارد و 
كھ ھـر دو از كـلام ) یا ظھر و بطن (باطن 

اینكھ این دو معنـى در  اراده شده اند جز
طول ھم مرادنـد نـھ در عـرض ھمـدیگر نـھ 
اراده ظاھر لفظ اراده بـاطن را نفـى مـى 
كند و نھ اراده باطن مـزاحم اراده ظـاھر 

 :مى باشد
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و چرا قرآن مجید از دو راه ظاھر و بـاطن 

انسـان در زنـدگى ابتـدائى  ١سخن گفتھ ؟ 
خویش كھ دنیوى و مـوقتى اسـت ماننـد یـك 

ــابى خ ــاى حب ــود را روى دری ــتى خ ــھ ھس یم
بیكران ماده زده در ھمھ فعالیتھـائى كـھ 
در مسیر وجود مى كنـد سـر سـپرده امـواج 
خروشان ایندریاى بیكران است و سر و كـار 

 .با ماده دارد
حواس بیرونى و درونـیش بمـاده و مادیـات 
مشغول و افكارش نیز پاى بند معلومات حسى 

شسـتن و اش مى باشد، خوردن و آشامیدن و ن
برخواستن و گفتن و شنودن و رفتن و آمـدن 
و جنبیـــدن و آرمیـــدن و بـــالاخره ھمـــھ 
ــام  ــاده انج ــدگى را روى م ــاى زن فعالیتھ

 .میدھد و فكرى جز این ندارد
و گاھى كھ پاره اى از معنویات را ماننـد 
دوستى و دشمنى و بلندى ھمت و بزرگى مقام 
و نظائر آنھا تصور مى كند، اكثریت افھام 

ھا را بواسـطھ مجسـم سـاختن مصـداقھاى آن
مادى در نظر تصور میكنند چنانكھ شـیرینى 
پیروزى رابا شیرینى قند و شـكر و جاذبـھ 
دوستى را با كشش مغناطیس و بلند ھمتى را 
با بلندى مكان یا جاى یكى از سـتارگان و 
بزرگى مقام را با بزرگى كوه یا نظیـر آن 

 .حكایت مینمایند
در توانائى درك و تفكر در عین حال افھام 

معنویات كـھ از جھـانى وسـیعتر از مـاده 
میباشند مختلفند و مراتب گوناگون دارند؛ 
فھمى است كھ در تصور معنویات ھم افق صفر 
است و فھمى است كھ كمى بـالاتر از آن مـى 
باشد و بھمین ترتیب تا برسد بھ فھمى كـھ 
با نھایت آسانى وسـیعترین معنویـات غیـر 

 .رك مى كندمادى را د
و در ھر حال ھر چھ توانائى فھمـى در درك 
معنویات بیشتر باشد بھمـین نسـبت تعلقـش 
بجھان ماده و مظاھر فریبنـده اش كمتـر و 
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ھمچنین ھر چـھ تعلـق كمتـر توانـائى درك 
معنویات بیشتر مى باشد، و بـا ایـن وصـف 
افراد انسان با طبیعت انسانى كـھ دارنـد 

رنـد و اگـر ھمگى استعداد ایـن درك را دا
ــل  ــد قاب ــال نكنن ــود را ابط ــتعداد خ اس

 .تربیتند
از بیان گذشتھ این نتیجھ بدسـت میآیـد  ٢

كھ معلومات ھر یك از مراتب مختلف فھم را 
بمرتبھ پائین تر از خـود نمیشـود تحمیـل 
كــرد وگرنــھ نتیجــھ معكــوس خواھــد داد و 
مخصوصا معنویاتى كھ سطح شان از سطح ماده 

اگر بى پرده و پوست  و جسم بسى بالاتر است
كنده بفھم عامھ مردم كھ از حـس و محسـوس 
تجاوز نمى كند تحمیل شود بكلى ناقض غـرض 

 .خواھد بود
اینجــا بعنــوان نمونــھ مــذھب و ثنیــت را 
میتوان ذكر نمود كسیكھ با تاءمل عمیق در 
بخش اوپانیشاد ویداى ھندى دقت كند و ھمھ 
اطراف سخنان این بخـش را پائیـده نـدارد 

ى متاسفانھ چون بى پرده و لفافھ بیـان ول
شده وقتیكھ نقشھ توحید خداى یگانھ كھ در 
اوپانیشادھا تنظـیم شـده در سـطح افكـار 
عامھ پیاده میشود جز بت پرستى و اعتـراف 

 .بخدایان بسیار از آب در نمیآید
یس در ھر حال اسرار ماوراء طبیعت و ماده 
را بپاى بندان عـالم مـاده در پـس پـرده 

 :د گفت بای
در عین حال كھ در مذاھب دیگر برخـى از  ٣

مردم از مزایاى دینى محرومند مانند صـنف 
زن در مذھب برھمنـى و كلیمـى و مسـیحى و 
مانند محرومیت عامھ از مداخلھ در معـارف 
كتابھاى مقدس دروثنیت و مسـیحیت ، اسـلام 
ھیچگونھ محرومیتى در مزایاى مذھبى بـراى 

خاصھ و زن و مرد  كسى قائل نیست و عامھ و
ــافتن  ــت ی ــان دس ــفید در امك ــیاه و س و س
بامتیازات مـذھبى پیشـش مسـاوى میباشـند 

 چنانكھ خداى متعال میفرماید
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س,وره آل )) انى لا اضیع عمل منكم من ذك,ر او انث,ى بعض,كم م,ن بع,ض (( 
   ١٩٥عمران آیھ 

من تباه مى كنم عمل عمل كننـده : ترجمھ (
ــ ــا زن ھم ــرد ی ــما از م ھ از اى را از ش

 : و مى فرماید) ھمدیگرید از یكنوعید
یا ایھا الناس انا خلقناكم من ذكر و اثنى وجعلناكم ش,عوبا و قبائ,ل لتع,ارفوا ((

  )) ان اكرمكم عندالله اتقاكم 
اى مردم مـا : ترجمھ ( ١٣سوره حجرات آیھ 

ھمھ شما از مردى و زنى آفریدیم و شما را 
بگروھھاى بزرگ و كوچـك قسـمت كـردیم كـھ 

ناسائى حاصل كنید تحقیقـا گرامـى تـرین ش
 ).شما پیش خدا پرھیزكارترین شما است 

پس از بیان ایـن مقـدمات میگـوئیم قـرآن 
مجید باینكھ در تعلـیم خـود انسـانیت را 
مورد نظر قرار داده یعنى ھـر انسـانى را 
از آن جھت كھ انسان اسـت قابـل تربیـت و 
تكمیــل میدانــد تعلــیم خــود را در جھــان 

 .بسط و توسعھ داده است بشریت 
ــات  ــام در درك معنوی ــھ افھ ــر باینك و نظ
اختلاف شدید دارند و چنانكـھ دانسـتھ شـد 
القاء معارف عالیھ از خطـر مـامون نیسـت 
تعلیم خود را مناسب سطح ساده تـرین فھـم 
ھا كھ فھم عامھ مردم است قرار داده و با 

 .زبان ساده عمومى سخن گفتھ است 
تیجـھ را خواھـد داد البتھ این روش این ن

كھ معارف عالیھ معنویـھ بـا زبـان سـاده 
عمومى بیان شود و ظواھر الفـاظ مطالـب و 
وظائفى از سنخ حس و محسوس القاء نماید و 
معنویات در پشت پرده ظواھر قرار گرفتھ و 
از پشت ایـن پـرده خـود را فراخـور خـال 
افھام مختلفھ بآنھا نشان دھـد و ھـر كـس 

درك خود از آنھا بھره بحسب حال و اندازه 
 .مند شود

 :خدایمتعال در كلام خود مى فرماید
)) انا جعلناه قرانا عربیا لعكم تعقلون و انھ ف,ى ام الكت,اب ل,دینا لعل,ى حك,یم ((

   ٤سوره زخرف آیھ 
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بدرستى ما آنرا قرآن عربى عربى : ترجمھ (
مقرو و خواندنى قرار دادیم تا شاید شـما 

حالیكھ در پیش  تعقل كنید و بدرستى كھ در
درسـت افھـام (ما در ام الكتاب است بلند 

افھـام در (و محكم است ) بشرى بآن نمیرسد
 ).آن رخنھ نمیكنند

و باز در مثلـى كـھ بـراى حـق و باطـل و 
 : ظرفیت افھام میزند مى فرماید

   ١٧سوره رعد آیھ ))انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرھا((
نازل كرد پـس خدا از آسمان آبى : ترجمھ (

آب در مسیلھاى مختلف ھر كدام بقدر ظرفیت 
 .خود روان شدند

 و پیمبر اكرم در حدیث معروف 
)٦( 

 خود میفرماید 
  )) انا معاشر الانبیاء نكلم الناس على قدر عقولھم : ((

ما گروھھاى پیغمبران بـا مـردم : ترجمھ (
 ).باندازه عقلھاشان سخن مى گوئیم 

وش گرفتـھ میشـود نتیجھ دیگرى كھ ازیـن ر
اینست كھ بیانات قرآن مجید نسبت ببطـونى 
كھ دارند جنبھ مثل بخـود میگیرنـد یعنـى 
نسبت بمعـارف الھیـھ كـھ از سـطح افھـام 
ــند  ــالاتر میباش ــدتر و ب ــى بلن ــھ بس عادی
مثلھائى ھستند كھ براى نزدیك كردن معارف 
نامبرده بافھام زده شده اند خداى متعـال 

  :در كلام خود مى فرماید
  ))و لقد صرفنا للناس فى ھذا القرآن من كل مثل فابى اكثر الناس الا كفورا((
و سـوگند : ترجمـھ ( ٨٩سوره اسـرى آیـھ  

میخورم ما درین قرآن بـراى مـردم از ھـر 
گونھ مثلـى گردانـدیم ولـى بیشـتر مـردم 
امتنــاع ورزیدنــد جــز اینكــھ نپذیرنــد و 

 ).كفران كنند
 : و باز میفرماید

  ))ال نضربھا للناس و ما یعقلھا الا العالمون و تلك الامث((
و آنسـت : ترجمـھ ( ٤٣سوره عنكوبت آیـھ  

مثلھا براى مـردم میـزنیم ولـى آنھـا را 
) تعقل نمى كند مگر كسانیكھ داراى علمنـد
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و قرآن مجید امثال بسیار ذكر مى كند ولى 
آیات بالا و آنچھ درین مضـمون اسـت مطلـق 

ھمھ بیانات  میباشند و در نتیجھ باید گفت
قرآنى نسبت بمعارف عالیھ كھ مقاصد حقیقى 

 .قرآنند امثال میباشند
ز قـــرآن مجیـــد محكـــم و متشـــابھ دارد 

كتـاب : ((خدایمتعال در كلام خود میفرماید
: ترجمھ ( ١سوره ھود آیھ )) احكمت آیاتھ 

قرآن كتابیست كھ آیاتش محكـم قـرار داده 
 : شده اند و باز مى فرماید

احسن الحدیث كتابا متشابھا مثانى تقشعر منھ جل,ود ال,ذین یخش,ون الله نزل ((
  )) ربھم 

خـدا بھتـرین : ترجمـھ ( ٢٣سوره زمر آیھ 
سخن را نازل كرده كتابى كھ آیاتش شبیھ و 
مانند ھم و دو تا اسـت ، بسـبب آن كتـاب 
پوستھاى كسانى كھ از خداى خـود میترسـند 
كشیده میشود با شنیدن قرآن بدنشان بلرزه 

 و باز میفرماید ) ر میآیدد
ھ,,و ال,,ذى ان,,زل علی,,ك الكت,,اب من,,ھ آی,,ات محكم,,ات ھ,,ن ام الكت,,اب و آخ,,ر ((

متشابھات فاما الذین فى قلوبھم زیغ فیتبعون ما تشابھ من,ھ ابتغ,آء الفتن,ة و ابتغ,اء 
تاویل,,ھ و م,,ایعلم تاویل,,ھ الا الله و الراس,,خون ف,,ى العل,,م یقول,,ون آمن,,ا ب,,ھ ك,,ل م,,ن 

  ))عندربنا
خدا كسـى : ترجمھ ( ٧سوره آل عمران آیھ  

است كـھ بـر تـو كتـاب را نـازل كـرد در 
حالیكھ برخى از آن آیات محكم میباشند كھ 
آنھا مادر مرجع و اسـاس مسـلم كتابنـد و 
برخى آیات متشابھ ھستند اما كسـانیكھ در 
ــل بكجــروى و انحــراف از  ــان می دلھایش
استقامت است از متشابھ كتـاب پیـروى مـى 

براى فتنھ و فریب دادن مردم و براى  كنند
اینكھ تاویلش را میخواھنـد و حـال آنكـھ 
تاءویل آن را جز خداى نمیداند و آنان كھ 
در علم خود ثابـت قدمنـد در مـورد آیـات 
متشابھ میگویند بـآن ایمـان داریـم ھمـھ 

 ).آیات از پیش خداى ماست 
چنانكھ روشن است آیھ اولى ھمـھ قـرآن را 

كند و البتـھ مـراد از آن محكم معرفى مى 
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استوار و غیر قابل خلل و بطلان بودن كتاب 
ــابھ  ــرآن را متش ــھ ق ــھ دوم ھم ــت و آی اس
میشــمارد و البتــھ مــراد از آن یكنواخــت 
بودن آیات قرآنى است در زیبائى اسـلوب و 
شیرینى لھجھ و قدرت خارق العاده بیـان و 

 .ھمھ قرآن ھمین وضع را دارد
مورد نظر ما اسـت و آیھ سوم كھ درین فصل 

قرآن را بدو قسم محكم و متشابھ قسمت مـى 
كند و رویھمرفتھ از اطراف كلام بر میآیـد 

اولا محكم آیھ ایست كھ در مدلول خود : كھ 
محكم و استوار باشد و معنى مراد آن بغیر 
مراد اشتباه نیفتد و متشابھ بر خلاف آنست 

. 
و ثانیا وظیفھ ایمانى ھر مؤ منـى كـھ در 

خود رسـوخ دارد اینسـت كـھ بآیـات  ایمان
محكمھ ایمان بیاورد و عمل كنـد و بآیـات 
متشابھھ ایمان آورد ولـى از عمـل بآنھـا 

تنھا اشخاص منحرف . توقف و خوددارى نماید
القلب و كج فكر ھستند كھ بآیات متشـابھھ 
بمنظور فریـب دادن مـردم و دسـت انـدازى 

 .بتاویل عمل نموده از آنھا پیروى میكنند
معنى محكم و متشابھ پیش مفسرین و علما ح 

در میــان علمــاء اســلام در معنــى محكــم و 
متشابھ اختلاف عجیبى است و باتتبع اقـوال 
میتوان نزدیك بھ بیست قـول دریـن مسـئلھ 

 .پیدا كرد
آنچھ عملا پیش مفسرین از صدر اول تـاكنون 
دائر و مورد اعتماد است اینست كھ محكمات 

راد آنھا روشن است آیاتى ھستند كھ معنى م
و بمعنــى غیــر مــراد اشــتباه نمــى افتــد 
باینگونھ آیات باید ایمان آورد و ھم عمل 
كرد و آیـات متشـابھھ آیـاتى ھسـتند كـھ 
ظاھرشان مراد نیست و مراد واقعى آنھا را 
كھ تاویل آنھا است جز خداى نداند و بشـر 
را راھى بآن نیست ، باینگونھ آیات بایـد 

پیـروى و عمـل بآنھـا  ایمان آورد ولى از
 .توقف و خوددارى نمود
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این قولى است كھ در میان علماء اھل سـنت 
و جماعت مشھور اسـت ، و مشـھور در میـان 
شیعھ نیز ھمین قول است جز اینكھ معتقدند 
كھ تاءویل آیات متشابھھ را پیغمبر اكـرم 

و ائمـھ اھـل بیـت ) صلى * علیھ و آلـھ (
لى عامـھ مـؤ نیز میداند و) علیھ السلام (

منین كھ بتاویل متشابھات راه ندارند علم 
بآن را باید بخدا و پیغمبر و ائمـھ ھـدى 

 .ارجاع نمایند
این قول با اینكھ عملا میان اكثر مفسـرین 
دائر و مورد اعتماد است از چند جھت بمتن 

 آیھ كریمھ
 ھو الذى انزل علیك الكتاب منھ آیات محكمات الخ و باسلوب دلالت س,ایر(( 

  :آیات قرآنى انطباق ندارد زیرا
اولا در قرآن كریم آیـاتى بـاین وصـف كـھ 
براى تشیخص مدلولش بھیچوجھ راھـى نباشـد 
سراغ نداریم ، گذشتھ از اینكھ قرآن مجید 
خود را باصفاتى مانند نور و ھادى و بیان 
توصیف مى كند كھ ھرگز با گنگ بودن آیاتش 

 .از بیان مراد واقعى خود سازش ندارد
 : گذشتھ از اینكھ آیھ كریمھ 

  ))افلا یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا((
آیا قرآن را : ترجمھ ( ٨٢سوره نساء آیھ  

تدبر و پى گیرى نمى كنند و اگـر از پـیش 
غیــر خــدا بــود در آن اخــتلاف بســیار مــى 

تدبر در قرآن را رافع ھـر گونـھ ) یافتند
قرار میدھد در صورتیكھ آیھ متشابھ اختلاف 

چنانكھ لازمھ قول مشـھور اسـت اخـتلافش را 
 .ھیچگونھ تدبرى حل نمى شود

ممكن است گفتـھ شـود كـھ مـراد از آیـات 
متشابھھ ھمـان حـروف مقطعـھ فـواتح سـور 
مانند الم الرحم و غیـر آنھـا باشـد كـھ 

 .راھى براى تشخیص مراد واقعى آنھا نیست 
ت كـھ در آیـھ كریمـھ ولى باید توجھ داشـ

آیات متشابھھ را بنام متشـابھ در مقابـل 
محكم خوانده و لازمھ این تسمیھ اینست كـھ 
آیھ نامبرده مدلولى از قبیل مدلولات لفظى 
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داشتھ باشد نھایـت اینكـھ مـدلول واقعـى 
باغیر واقعى مشـتبھ شـود و حـروف مقطعـھ 

 .فواتح سور مدلول لفظى اینطورى ندارند
ھر آیھ اینست كھ جمعـى از علاوه بر این ظا

اھل زیغ و انحـراف از آیـات متشـابھھ در 
اضلال و تقتین مردم استفاده میكننـد و در 
اسلام شنیده نشده است كسى از حروف مقطعـھ 
فواتح سور چنین استفاده تاویلى بنماید و 
كسانیكھ چنین استفاده تاویلى كـرده انـد 
از تاویل ھمھ قرآن این استفاده را نموده 

 .نھ تنھا از حروف مقطعھ فواتح سور اند
بعضى گفتـھ انـد تاویـل متشـابھ در آیـھ 

 اشاره بقصھ معروفى است 
)٧( 

كھ بموجب آن یھـود میخواسـتند از حـروف  
مقطعھ اوایل سور مدت بقـاء و دوام اسـلام 

صـلى * (را بدست آورنـد و پیغمبـر اكـرم 
با خواندن فواتح سوریكى پس ) علیھ و آلھ 
 .ساب ایشان را مختل ساخت از دیگرى ح

این سخن نیز بیوجھ مى باشد زیرا در صورت 
راستى این قصھ و درستى روایت سخنى بـوده 
كھ برخى از یھـود گفتـھ انـد و در ھمـان 
مجلس پاسخ خود را گرفتھ اند و این واقعھ 
در خور آن اھمیت نیست كھ در آیـھ كریمـھ 
بمسئلھ تاءویل متشـابھ و اتبـاع آن داده 

 .شده 
علاوه براینكھ سخن یھـود فتنـھ اى در بـر 
نداشتھ زیرا اگر دینى حق باشد موقت یعنى 
ــت آن  ــھ بحقانی ــودن آن لطم ــخ ب ــل نس قاب
نمیزند چنانكھ ادیان آسمانى قبل از اسلام 

 .ھمین حال را داشتھ اند و بر حق بودند
ثانیا لازمـھ ایـن قـول اینسـت كـھ كلمـھ 

و در آیھ كریمھ بمعنى مـدلول )) تاویل ((
معنى خلاف ظاھر بوده باشـد و ھـم اختصـاص 
بآیات متشابھھ داشتھ باشد و ھر دو مطلـب 
درست نیست و ما در بحثى كھ در آینـده از 
تاویل و تنزیل خواھیم كرد روشـن خـواھیم 



30 
 

در عرف قرآن از )) تاءویل ((ساخت كھ اولا 
قبیل معنى و مدلول نیست كھ لفظـى بـر آن 

یا ھمھ آیـات دلالت لغوى داشتھ باشد و ثان
قرآنى اعم از محكم و متشابھ تاویل دارند 

 .نھ تنھا آیات متشابھھ 
ــھ  ــھ كلم ــھ كریم ــات ((و ثالثــا در آی آی

 ، را با جملھ ))محكمات 
توصیف نموده و مـدلول )) ھن ام الكتاب ((

آن اینست كھ آیات محكمـھ بامھـات مطالـب 
كتاب مشتملند و مطالب بقیھ آیات بر آنھا 

و لازم بـین ایـن . میباشند متفرع و مترتب
مطلب آنست كھ آیات متشابھھ از جھت مدلول 

یعنى بـراى . و مراد بآیات محكمھ برگردند
استیضاح معنى آیات متشابھھ آنھا را بسوى 
محكمات رد كنند و بمعونـھ محكمـات مـراد 

 .واقعى آنھا را بیابند
و بنــابراین در قــرآن مجیــد آیــھ اى كــھ 

قعــیش نباشــد ھیچگونــھ دسترســى بمــراد وا
نداریم و آیات قرآنى یا بلاواسطھ محكمنـد 
مانند خود محكمات و یا با واسطھ محكمنـد 
مانند متشابھات و اما حروف مقطعھ فـواتح 
سور اصلا مدلول لفظى لغوى ندارند و بـدین 

 .سبب از مقسم محكم و متشابھ بیرونند
 : این مطلب را از عموم آیھ 

افلا یت,دبرون : ((و ھمچنین آیھ )) قلوب اققالھاافلا یتدبرون القرآن ام على ((
  ))القرآن و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا

)٨( 

 .میتوان استفاده كرد 
ط روش ائمھ اھل بیت علیھم السلام در محكم 
و متشابھ قـرآن آنچـھ از بیانـات مختلـف 

بدست میآیـد ) علیھ السلام (ائمھ اھل بیت 
رآن مجید متشابھ بمعنى آیھ اینست كھ در ق

اى كھ مدلول حقیقى خود را بھیچ وسیلھ اى 
بلكھ ھـر آیـھ اى . بدست ندھد وجود ندارد

اگر در افاده مـدلول حقیقـى خـود مسـتقل 
نباشد بواسطھ آیات دیگرى میتوان بمـدلول 



31 
 

حقیقى آن پـى بـرد، و ایـن ھمـان ارجـاع 
 : متشابھ است بمحكم چنانكھ آیھ 

  ٥آیھ . سوره طھ )) العرش استوى الرحمن على ((
و ) خدا بر تخت خود قرار گرفت : ترجمھ ( 

 ٢٢سـوره فجـر آیـھ )) وجاء ربك : ((آیھ 
ظاھرند در جسـمیت ) ترجمھ و خداى تو آمد(

و مادیت ولى با ارجاع این دو آیـھ بآیـھ 
سـوره شـورى )) لیس كمثلھ شى ء: ((كریمھ 

معلوم میشود مراد از قرار گـرفتن  ١١آیھ 
و آمدن كھ بخداى متعـال نسـبت داده شـده 
معنائى است غیـر از اسـتقرار در مكـان و 

 .انتقال از مكان بمكان 
در وصف ) صلى * علیھ و آلھ (پیغمبر اكرم 

 قرآن مجید میفرماید
)٩( 

و ان القرآن لم ینزل لیكذب بعضھ بعضا و لكن نزل یصدق بعضھ بعضا : ((
  ))علیكم فآمنوا بھ  فما عرفتم فاعلموا بھ و ما تشابھ

بدرستى قرآن نازل نشـده بـراى : ترجمھ ( 
اینكھ برخى از آن برخـى دیگـر را تكـذیب 
كند ولى نازل شده كـھ برخـى از آن برخـى 
دیگر را تصـدیق نمایـد پـس آنچـھ را كـھ 
فھمیدیــد بــآن عمــل كنیــد و آنچــھ بشــما 

 ).متشابھ شد بآن تنھا ایمان بیاورید
 و در كلمات امیرالمؤ منین 

)١٠( 

یشـھد بعضـھ علـى : ((است ) علیھ السلام (
شھادت : ترجمھ )) (بعض و ینطق بعضھ ببعض 

میدھد برخـى از قـرآن بـر برخـى دیگـر و 
ــى  ــبب برخ ــى از آن بس ــد برخ ــق میآی منطب

 ).دیگر
 و امام ششم

 )١١( 

 : میفرماید) علیھ السلام (
  )) المحكم ما یعمل بھ و المتشابھ ما اشتبھ على جاھلھ ((
محكم قرآن آنست كھ بـآن بتـوان : جمھ تر(

عمل كرد و متشابھ آنست كھ بكسیكھ ندانـد 
و از روایت استفاده میشود كھ ) مشتبھ شود

محكم و متشابھ نسبى میباشند و ممكن اسـت 
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آیھ نسبت بكسى محكـم و نسـبت بكـس دیگـر 
 .متشابھ باشد
 و امام ھشتم 

)١٢( 

 : منقول است كھ فرمود 
آن الى محكم,ھ ھ,دى ال,ى ص,راط مس,تقیم ث,م ق,ال ان ف,ى من رد متشابھ القر((

اخبارنا متشابھا كمتشابھ القرآن فرد و امشابھھا الى محكمھا و لاتتبعوا متشابھھا 
  )) فتضلوا

كسیكھ متشابھ قرآن را بمحكم آن : ترجمھ (
پس از آن . رد كرد براه راست ھدایت یافت 

بدرستى در اخبار ما متشـابھ ھسـت : فرمود
شابھ قرآن پـس متشـابھ آنھـا را مانند مت

بســوى محكــم آنھــا برگردانیــد و از خــود 
 ).متشابھ پیروى مكنید كھ گمراه میشوید

چنانكھ مشاھده میشود روآیات و خاصھ خبـر 
اخیر صریح است در اینكھ متشابھ آیھ ایست 
كھ استقلال در افاده مـدلول خـود نداشـتھ 
باشــد و بواســطھ رد بســوى محكمــات روشــن 

نھ اینكھ ھیچگونھ راھـى بـراى  خواھد شد،
 .فھم مدلول آن در دست رس نباشد

ى قرآن مجیـد داراى تاءویـل وتنزیـل مـى 
در قرآن مجیـد )) تاویل قرآن ((باشد لفظ 

 :در سھ آیھ آمده است 
آیھ محكم و متشابھ كھ سـابقا نقـل شـد  ١
فاما الذین فى قلوبھم زیغ فیتبعون مـا ((

ــة و  ــھ ابتغــاء الفتن ــابھ من ابتغــاء تش
ــم الا *  ــا یعل ــھ و م ــوره آل )) تاءویل س

 ).ترجمھ آیھ گذشت ( ٧عمران آیھ 
 : آیھ كریمھ  ٢

و لق,,د جئن,,اھم بكت,,اب فص,,لناه عل,,ى عل,,م ھ,,دى و رحم,,ة لق,,وم ی,,ؤ من,,ون ھ,,ل ((
ینظرون الا تاویلھ یوم ی,اءتى تاءویل,ھ یق,ول ال,ذین نس,وه م,ن قب,ل ق,دجائت رس,ل 

  )) ربنا بالحق 
سوگند میخـورم بـراى ( ٥٣سوره اعراف آیھ 

ایشان كتابى آوردیـم كـھ آنـرا روى علـم 
تفصیل دادیم در حالیكھ ھدایت و رحمت است 
براى جمعـى كـھ ایمـان میآورنـد، اینـان 
نگران نیستند مگر تاویـل آنـرا روزى كـھ 
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ــد  ــاویلش میآی ــت (ت ــانیكھ ) روز قیام كس
پیشتر آنرا فراموش كرده بودنـد میگوینـد 

ادگان خـداى در اعتراف میكننـد كـھ فرسـت
 ).دنیا بسوى ما بحق آمده بوده اند

 :آیھ كریمھ  ٣
و ما كان ھذا القرآن ان یفترى تا آنجا كھ میفرماید بل كذبوا بمالم یحیط,وا (( 

بعلمھ و لما یاءتھم تاءویل,ھ ك,ذلك ك,ذب ال,ذین م,ن ق,بلھم ف,انظر كی,ف ك,ان عاقب,ة 
  )) الظالمین 

ایـن قـرآن : ترجمـھ ( ٣٩سوره یونس آیـھ 
ترا نبود تا آنجا كھ مى فرمایـد بلكـھ اف

اینان تكذیب كردنـد چیـزى را كـھ بعلمـش 
احاطھ نداشتند در حالیكھ ھنوز تاویـل آن 
براى آنان نیامده براى ایشان مشھود نشده 
بھمین نحو كسانیكھ پیش از اینـان بودنـد 
تكذیب نمودند پس نگـاه كـن كـھ سـرانجام 

 ).ستمكاران چگونھ بود
)) اول ((از كلمھ )) یل تاءو((و بھر حال 

)) تاءویـل ((بمعنى رجوع است و مـراد از 
آن چیزى است كھ آیھ بسوى آن بر میگردد و 
مراد از تنزیـل در مقابـل تاءویـل معنـى 

 .روشن و تحت اللفظ آیھ مى باشد
یا معنى تاویل پـیش مفسـرین و علمـاء در 
معنى تاویل اختلاف شدید دارند و با تتبـع 

بھ بیشـتر از ده قـول  در تاویل ممكن است
برخورد ولى آنچھ مشھورتر از ھمـھ اقـوال 

 :مى باشد دو قول است 
قول قدماء كھ تاویل را با تفسیر محصـل  ١

معنى كلام مرادف میگرفتند و بنابراین ھمھ 
 آیات قرآنى تاویل دارند لكن بمقتضاى آیھ

  ))و ما یعلم تاویلھ الا الله (( 
سـى جـز تاءویل متشـابھات را بالخصـوص ك 

 .خداى نمیداند
و ازین روى جمعى از قدماء گفتھ انـد كـھ 
آیات متشـابھھ قـرآن ھمـان حـروف مقطعـھ 
اوایل سور مى باشد زیـرا در قـرآن مجیـد 
آیھ اى كھ معنى محصل آن براى ھمـھ مـردم 
مجھول باشد جز حروف مقطعھ نامبرده وجـود 
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ولى ما در فصلھاى گذشتھ بطلان این . ندارد
 .ساختیم تشخیص را روشن 

و بھر حـال نظرباینكـھ قـرآن مجیـد علـم 
بتاءویل برخى از آیات را از غیر خدا سلب 
مى كند و در قرآن مجید آیھ اى كھ تاءویل 
یعنى محصل معنى آن براى ھمھ مجھول باشـد 
نداریم و حروف مقطعھ اوایل سـور را نیـز 
متشــابھ نمیشــود شــناخت ایــن قــول پــیش 

 .ك شدمتاخرین باطل شناختھ شده مترو
معنى خلاف )) تاءویل ((قول متاءخرین كھ  ٢

ظاھر است كھ از كلام قصد شود و بنـابراین 
ھمھ آیات قرآنى تاءویـل ندارنـد و تنھـا 
آیات متشـابھھ اسـت كـھ داراى تاءویـل و 
معنى خلاف ظاھر دارند كھ جز خـدا كسـى را 
بر آنھا احاطھ نیست مانند آیاتى كھ تجسم 

سـخط و تاءسـف و و آمدن و نشستن و رضا و 
سایر لوازم مادیت را بخدا نسبت میدھند و 
آیاتى كھ نسبت معصیت بفرسـتادگان خـدا و 

 .پیغمبران معصوم میدھند
این مذھب باندازه اى عملا دائـر شـده كـھ 

در معنى خلاف ظاھریك )) تاءویل ((فعلا لفظ 
حقیقت ثانیھ گشـتھ اسـت و تاءویـل آیـات 

صرف كـلام  قرآنى در مخاصمھ ھاى كلامى یعنى
از ظاھرش ، و جمل آن برخلاف ظاھر بواسـطھ 
دلیل بنام تاءویل روشى دائر گردیـده بـا 

 . اینكھ خود این روش خالى از تناقض نیست 
)١٣( 

این قول نیز با اینكھ شھرت بسـزائى دارد 
درست نیست و بآیات قرآنى منطبـق نمیشـود 

 :زیرا
 اولا آیھ سوره اعراف 

ب,ل ك,,ذبوا بم,,الم یحیط,,وا ((و آی,ھ س,,وره ی,,ونس ))  ھ,ل ینظ,,رون الا تاءویل,,ھ((
  )) بعلمھ و لمایاءتھم تاءویلھ 

كھ در فصل گذشـتھ نقـل شـدند ظاھرنـد در 
اینكھ ھمھ قـرآن تاءویـل دارد نـھ تنھـا 
آیــات متشــابھھ چنانكــھ بنــاى ایــن قــول 

 .برآنست 
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و ثانیا لازمھ این قول اینست كھ آیاتى در 
دلول قرآن مجید وجود داشـتھ باشـد كـھ مـ

حقیقى كلامى را كھ از رسانیدن معنى مـراد 
گنگ باشد كلام بلیغ نمیشود شـمرد تـا چـھ 
رسد بكلامى كھ با بلاغت خود بجھان سـخنورى 

 .تحدى و اعلام تفوق مینماید
و ثالثا بنابراین قـول حجـت قـرآن تمـام 

 نمیشود زیرا بموجب احتجاج آیھ كریمھ 
  ))غیرالله لوجدوا فیھ اختلافا كثیرا افلا یتدبرون القرآن و لو كان من عند((
یكى از دلائل اینكھ قرآن كلام بشـر نیسـت  

بـا اخـتلاف (اینست كھ در میـان آیـات آن 
شدیدى كھ در ازمنـھ و شـرائط و اوضـاع و 

ھیچگونھ اخـتلاف ) احوال مقارن نزول دارند
معنى و مدلول نیست و ھر اختلافى كھ بحسـب 
بادى نظر جلوه كند با تدبر در آیات رفـع 

 .میشود
نـابھى از آیـات و اگر بنا شود كمیـت معت

بنــام متشــابھات بــا مســلمات قــرآن كــھ 
محكماتند اختلاف داشتھ باشد و رفع اخـتلاف 
باین نحو بشود كـھ بگـوئیم ظـواھر آنھـا 
مراد نیست بلكھ مراد یك معانى دیگرى است 
كھ جز خـدا كسـى از آنھـا واقـف نیسـت ، 
اینگونھ ارتقاع اختلاف ھرگز دلالت براینكھ 

 .اردقرآن كلام بشر نیست ند
و ھمچنین اگر رفـع اخـتلاف را بـاین نحـو 
كنیم كھ ھر آیھ اى را كھ مضمون آن مخالف 
و مناقض محكمات و مسلمات قرآن اسـت و از 

) باصطلاح ایـن قـول (ظاھر آن منصرف كرده 
. با تاءویل بمعنى خلاف ظـاھر حمـل كنـیم 

زیرا بواسطھ این نـوع تاءویـل ھـر گونـھ 
میشود رفـع  تناقضى راحتى از كلام بشر نیز

 .نمود
و رابعا اصلا دلیلـى بـر اینكـھ مـراد از 
تاءویل در آیھ محكم و متشابھ معنـى خـلاف 
ظاھر است وجـود نـدارد و در سـایر آیـات 
قرآنى كھ نـام تاءویـل آورده شـده چنـین 
معنائى اراده نشده مثلا در سھ جا از قصـھ 
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ــف  ــواب ) ع (یوس ــر خ ــل ((تعبی )) تاءوی
كھ تعبیـر خـواب نامیده شده و بدیھى است 

معنى خلاف ظاھر خواب نیسـت بلكـھ حقیقتـى 
است خارجى عینى كھ در خواب بصورت مخصوصى 

 دیده مى شود چنانكھ 
)١٤( 

بخاك افتـادن پـدر و مـادر و ) ع (یوسف  
برادران را در صورت سجده خورشید و ماه و 
ستارگان دیده بود و چنانكھ ملك مصر قحطى 

گاو لاغر كـھ ھفت سالھ مصر را در شكل ھفت 
ھفت گاو چاق و فربـھ را میخورنـد و ھفـت 
سنبل سبز و ھفت سـنبل خشـك دیـده بـود و 

سـاقى ) ع (چنانكھ مصاحبان زنـدان یوسـف 
گرى ملك و صلب را در ھیئـت فشـردن خوشـھ 
انگور و سرگرفتن طبق نان و خوردن مرغـان 

 .از آن نان دیده بودند
 و ھمچنین در قصھ 

)١٥ ( 

كھف پس از آنكھ خضـر  موسى و خضر از سوره
كشتى را سوراخ مى كند و پـس از آن پسـرى 
را میكشد و پس از آن دیوار كجى را راسـت 

اعتـراض ) ع (مى كند و در ھر مرحلھ موسى 
مینماید خضر بمقام جـواب آمـده حقیقـت و 
منظور اصـلى كارھـائى را كـھ بـامر خـدا 
انجام داده بـود بیـان مـى كنـد و آنـرا 

وم است حقیقت كـار و تاءویل مینامد و معل
منظور واقعى كھ كھ بـھ صـورت كـار ظھـور 
كرده بمنزلـھ روح كـار اسـت كـھ تاءویـل 

 .نامیده شده نھ معنى خلاف ظاھر آن 
و ھمچنین خداى متعال در باره وزن و كیـل 

 :میفرماید
)) و اوفو الكیل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیرو احسن تاءویلا 

   ٣٥سوره اسرى آیھ 
وقتیكــھ كیــل میكنیــد كیــل را : ترجمــھ (

ایفاء كنید مكیال را درست پر كنید و بـا 
ترازوى درست و زن نمائید این خوب اسـت و 

روشن است كھ ) از جھت تاویل بھتر مى باشد



37 
 

مراد از تاءویل كیل و وزن وضـع اقتصـادى 
خاصى است كھ در بازار داد و ستد در نقـل 

روحى اسـت  و انتقال حوائج زندگى خارجى و
كھ در كالبد كیل و وزن دمیده شـده و بـا 
درستى و نادرستى آنھا در آثار خود توانا 

 .و ناتوان میشود
 : و ھمچنین در جاى دیگر میفرماید

ذل,,ك خی,,ر و احس,,ن ... ف,,ان تن,,ازعتم ف,,ى ش,,ى ء ف,,ردّوه ال,,ى الله و الرس,,ول ((
  )) تاءویلا

پـس اگـر در : ترجمـھ ( ٥٩سوره نساء آیھ 
داشـتید آنـرا بخـدا و رسـول  چیزى نـزاع
ایــن خــوب اســت و از جھــت ... برگردانیــد

پیدا است كھ مـراد ) تاءویل بھتر مى باشد
رد منازعھ بخـدا و رسـول )) تاءویل ((از 

ھمان پا بر جا بودن وحدت جامعھ و استوار 
بودن پیوند روحى در جامعھ مى باشد و این 
حقیقتى است خارجى نھ معنى خـلاف ظـاھر رد 

 .نزاع 
و ھمچنین موارد دیگرى كھ لفظ تاءویـل در 
قرآن مجید ذكر شده و جمعا با آنچھ گذشـت 
شانزده مـورد مـى باشـد، در ھیچكـدام از 

مـدلول ((آنھا نمیشود تاءویـل را بمعنـى 
گرفت بلكھ بھ معنى دیگرى است )) خلاف ظاھر

) چنانكھ در فصل آینده روشن خواھد شد(كھ 
متشـابھ بلفظ تاءویل كھ در آیـھ محكـم و 

وارد شده نیز انطباق دارد و بـا اینحـال 
موجبى براى اینكھ لفظ تاءویل را در آیـھ 

ــى  ــامبرده بمعن ــلاف ظــاھر((ن ــدلول خ )) م
 .بگیریم نیست 

و سفینة البحار  ٨تفسیر صافى مقدمھ  -٥پاورقي و 
 )).بطن ((ماده 

 .٣٧ص  ١بحار ج  -٦
و تفسیر قمى اول سـوره  ٢٦ص  ١تفسیر عیاشى ج  -٧
 .٢٢ص  ١ره تفسیر نور الثقلین ج بق
 .ترجمھ ھر دو آیھ گذشت  -٨
 .٨ص  ٢در المنثور ج  -٩

 .١٣١نھج البلاغھ خطبھ  -١٠
 .١٦٢ص  ١تفسیر عیاشى ج  -١١
 .٢٩٠ص  ١عیون اخبار الرضا ج  -١٢
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زیرا بیان معنى تاءویل با اعتراف باینكھ جز  -١٣
خدا كسى معنى تـاویلى را ندانـد منـاقض اسـت ولـى 

 .اینان بعنوان احتمال ذكر میكنند
در آیھ سوم سوره یوسـف ) ع (خواب حضرت یوسف  -١٤

اى پـدر مـن : وقتیكھ یوسف بپدر خود گفت (ذكر شده 
در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه را دیدم 

و تاءویـل خـواب ) در حالیكھ براى من سجده میكردند
ده اسـت نقل شـ) ع (در آیھ صدم سوره از زبان یوسف 

یوسف پدر و مادر خود را پس از آنكھ بعد از سالھا (
مفارقت در مصر بدیدارش رسیدند بالاى تخت برد و پدر 

: و مادر و برادران برابر او بخاك افتادند و گفـت 
 ).اى پدر اینست تاءویل خواب من 

خواب ملك مصر در آیھ چھل و سوم سـوره ذكـر شـده 
ھفت گاو لاغر ھفت  ملك گفت من در خواب مى بینم(است 

گاو فربھ را مى خورند و ھفت سنبل سـبز و سـنبلھاى 
از زبـان  ٤٩ ٤٧و تاءویـل آن در آیـھ ) دیگر خشـك 

ھفت سال بـا كوشـش : یوسف گفت (نقل شده ) ع (یوسف 
تمام میكارید و ھر چھ درویدید در سنبلش نگھداریـد 
مگر كمى از خوراكى تان را، پس از آن ھفت سال سـخت 

ذخیره پیشین شما را میخورند مگر كمـى از  میاید كھ
آنچھ نگھ میدارید پس از آن سالى میآیـد كـھ در آن 

 .باران براى مردم میآید
و خواب مصاحبان زندان یوسف ھم در آیھ سى و ششـم 

با یوسف دو جـوان یـا دو غـلام شـاه (سوره ذكر شده 
من در خواب دیدم : داخل زندان شدند یكى بیوسف گفت 

من در خـواب دیـدم : یفشرم و دیگرى گفت كھ انگور م
كھ بسر خـود نـانى گذاشـتھ ام كـھ پرنـدگان از آن 

 ).میخوردند
در آیھ چھل ) ع (و تاءویل خوابشان از زبان یوسف 

اى دو رفیق زندان یكى از شما (و یكم سوره ذكر شده 
ساقى ملك میشود و دیگرى صلب شود و پرندگان از سرش 

 ).میخورند
 .سوره كھف  ٨٢ ٧١آیھ  -١٥
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 شناخت قرآن
یب معنى حقیقتى تاءویل در عرف قرآن چیست 
؟ آنچھ از آیاتى كھ لفظ تاءویل در آنھـا 
وارد است و برخى از آنھـا را در فصـلھاى 
گذشتھ نقل نمودیم بدست میآید، اینست كـھ 
تاءویل از قبیل معنى كھ مدلول لفظ باشـد 
نیست چنانكھ روشن است كھ در خوابھائى كھ 

وره نقل و تاءویل شده ھرگز لفظى كـھ در س
خواب را شرح میدھد بتاءویـل خـواب دلالـت 

 .لفظى اگرچھ خلاف ظاھر ھم باشد ندارد
و ھمچنین در قصھ ھاى موسى و خضر لفظ قصھ 
ھا بتاءویلى كھ خضر براى موسى كرده دلالت 

 ندارد و ھمچنین در آیھ 
  ))یم و اوفوا الكیل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستق((
این دو جملھ دلالت لفظى بروضـع اقتصـادى  

 .مخصوص كھ تاءویل امر است ندارد
فان تنازعتم فى شیى ء ((و ھمچنین در آیھ 

دلالت لفظـى بـر )) فردّوه الى * و الرسول 
تاءویل خود كھ وحدت اسلامى اسـت نـدارد و 
اگر در سایر آیات دقت كنیم امر از ھمـین 

 .قرار مى باشد
رد خوابھا تاءویل خواب حقیقتى بلكھ در مو

است خارجى كھ در صورت خاصى براى بیننـده 
خواب جلوه كرده ، ھمچنین در قصھ موسـى و 
خضر تاءویلى كھ خضر اظھار مى كند حقیقتى 
است كـھ كارھـائى كـھ انجـام داده از آن 
سرچشمھ میگیرد و خودكـار بنحـوى بتاویـل 
خود متضمن است و در آیـھ اى كـھ بدرسـتى 

وزن امـر مـى كنـد تاءویـل آن یـك  كیل و
حقیقت و مصلحتى است عمومى كھ این فرمـان 
تكیھ بآن دارد و بنحـوى تحقـق دھنـده او 
است و در آیھ رد نزاع بھ خدا و رسول نیز 

 .بھ ھمین قرار است 
بنابراین تاءویل ھر چیزى حقیقتى است كـھ 
ــز  ــرد و آنچی ــمھ میگی ــز از آن سرچش آنچی

و نشـانھ اوسـت  بنحوى تحقق دھنده و حامل
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چنانكھ صاحب تاءویل زنده تاءویـل اسـت و 
 .ظھور تاءویل باصاحب تاءویل است 

این معنى در قرآن مجیـد نیـز جـارى اسـت 
زیــرا ایــن كتــاب از یــك رشــتھ حقــائق و 
معنویات سرچشمھ میگیرد كھ از قید ماده و 
جســمانیت آزاد و از مرحلــھ حــس و محســوس 

كــھ  بــالاتر و از قالــب الفــاظ و عبــارات
محصول زندگى مادى مـا اسـت بسـى وسـیعتر 

 .میباشند
این حقائق و معنویات بحسب حقیقت در قالب 
بیان لفظى نمى گنجند تنھـا كـارى كـھ از 
ساحت غیب شده اینست كـھ بـا ایـن الفـاظ 
بجھان بشریت ھشیارى داده شده كھ باظواھر 
اعتقادات حفھ و اعمال صـالحھ خودشـان را 

كـھ جـز اینكـھ  مستعد درك سعادتى بكننـد
بامشاھده و عیان درك كنند راھى ندارد، و 
روز قیامت و ملاقات خدا است كھ این حقائق 
بطور كامل روشن و ھویدا میشود چنانكھ دو 
آیھ سوره اعراف و آیھ سـوره یـونس بـدین 

 .معنى دلالت داشتند
ــى  ــاین معن ــاره ب ــراى اش ــدایمتعال ب خ

و الكتاب المبین انا جعلناه : ((میفرماید
قرآنا عربیا لعلكم تعقلون و انـھ فـى ام 

سوره زخرف آیھ )) اكتاب لدنیا لعلى حكیم 
سوگند بكتاب مبـین مـا آنـرا : ترجمھ ( ٤

قرآنى عربى قرار دادیم تا شاید شما تعقل 
كنید و بدرستى آن در حالیكھ پـیش مـا در 

دست فھـم عـادى (ام الكتاب است بلند است 
در او نمیشـود (و محكم اسـت ) باو نمیرسد

 ).رخنھ كرد
انطباق آخر آیھ بتاءویل بآن معنى كھ ذكر 
شد واضـح اسـت و مخصوصـا از آن جھـت كـھ 

 فرموده 
 )) لعكم تعقلون ((

شـاید آن )) (لعلكم تعقلونھ ((و نفرموده 
زیرا علم بتاءویل چنانكـھ ) را تعقل كنید

 آیھ محكم و متشابھ
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 )و ما یعلم تاءویلھ الا الله ( 
حكم مى كنـد اختصـاص بخـدا دارد و نیـز  

بھمین جھت وقتیكھ در آیھ محكم و متشـابھ 
اھل انحراف را بواسـطھ پیـروى متشـابھات 
نكوھش مى كند میفرمایـد بـا ایـن پیـروى 
فتنھ میخواھند و تاءویل آنرا میجوینـد و 

 .نفرموده مییابند
پس تاءویل قرآن حقیقت یا حقائقى است كـھ 

داسـت و از مختصـات در دام الكتاب پـیش خ
 .غیب مى باشد

و باز در جاى دیگر نزدیـك بھمـین مضـمون 
 میفرماید 

فلا اقسم بمواقع النج,وم و ان,ھ لقس,م ل,و تعلم,ون عظ,یم ان,ھ لق,رآن ك,ریم ف,ى ((
 ))كتاب مكنون لا یمسھ الا المطھرون تنزیل و رب العالمین 

پس سوگند بموقعھـاى ( ٨٠سوره واقعھ آیھ  
ستارگان و بدرستى این سوگندى است كھ اگر 
بدانید بزرگ است ، این قرآنى است محتـرم 

ام (در كتــابى كــھ محفــوظ و پنھــان اســت 
كتابى كھ جز پـاك شـدگان آن را ) الكتاب 

مس نمى كنند تنزیل فرو فرستاده شده اسـت 
 ).از پیش خداى جھانیان 

داست آیات كریمھ براى قـرآن دو چنانكھ پی
مقام اثبات مى كند مقام كتاب مكنـون كـھ 
از مس مـس كننـده اى مصـون اسـت و مقـام 

 .تنزیل كھ براى مردم قابل فھم مى باشد
چیزى كھ از این آیات علاوه بر آیات گذشتھ 

)) الا المطھرون ((استفاده میشود استثناى 
است كھ مقتضاى آن كسانى میتوانند بحقیقت 
و تاءویل قرآن كریم برسند و ایـن اثبـات 

و ما یعلم تاءویلـھ ((با نفیى كھ از آیھ 
در میآیــد مناقــات نــدارد زیــرا )) الا * 

انضمام دو آیھ بھمدیگر نتیجـھ اسـتقلال و 
تبعیت میدھد میرساند كھ خـداى متعـال در 
علم باین حقائق مستقل است و كسـى جـز او 

بـاذن او این حقائق را نخواھد دانست مگر 
 .و تعلیم او
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نظیر علم غیـب كـھ بموجـب آیـات بسـیارى 
ــھ اى  ــدایمتعال دارد و در آی ــاص بخ اختص

عـالم ((كسان پسندیده اش استثنا شده اند 
الغیب فلایظھر على غیبھ احدا الا من ارتضى 

و از مجمـوع  ٢٧سوره جن آیـھ )) من رسول 
كلام نتیجھ گرفتھ شده كھ علـم غیـب بنحـو 

بخدا دارد و جز او كسى را  استقلال اختصاص
 .نشاید مگر باذن او

آرى مطھرون بدلالت این آیات بحقیقت قـرآن 
انمـا ((مس میكنند و بانضمام آیھ كریمـھ 

یرید * لیذھب عنكم الـرجس اھـل البیـت و 
كـھ  ٤٣سوره احزاب آیـھ )) یطھركم تطھیرا

بموجب اخبـار متـواتره در حـق اھـل بیـت 
نـازل شـده ) لـھ صلى * علیھ و آ(پیغمبر 

و ) صلى * علیھ و آلـھ (است پیغمبر اكرم 
از پاك شـدن ) علیھ السلام (خاندان رسالت 

 .و بتاءویل قرآن عالمند
در . یج قـرآن مجیـد ناسـخ و منسـوخ دارد

میان آیات احكام كھ در قرآن اسـت آیـاتى 
ھست كھ پس از نزول جاى حكم آیاتى را كـھ 

اند گرفتھ  قبلا نازل شده و مورد عمل بوده
بزمان اعتبار حكـم قبلـى خاتمـھ میدھـد، 
آیات قبلى منسوخ و آیات بعدى كھ در حكـم 
خود حكومت بر آنھا دارنـد ناسـخ نامیـده 
میشــوند چنانكــھ در اول بعثــت مســلمانان 
دستور داشتند كھ با اھل كتاب با مسـالمت 

 : بسر برند چنانكھ مى فرماید
 )) ره فاعفوا و اصفحوا حتى یاتى الله بام((

پس عفو و صـفح كنیـد ( ١٠٩سوره بقره آیھ 
ببخشید و روى گردانیده نادیده بگیرید تا 

و پس از چندى آیـھ قتـال ) امر خدا بیاید
آمد و بحكم مسالمت خاتمھ داد چنانكھ مـى 

 : فرماید
قاتلوا الذین لا یؤ منون باv و لای,الیوم الآخ,ر و لا یحرم,ون م,ا ح,رم الله و ((

 ٢٩سوره توبھ آیھ )) نون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب رسولھ و لا یدی
جنگ و قتال كنید با كسـانى كـھ : ترجمھ (

بخدا و روز قیامت ایمان ندارنـد و آنچـھ 
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را خــدا و پیغمبــر حــرام مــى كنــد حــرام 
نمیكنند و دین حق را براى خود دیـن نمـى 

 ).گیرند كھ ھمان اھل كتاب باشند
ن مـا دائـر البتھ حقیقت نسخى كھ در میـا

است اینست كھ نظر بمصلحتى حكمـى را وضـع 
كرده مورد عمل قرار دھند و پـس از چنـدى 
بخطا و اشتباه خود پى برده و حكـم اولـى 
را الغــاء و حكــم دیگــرى را جــایگزین آن 
سازنده و نسخ باین معنى را كھ ملازم جھـل 
و خطا اسـت بخـدایمتعال كـھ جھـل و خطـا 

نسبت داد و  بساحت پاكش راه ندارد نمیشود
چنین حكمـى در قـرآن مجیـد كـھ در میـان 

 .آیاتش ھیچگونھ اختلافى نیست وجود ندارد
بلكھ نسخ در قرآن مجید بیان انتھاء زمان 
اعتبار حكم منسوخ است بھ ایـن معنـى كـھ 
مصلحت جعل و وضع حكم اولى مصلحتى محـدود 
و موقت باشد و طبعا اثرش نیز كھ حكم است 

ید و پس از چندى حكم محدود و موقت در میآ
دومى پیدا شده و خاتمھ یافتن مدت اعتبار 
حكم اولى را اعلام كند و نظر باینكھ قرآن 
مجید در مدت بیست و سھ سال تدریجا نـازل 
شده اشتمالش بچنـین احكـامى كـاملا قابـل 

 .تصور است 
و البتھ وضع حكم موقت در جائى كـھ ھنـوز 

میت مقتضى حكم ثابت تام نیست و پس از تما
مقتضى تبدیل نمودن آن بحكم ثابت اشـكالى 
نخواھد داشت ، چنانكھ از قرآن مجید نیـز 

 .در حكمت نسخ ھمان معنى استفاده میشود
 : خدایمتعال میفرماید

و اذا بدلنا آیة مكان آیة و الله اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتربل اكثرھم لا ((
لیئب,ت ال,ذین آمن,و و ھ,دى و بش,ر یعلمون قل نزلھ روح الق,دس م,ن رب,ك ب,الحق 

 )) للمسلمین 
و وقتیكھ آیھ : ترجمھ ( ١٠٢سوره نحل آیھ 

اى را بجاى آیھ اى گذاشتھ تبـدیل كـردیم 
در حالیكھ خدا بآنچھ نازل مى كند داناتر 
ــھ  ــتھ اى بلك ــرا بس ــد افت ــت میگوین اس
بیشترشان نمى فھمند بگو آنرا روح القـدس 
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راى بحق از خداى تـو نـازل كـرده اسـت بـ
اینكھ كسانى را كھ ایمان آورده اند ثابت 
تر بكنـد و ھـدایت و بشـارت باشـد بـراى 

 .آنانكھ تسلیم امر خدا ھستند
ید جرى و انطباق در قرآن مجیـد نظـر بـھ 
اینكھ قرآن مجیـد كتـابى اسـت ھمگـانى و 
ھمیشگى در غایب مانند حاضر جـارى اسـت و 
بھ آینده و گذشتھ مانند حـال منطبـق مـى 

لا آیـاتى كـھ در شـرایط خاصـھ اى شود، مث
براى مؤ منین زمان نزول تكالیفى بار مـى 
كنند مؤ منینى كھ پس از عصر نـزول داراى 
ھمان شرائط ھستند بـى كـم و كاسـت ھمـان 
تكالیف را دارند و بھ آیاتى كـھ صـاحبان 
صفاتى را ستایش یا سـرزنش مـى كننـد یـا 
مژده مى دھند یا میترسانند كسانى را كـھ 

صفات متصفند در ھر زمـان و در ھـر با آن 
 .مكان باشند شامل ھستند

بنابراین ھرگز مورد نزول آیھ اى مخصص آن 
یعنى آیھ اى كھ دربـاره . آیھ نخواھد بود

شخصى یا اشخاص معینى نازل شـده در مـورد 
نزول خود منجمد نشده بھـر مـوردى كـھ در 
صفات و خصوصیات بامورد نـزول آیـھ شـریك 

نمود و این خاصـھ ھمـان است سرایت خواھد 
)) جـرى ((است كھ در عـرف روآیـات بنـام 

 .نامیده مى شود
 امام پنجم

 )١٦ ( 

و اگـر ایـن طـور : در روایتى مى فرمایـد
باشد كھ وقتى آیھ اى در قومى نازل شد پس 
از آن ھمان قوم مردند آن آیھ نیز بمیـرد 
از قرآن چیزى باقى نمى ماند ولـیكن ھمـھ 

مین ھست جارى اسـت و قرآن تا آسمانھا و ز
براى ھر قوم آیھ ایست كھ آنرا مى خوانند 

 .و از آن بھره نیك یابد دارند
 و در 

)١٧( 
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بعضى از روآیات بطن قرآن یعنـى انطبـاق  
قرآن را بمـواردى كـھ بـھ واسـطھ تحلیـل 

 .بوجود آمده از قبیل جرى مى شمارد
یھ تفسیر الفاظ قـرآن مجیـد و پیـدایش و 
سیر آن تفسیر و بیان الفاظ و عبارت قرآن 
مجید از عصر نزول شروع شده و شخص پیغمبر 

بتعلیم قرآن و ) صلى * علیھ و آلھ (اكرم 
بیان معانى و مقاصد آیـات كریمـھ آن مـى 
پرداختــھ اســت چنانكــھ خــداى متعــال مــى 

 فرماید 
 ))تبین للناس ما نزول الیھم و انزلنا الیك الذكر ل((
و نازل كردیم : ترجمھ ( ٤٤سوره نحل آیھ  

بر تو كتاب را تا براى مردم آنچھ را بـر 
 .ایشان فرو فرستاده شده بیان نمائى 

 و مى فرماید 
ھو الذى بعث فى الامیین رسولا منھم یتلو علیھم آیات,ھ و ی,زكیھم و یعلمھ,م ((

 ))الكتاب و الحكمة 
اوست خدا اسـت كـھ در ( ٢ھ سوره جمعھ آی 

امى ھا پیغمبرى از خودشان برانگیخـت كـھ 
آیات او را بر ایشان مى خوانـد و ایشـان 
را تزكیھ مى كند و كتـاب و حكمـت را بـھ 

 )ایشان یاد مى دھد و تعلیم مى كند
و در زمان آنحضرت بامر وى جمعى بھ قرائت 
و ضبط و حفظ قرآن اشتغال داشتند كھ قراء 

و پـس از رحلـت صـحابھ . دندنامیده مى شـ
آنحضرت و پـس از ایشـان سـایر مسـلمانان 
بتفسیر قـرآن اشـتغال داشـتند و تـاكنون 

 .دارند
یو علم تفسیر و طبقات مفسرین پس از رحلت 

جمعـى ) صلى * علیھ و آلـھ (پیغمبر اكرم 
از صحابھ مانند ابى بن كعب و عبـد * بـن 

رى و مسعود و جابر بن عبد* و ابوسعید خـد
عبد * بن زبیر و عبد * بن عمـر و انـس و 
ابوھریره و ابوموسـى و از ھمـھ معروفتـر 

 .عبد * بن عباس بتفسیر اشتغال داشتند
و روش شان در تفسیر ایـن بـود كـھ گـاھى 

صلى * علیھ و آلـھ (آنچھ از پیغمبر اكرم 
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در معانى آیات قرآنى شـنیده بودنـد در ) 
ایـن ) ١٨(ى كردنـد شكل روایت مسند نقل م

احادیث از اول تا آخر قرآن جمعا دویست و 
چھل و چند حدیثند كھ سند بسیارى از آنھا 
ضعیف و متن برخـى از آنھـا منكـر اسـت و 
گاھى تفسیر آیات را در صورت اظھـار نظـر 

صـلى * علیـھ و (بى اینكھ بپیغمبر اكـرم 
 .اسناد دھند القاء مى كردند) آلھ 

ر از اھل سنت این قسـم متاءخرین اھل تفسی
را نیز جزء روآیـات نبـوى در تفسـیر مـى 
شمارند، زیرا صحابھ علم قرآن را از مقام 
رســالت آموختــھ انــد و مســتبعد اســت كــھ 

 .خودشان از خود چیزى گفتھ باشند
ولى دلیلى قاطع بر این سخن نیست ، عـلاوه 
باینكھ مقدار زیادى ازیـن قسـم روایـاتى 

یات و قصص تاریخى است كھ در اسباب نزول آ
آنھا وارد شـده و ھمچنـین در میـان ایـن 
روآیات صـحابى بسـیارى از سـخنان علمـاء 
یھود كھ مسلمان شـده بودنـد ماننـد كعـب 

 .الاحبار و غیره بدون اسناد یافت مى شود
و ھمچنین ابن عباس بیشتر اوقات در معنـى 
آیات بشعر تمثل مى كرد چنانكھ در روایتى 

سؤ الات نافع بـن ازرق كھ از ابن عباس در 
نقل شده در جواب دویست واندى سـؤ ال بـا 

 شعار عرب متمثل مى شود و سیوطى در كتاب
 )١٩ ( 

اتقــان صــد و نــود ســؤ ال از آنجملــھ را 
روایت مى كند و با اینحال روایاتى را كھ 
از مفسرین صحابھ رسیده نمى توان روآیـات 
نبوى شمرد و اعمال نظر را از صحابھ نفـى 

و مفسرین صـحابھ را اھـل طبقـھ اول  .كرد
 .گرفتھ اند

طبقھ دوم جماعت تابعین ھستند كھ شاگردان 
) ٢٠(مفسرین صحابھ مى باشند مانند مجاھد 

و سعید بن جبیرو و عكرمھ و ضحاك و ازیـن 
طبقھ است حسن بصرى و و عطاء بن ابى رباح 
و عطاء بن ابى مسلم و ابوالعالیھ و محمد 



47 
 

و عطیـھ و زیـد بـن  بن كعب قرظى و قتاده
 .اسلم و طاوس یمانى 

طبقھ سوم شـاگردان طبقـھ دوم مـى باشـند 
 مانند ربیع بن انس 

)٢١( 

و عبدالرحمن بن زید بن اسلم و ابوصـالح  
و طریقھ تابعین در : كلبى و نظراء ایشان 

تفسیر این بود كھ تفسیر آیات را گاھى در 
صلى * علیھ و (شكل روایت از پیغمبر اكرم 

یا صحابھ نقـل مـى كردنـد و گـاھى ) ھ آل
معنى آیھ را بى اینكھ بكسى اسناد دھنـد، 
در صورت اظھار نظر ایـراد مـى كردنـد، و 
متــاءخرین مفســرین بــا ایــن اقــوال نیــز 
ــا را  ــوده آنھ ــوى نم ــات نب ــھ روآی معامل

 روایات موقوفھ 
)٢٢( 

میشمارند و قدماء مفسرین باین دو طبقـھ  
 .اطلاق میشود

طبقھ چھارم طبقھ اولین مـؤ لفـین تفسـیر 
 است 

)٢٣( 

مانند سفیان بن عیینھ و وكیع بن جـراح و 
شعبة بن حجاج و عبد بن حمید و غیر ایشان 

 و از این طبقھ است ابن جریر 
)٢٤( 
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 .طبرى صاحب تفسیر معروف  
طریقھ این طبقـھ نیـز اینگونـھ بـود كـھ 
ــوال صــحابھ و تــابعین را در صــورت  اق

معنعن در تالیفات تفسـیرى خـود  روایتھاى
وارد مى كردنـد و از نظـر اسـتقلالى خـود 
دارى مى نمودند، جز اینكھ ابن جریر طبرى 
در تفسیر خود گاھى در ترجیح میان اقـوال 
اظھار نظر مى كند و طبقات متاخرین ازیـن 

 .طائفھ شروع مى شود
طبقھ پنجم كسانى ھستند كھ روآیات را بـا 

ات خود درج كردنـد و حذف اسناد در تاءلیف
 .بمجرد نقل اقوال قناعت نمودند

 بعضى 
)٢٥ ( 

از علماء گفتھ اند كھ اختلال نظـم تفسـیر 
از ھمین جا شروع گردیده و اقـوال زیـادى 
درین تفاسیر بدون مراعات صـحت و اعتبـار 
نقل و تشخیص سند بصحابھ و تـابعین نسـبت 
داده شده و در اثر این ھرج و مـرج دخیـل 

ــیارى بو ــوال بس ــار اق ــده و اعتب ــود آم ج
 .متزلزل شده است 

ولى كسیكھ با دقت در روآیات معنعن تفسیر 
تدبر نماید تردید نخواھـد داشـت وضـع در 

اقــوال : میــان آنھــا نیــز فــراوان اســت 
متدافع و متنـاقض بتنھـا یـك صـحابى یـا 
ــص و  ــده قص ــبت داده ش ــیار نس ــابعى بس ت
حكایاتى كھ قطعى الكذب است در میان ایـن 

یات بسیار دیده مى شود و اسباب نـزول روآ
و ناسخ و منسوخى كھ با سـیاق آیـات وفـق 
نمیدھد یكى دو تا نیست كـھ قابـل اغمـاض 
باشد و از اینجا است كھ امـام احمـد بـن 

كھ خود قبل از پیـدایش ایـن طبقـھ (حنبل 
: سـھ چیـز اصـل ندارنـد: گفتھ است ) بود

مغازى و ملاحم و روآیات تفسیر، و از امام 
فعى نقل شده كـھ از ابـن عبـاس نزدیـك شا

 .بصبد حدیث فقط ثابت شده است 
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طبقھ ششم مفسرینى ھستند كھ پس از پیدایش 
علوم مختلفھ و نضج آنھا در اسـلام بوجـود 
آمدند و متخصصین ھر علم از راه فن مخصوص 
خود بتفسیر پرداختنـد نحـوى از راه نحـو 

 مانند 
)٢٦ ( 

راه  زجــاج و واحــدى و ابــى حیــان كــھ از
بیـانى ازر : اعراب آیات بحث نموده انـد،

در ) ٢٧(راه بللاغت و فصاحت مانند زمخشرى 
 كشاف ، متكلم ار راه كلام مانند فخر رازى 

)٢٨( 

ــان   ــارف از راه عرف ــر، ع ــیر كبی در تفس
 مانند ابن عربى و عبد الرزاق 

)٢٩ ( 

كاشى در تفاسـیر خودشـان ، و اخبـارى از 
ــد ثعل ــار مانن ــل اخب ــى راه نق در ) ٣٠(ب

تفســیر خــود، وفقیــھ از راه فقــھ ماننــد 
 قربطى 

)٣١( 

در تفسیر خود و جمعى نیز تفاسیرى مختلط  
از علوم متفرقھ نوشتند مانند تفسـیر روح 

 البیان 
)٣٢( 

 
)٣٣ ( 
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 تفسیر نیشابورى 
)٣٤( 

خدمت این طبقھ بعالم تفسیر این شد كھ فن 
تفسیر را از حالت جمـود و ركـودى كـھ در 

ت پنجگانھ قبلـى داشـت بیـرون آورده طبقا
وارد مرحلھ بحث و نظـر نمودنـد اگـر چـھ 
كسیكھ با نظر انصاف نگاه كند خواھد دیـد 
كــھ در اغلــب بحثھــا تفســیرى ایــن طبقــھ 
نظریات علمى بقرآن تحمیل شده و خود آیات 
قرآنى از مضامین خودشـان اسـتنطاق نشـده 

 .اند
ــان  ــات ش ــیعھ و طبق ــرین ش ــز روش مفس : ی

طبقاتى كھ ذكر شد طبقات مفسرین اھل سـنت 
و جماعت بود و منشاء آن روش خاصى است كھ 
از روز نخست در تفسـیر گرفتـھ شـده و آن 
معاملھ روایت نبوى است با اقوال صحابھ و 
تابعین كـھ اعمـال نظـر در برابـر آن از 
قبیل اجتھاد و در مقابل نص شمرده مى شد، 

ابى شـدن تا اختلال وضع این روآیات و آفتـ
تضاد و تناقض و دس و وضع در میـان آنھـا 

 .اجازه اعمال نظر بطبقھ ششم مفسرین داد
ولى روشى كھ شیعھ در تفسیر قـرآن اتحـاذ 
نموده است غیـر ایـن روش مـى باشـد و در 
نتیجھ اختلاف روش طبقھ بندى مفسـرین نیـز 

 .سیماى دیگرى بخود مى گیرد
شیعھ بنص قرآن مجیـد قـول پیغمبـر اكـرم 

را در تفسـیر آیـات ) لى * علیھ و آلھ ص(
قرآن حجت مى داند و براى اقوال صـحابھ و 
تابعین مانند سایر مسلمین ھیچگونھ حجیتى 
قائل نیست مگر از راه روایـت از پیغمبـر 

جز اینكھ بـنص ) صلى * علیھ و آلھ (اكرم 
خبر متواتر ثقلین قول عترت و اھل بیت را 

ى * علیھ و آلھ صل(تالى قول پیغمبر اكرم 
و مانند آن حجت مى داننـد و ازیـن روى ) 

ــا  ــیرى تنھ ــات تفس ــذ روآی ــل و اخ در نق
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صلى * علیھ (بروایاتى كھ از پیغمبر اكرم 
) علیـھ السـلام (و ائمھ اھل بیت ) و آلھ 

نقل شده اكتفا كرده اند و طبقات خـود را 
 .بترتیب زیرین بوجود آورده اند

یـات تفسـیر را از طبقھ اول كسانى كھ روآ
و ائمھ ) صلى * علیھ و آلھ (پیغمبر اكرم 

اھل بیت فرا گرفتھ انـد و در اصـول خـود 
بطور غیر مرتب ثبـت كـرده بروایـت آنھـا 

 پرداختھ اند مانند 
)٣٥( 

زراره و محمد بن مسلم و معروف و جریر و  
 .امثال ایشان 

طبقــھ دوم اھــل تاءلیفــاتى اولــى تفســیر 
 مانند فرات

 )٣٦( 

 بن ابراھیم و ابوحمزه ثمالى و عیاشى  
)٣٧( 

و على بن ابراھیم قمـى و نعمـانى صـاحب  
تفسیر، شیوه این طبقھ مانند طبقھ چھـارم 
از مفسرین اھل سنت این بـود كـھ روآیـات 
مــاثوره را كــھ از طبقــھ اول اخــذ كــرده 
بودند با اسناد در تاءلیفات خودشـان درج 

خوددارى مى كردند و از ھرگونھ اعمال نظر 
 .مى نمودند

و نظر باینكھ زمان دست رسـى بائمـھ اھـل 
طولانى بـود و تقریبـا ) علیھ السلام (بیت 

سیصد سال ادامھ داشت طبعا ایـن دو طبقـھ 
ــد و  ــداخل بودن ــتھ مت ــانى نداش ــب زم ترت
ھمچنین كسانى كھ روآیات را با حذف اسناد 
درج كنند بسیار كـم بودنـد و دریـن بـاب 

عیاشى موجود را باید  بعنوان نمونھ تفسیر
نام برد كـھ یكـى از شـاگردان عیاشـى از 
تاءلیف عیاشى اسناد روآیـات را اختصـارا 
حذف نموده و نسخھ او بجـاى نسـخھ عیاشـى 

 .دائر گشتھ است 
طبقھ ارباب علوم متفرقھ اسـت . طبقھ سوم 

 مانند سید رضى 
)٣٨( 
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 در تفسیر ادبى خود و شیخ طوسى  
)٣٩ ( 

ود كھ تفسیر تبیان است و در تفسیر كلامى خ
 صدر المتاءلھین 

)٤٠( 

شیرازى در تفاسیر فلسـفى خـود و میبـدى  
گونابادى در تفسیر عرفانى خود و شیخ عبد 

 على حویزى
 )٤١ ( 

و ســید ھاشــم بحرانــى و فــیض كاشــانى در 
ــافى و  ــان و ص ــورالثقلین و برھ ــیر ن تفس
كسانى میان عـده از علـوم در تفاسیرشـان 

 جمع كرده اند مانند شیخ طبرسى 
)٤٢ ( 

در تفســیر مجمــع البیــان كــھ از راھھــاى 
مختلف لغت و نحو و قرائت و كـلام و حـدیث 

 .بحث مى كند
؟ پاسخ یح قرآن خود چگونھ تفسیر مى پذیرد

 :این پرسش از فصلو گذشتھ پیداست زیرا
از جانبى قرآن مجید كتابى است ھمگـانى و 
ھمیشگى و ھمھ را مـورد خطـاب قـرار داده 
بمقاصد خود ارشاد و ھدایت مى كند و نیـز 
با ھمھ بمقام تحدى و احتجـاج مـى آیـد و 
خود را نور و روشن كننده و بیـان كننـده 

چنین چیزى  ھمھ چیز معرفى مى كند و البتھ
در روشن شدن خود نباید نیازمنـد دیگـران 

 .باشد
و نیز در مقام احتجاج باینكـھ كـلام بشـر 

 نیست مى گوید
 )٤٣( 

قرآن كـلام یكنـواختى اسـت كـھ ھیچگونـھ  
اختلافى در آن نیست و ھرگونھ اختلافـى كـھ 
بنظر مى رسد بواسطھ تدبر در خود قرآن حل 
مى شود و اگر كـلام خـدا نبـود ایـن طـور 

و اگـر چنـین كلامـى در روشـن شـدن . نبود
مقاصد خود حاجت بچیزى دیگر یا كـس دیگـر 

 .داشت این حجت تمام نبود
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لفى مورد اختلافى پیـدا كنـد زیرا اگر مخا
كھ از راه دلالت لفظى خود قرآن حـل نشـود 
از ھر راه دیگرى غیر لفظ حل شـود ماننـد 

صلى * علیھ (اینكھ ارجاع بھ پیغمبر اكرم 
شـود و وى بـدون شـاھدى از لفـظ ) و آلھ 

قرآن بفرماید مراد آیھ چنین و چنان اسـت 
البتھ مخـالفى كـھ معتقـد بعصـمت و صـدق 

نیست اقناع نخواھد شـد و بعبـارت  آنحضرت
صلى (دیگر بیان و رفع اختلاف پیغمبر اكرم 

مثلا بدون شـاھد لفظـى از ) * علیھ و آلھ 
قرآن تنھا بدرد كسى مى خورد كھ بنبـوت و 
عصمت آنحضرت ایمان داشتھ باشد و روى سخن 

 و طرف احتجاج در آیھ
 )و جدو افیھ اختلافا كثیراافلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر الله ل((
با مخالفین دعوت و كسانى است كھ ایمان ) 

و قول خـود . بنبوت و عصمت آنحضرت ندارند
آنحضرت بیشـاھد قرآنـى مسـلم آنـان نمـى 

 .باشد
و از طرف دیگر خود قرآن ببیـان و تفسـیر 

و ) صــلى * علیــھ و آلــھ (پیغمبــر اكــرم 
پیغمبر اكرم ببیان و تفسیر اھل بیت خـود 

 .جیت مى دھدح
نتیجھ این دو مقدمھ اینسـت كـھ در قـرآن 
مجید برخى از آیات با برخى دیگـر تفسـیر 

صلى * علیھ و (شود و موقعیت پیغمبر اكرم 
ــھ  ــرآن ) آل ــر ق ــت او در براب ــل بی و اھ

موقعیت معلمین معصومى باشد كھ در تعلـیم 
خود ھرگز خطا نكنند و قھـرا تفسـیرى كـھ 

واقعا از انضمام  آنان كنند با تفسیرى كھ
آیات بھمدیگر بدست مى آید مخالف نخواھـد 

 .بود
یط نتیجھ بحث نتیجھ اى كھ از فصل گذشـتھ 
گرفتھ مى شود اینست كھ تفسیر واقعى قرآن 
ــات و  ــدبر در آی ــھ از ت ــت ك ــیرى اس تفس
استمداد در آیھ بآیات مربوطھ دیگر بدسـت 

 .آید



54 
 

بعبارت دیگر در تفسیر آیات قرآنى یكى از 
 :ه را در پیش داریم سھ را

تفسیر آیھ بھ تنھائى با مقدمات علمى و  ١
 .غیر علمى كھ در نزد خود داریم 

تفسیر آیھ بمعونھ روایتـى كـھ در ذیـل  ٢
 .آیھ از معصوم رسیده 

ــدبر و  ٣ ــتمداد از ت ــا اس ــھ ب ــیر آی تفس
استنطاق معنى آیھ از مجموع آیات مربوطـھ 

 .و استفاده از روایت در مورد امكان 
ق سوم ھمان روشى است كھ در فصل گذشتھ طری

استنتاج كردیم و آن روشى است كھ پیغمبـر 
و اھل بیـت او ) صلى * علیھ و آلھ (اكرم 

ــد  ــاره فرمودن ــآن اش ــود ب ــات خ در تعلیم
) صلى * علیھ و آلھ (چنانكھ پیغمبر اكرم 

 فرماید 
 )) و انما نزل لیصدق بعضھ بعضا((

ینطـق بعضـھ : ((و امیرالمؤ منین فرمایـد
 )).ببعض و یشھد بعضھ على بعض 

و از بیان گذشتھ روشن است كھ این طریقـھ 
غیر از طریقـھ ایسـت كـھ در حـدیث نبـوى 

 معروف 
 ))من فسر القرآن براءیھ فلیتبوء مقعده من النار((
ھر كھ قـرآن را بـراءى و نظـر : ترجمھ ( 

خود تفسیر كند جاى خود را در آتـش درسـت 
ه است زیرا در این روش از آن نھى شد) كند

قرآن باقر آن تفسیر مى شود نـھ بـا راءى 
 .تفسیر كننده 

طریق اول قابل اعتماد نیسـت و در حقیقـت 
از قبیل تفسیر براى مى باشد مگر در جائى 

 .كھ با طریق سوم توافق كند
طریق دوم روشى است كـھ علمـاء تفسـیر در 
صدر اسلام داشتند و قرنھـا رایـج و مـورد 

چنانكھ در فصلھاى گذشتھ مـذكور (عمل بود 
و تاكنون نیز در میان اخباریین اھـل ) شد

 .سنت و شیعھ معمول بھ مى باشد
طریقھ ایست محدود در برابر نیاز نامحدود 
زیرا ما در ذیل ششـھزار و چنـد صـد آیـھ 
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قرآنى صدھا و ھزارھا سؤ الات علمى و غیـر 
علمى داریم پاسخ این سـؤ الات و حـل ایـن 

مشكلات را از كجـا بایـد دریافـت معضلات و 
 نمود؟

ــود؟ در  ــھ نم ــد مراجع ــات بای ــا بروآی آی
صورتیكھ آنچھ نام روایت نبوى مى شود بـر 
آن گذاشت از طریق سنت و جماعت بھ دویسـت 
و پنجاه حـدیث نمیرسـد گذشـتھ از اینكـھ 
بسیارى از آنھـا ضـعیف و برخـى از آنھـا 
منكر مى باشند و اگر روآیات اھل بیـت را 

ز طریق شـیعھ رسـیده در نظـر آوریـم كھ ا
درست است بھزارھا میرسد و در میان آنھـا 
مقدار معتنابھى احادیث قابل اعتماد یافت 
مى شود ولى در ھر حال در برابـر سـؤ الات 
نامحدود كفایت نمى كند، گذشتھ از اینكـھ 
بسیارى از آیات قرآنى ھست كھ در ذیـل آن 

است  از طریق عامھ و خاصھ حدیث وارد نشده
. 

یا در این مشكلات بھ آیـات مناسـبھ بایـد 
 برگشت كھ در این طریقھ ممنوع است ؟

یا اصلا از بحث خوددارى كرد و نیاز علمـى 
 را نادیده انگاشت ؟ در این صورت آیھ 

 )) و نزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شى ((
بـا دلالـت روشـن تـر از  ٨٩سوره نحل آیھ 

 آفتاب خود چھ معنى خواھد داشت ؟ و جملھ 
 ))افلا یتدبرون القرآن ((
و  ٢٤و سوره محمد آیھ  ٨٢سوره نساء آیھ  

 آیھ 
 ))كتاب انرلناه الیك مبارك لیدبروا آیاتھ ولیتذكر اولوا الالباب ((
كتــابى اســت : ترجمــھ ( ٢٩ســوره ص آیــھ  

و نازل كردیم بـراى اینكـھ مبارك كھ بر ت
آیاتش را تدبر كنند و ارباب عقول متـذكر 

 و آیھ ) شوند
 ))افلم یدبروا القول ام جائھم مالم یات آبائھم الاولین ((
آیات ایـن : ترجمھ ( ٦٧سوره مومنون آیھ  

سخن را تدبر نكرده اند یـا بسـوى ایشـان 
آمده كھ بسوى پدران كذشـتھ ) تازه (چیزى 
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چھ مفھومى خواھد داشت ) ده شان نیامده بو
 ؟

و احادیث مسلمھ اى كـھ از پیغمبـر اكـرم 
و ائمـھ اھـل بیـت ) صلى * علیھ و آلـھ (
رسـیده و بمـردم توصـیھ و ) علیھ السلام (

تاءكید نموده كھ در مشگلات و فـتن بقـرآن 
 مجید مراجعھ نمایند

)٤٤( 

 چھ اثرى خواھد بخشید؟
 اساسا بنا بـاین طریقـھ مسـئلھ تـدبر در
قرآن كھ بمقتضاى آیات كثیـره یـك وظیفـھ 

 .عمومى است مورد ندارد
و ھمچنین از طرق عامـھ در حـدیث پیغمبـر 

و از طرق خاصھ ) صلى * علیھ و آلھ (اكرم 
از پیغمبـر اكـرم ) ٤٥(در اخبار متواتره 

و ائمـھ اھـل بیـت ) صلى * علیھ و آلـھ (
عـرض اخبـار بـھ كتـاب * ) علیھ السـلام (

قرار داده شده ، بموجب این اخبار، وظیفھ 
حدیث باید بھ كتـاب خـدا عـرض شـود اگـر 
موافق كتاب باشد بآن اخـذ و عمـل شـود و 

 .اگر مخالف باشد طرح گردد
بدیھى است مضمون این اخبـار وقتـى درسـت 
خواھد بود كھ آیھ قرآنى بمدلول خود دلالت 
داشتھ باشد و محصل مـدلول آن كـھ تفسـیر 

تبار باشـد و اگـر بنـا آیھ است داراى اع
شود كھ محصل مـدلول آیـھ تفسـیر را خبـر 
تشخیص دھد عرض خبـر بكتـاب معنـى محصـلى 

 .نخواھد داشت 
این اخبار بھترین گـواه اسـت بـر اینكـھ 
آیات قرآن مجید ھم مانند سـایر كـلام دلات 
بر معنى دارند و ھم دلالت آنھـا بـا قطـع 

 .نظر از روایت و مستقلا حجت است 
 پس آنچھ از بحثھاى گذشتھ روشن شد اینست 
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كھ وظیفھ مفسر این اسـت كـھ بـھ احادیـث 
و ائمھ ) صلى * علیھ و آلھ (پیغمبر اكرم 

كھ در تفسیر قرآن ) علیھ السلام (اھل بیت 
وارد شده مرور و غور كـرده بـروش ایشـان 
آشنا شود پـس از آن طبـق دسـتورى كـھ از 

ر قـرآن كتاب و سنت اسـتفاده شـده بتفسـی
پردازد و از روایاتى كـھ در تفسـیر آیـھ 
وارد شده بآنچھ موافق مضمون آیھ است اخذ 

 .نماید
ــرآن  ــا ق ــرآن ب ــیر ق ــھ اى از تفس ك نمون
خداوند متعال در چندین جا از كلام خود مى 

 فرماید، 
 ))الله خالق كل شى ء((
آفریننده ھـر : ترجمھ ( ٦٢سوره زمر آیھ  

اطلاق مى شـود  چیز ھر چھ كلمھ شى ء بر آن
این مضمون در چھار جـا ) جز خدا خدا است 

از قرآن مكرر شده ، و بموجب آن ھر چھ در 
جھان آفرینش فرض شود آفریده خـدا اسـت و 

 .ھستى آن ازوست 
البتھ نباید ازین نكتھ غفلت كرد كھ قرآن 
د صدھا آیھ علیت و معلولیت را تصدیق مـى 

نیز كند و فعل ھر فاعلى را بخود آن فاعل 
ــد  ــیا را مانن ــار اش ــد آث ــى دھ ــبت م نس
سوزانیدن آتش و رویانیدن زمین و برانیدن 
ــال  ــد افع ــى دان ــا م ــمان از آن آنھ آس
اختیاریھ انسان را بپاى خـود انسـان مـى 

 .نویسد
و در نتیجھ كننده ھر كار ھمانا صـاحب آن 
كار است ولى ھستى بخش و وود دھنده كار و 

 .صاحب كار خدا است و بس 
این تعمیم كـھ بـآفرینش داد مـى  و پس از
 :فرماید

 ))الذى احسن كلشى ء خلقھ (( 
خدائیكـھ : ترجمھ ( ٧سوره الم سجده آیھ  

بموجـب ) ھر آنچھ آفریـد زیبـا قـرار داد
انضمام این آیھ بآیھ گذشـتھ زیبـائى بـا 
آفرینش دوش بدوش ھم پیش مى روند و ھر چھ 
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ــت داراى  ــتى اس ــتى داراى ھس ــان ھس در جھ
 .است و جز زیبائى صفتى نداردزیبائى 

و نیز نباید ازین نكتـھ غفلـت داشـت كـھ 
قرآن در آیات بسیارى خیر در مقابل شـر و 
نفع در مقابل ضرر و ھمچنین نیك در برابر 
بد و زیبا در برابر زشت را تصدیق مى كند 
و بسیارى از كارھا و كردارھا و پدیده ھا 
را بدو زشت مى شمارد ولى چیـزى كـھ ھسـت 

نھمھ بدیھا و زشـتیھا و ناگواریھـا از ای
راه نسبت و مقایسھ پیدا مى شـود و وجـود 

 .قیاسى و نسبى دارند نھ نفسى 
مثلا مـار و كـژدم بـد ھسـتند ولـى نسـبت 
ــا  ــیش آنھ ــھ از ن ــاتى ك ــان و حیوان بانس

مزه تلخ و . متضررند نھ نسبت بسنگ و خاك 
بوى مردار منفورند ولـى نسـبت بذائقـھ و 

پـاره اى از . نسـت بھمـھ  شامھ انسان نھ
رفتارھا و كردارھا زشت ھستند ولـى نسـبت 
بنظام اجتماعى انسان نھ در ھـر نظـامى و 

 .نھ با قطع نظر از نظام اجتماع 
آرى اگر از نسبت و مقایسھ دمى صـرف نظـر 
شود دست بـروى ھـر چـھ گذاشـتھ شـود جـز 
اندامى زیبا و ھسـتى حیـرت بخـش و خیـره 

ــو ــد خ ــم نخواھ ــده اى بچش ــوه كنن رد و جل
زیبائى جھان ھستى از توانائى وصف و بیان 
بیــرون اســت زیــرا خــود وصــف و بیــان از 

 .زیبایان جھان ھستى مى باشد
در حقیقت آیھ شریفھ نـامبرده مـى خواھـد 
روى مــردم را از زشــت و زیبــاى قیاســى و 
نســبى برگردانیــده متوجــھ زیبــائى مطلــق 
نماید و افھام را با نظـر كلـى و عمـومى 

 .ازدمجھز س
پس از دریافـت ایـن تعلـیم بصـدھا آیـات 
قرآنى برمیخوریم كھ با بیانـات گونـاگون 
موجودات جھان ھستى را تنھا تنھا و دسـتھ 
دستھ و گروه گروه و نظامھاى جزئى و كلـى 
را كھ در آنھا حكومت مى كند آیھ و علامـت 
خدایتعالى معرفى مى كند و آنھا را از ھر 
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نشـان ) شـود درست تامل(جھت كھ فرض شوند 
 .دھنده خدایمتعال مى شمارد

ما ازین بیانات باعطف نظر بدو آیھ گذشتھ 
مى فھمیم كـھ ایـن زیبـائى بھـت آور كـھ 
سراسر جھـان ھسـتى را از دو سـوى گرفتـھ 
ھمانا زیبائى ساحت كبریـائى اسـت كـھ از 
راه آیات آسمانى و زمینى مشاھده مى شـود 
و ھر یك از اجزاء جھان دریچـھ ایسـت كـھ 

خشى از فضاى دلنشین و نامتنـاھى بیـرون ب
از خود را ارائھ مـى دھـد و ھیچكـدام از 

 .خود چیزى ندارد
و از این روى قرآن كریم در آیـات دیگـرى 
ھر جمال و كمال را از آن ساحت كبریا مـى 

 : شمارد چنانكھ مى فرماید
 ))ھو الحى لا الھ الا ھو((
اوست زنـده : ترجمھ ( ٦٥سوره مؤ من آیھ  

 ) ى جز او نیست خدائ
 ))ان القوة v جمعیا((
اینكھ ھمـھ : ترجمھ ( ١٦٥سوره بقره آیھ  

فان العـزة .) ((قوه و نیرو از آن خداست 
: ترجمـھ ( ١٣٩سوره نساء آیـھ )) الله جمعیا

 ).بدرستى ھمھ عزت از آن خدا است 
 .١٠ص  ١تفسیر عیاشى چاپ قم جزء  -١٦پاورقي 

 .ل از امام پنجم فضی ١١ص  ١مصدر سابق جزء  -١٧
 ) ھ ١٣٧٠(آخر اتقان سیوطى چاپ قاھره  -١٨
 ١٣٣ ١٢٠اتقان ص  -١٩
ــوفى  -٢٠ ــروف مت ــر مع ــد مفس ــرى  ١٠٣ ١٠٠مجاھ ھج

 ).تھذیب الاسماء نووى (
 ١٠٣ - ١٠٠مفسـر معـروف متـوفى ) سعید بن جبیـر(

 ).تھذیب الاسماء نووى (ھجرى 
مولى و شاگرد ابن عباس و سعید بن جبیر ) عكرمھ (

 .-تھذیب  -ھجرى  ١٠٤متوفاى سال 
 ).لسان المیزان (از شاگردان عكرمھ ) ضحاك (
 ١١٠زاھد و مفسر معروف متوفاى سـال ) حسن بصرى (

 ).تھذیب (ھجرى 
فقیھ و مفسر مشھور از تلامذه ) عطاء بن ابى رباح 
 ).تھذیب (ھجرى  ١١٥ابن عباس متوفاى سال 

از از بزرگــان تــابعین ) عطــاء بــن ابــى مســلم (
ھجـرى  ١٣٣شاگردان ابن جبیر و عكرمھ متوفـاى سـال 

 ).تھذیب (
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از ائمھ تفسیر و بزرگـان تـابعین ) ابوالعالیھ (
 ).تھذیب (در قرن اول ھجرى میزیستھ 

از مفسرین معروف و از نژاد ) محمد بن كعب قرظى (
 .یھود بنى قریظھ بوده در قرن اول ھجرى میزیستھ 

تفسیر شمرده شده از اعمى از بزرگان فن ) قتاده (
درگذشـتھ  ١١٧تلامذه حسن بصرى و عكرمھ بوده در سال 

 ).تھذیب (است 
 ).لسان (از ابن عباس نقل مى كند ) عطیھ (
مولى عمر بن خطاب فقیـھ و مفسـر ) زید بن اسلم (

 ).تھذیب (سال صد و سى شش ھجرى درگذشتھ است 
یمانى از علماء وقت خـود و شـاگرد ابـن ) طاوس (

تھذیب (وده و سنھ صد و شش ھجرى درگذشتھ است عباس ب
.( 

عبد الرحمن بن زید پسر زیـد بـن اسـلم و از  -٢١
 علماء تفسیر معدود است

ــى ( ــالح كلب ــرن دوم ) ابوص ــر در ق ــابھ و مفس نس
 .میزیستھ 

روایت موقوفھ روایتى است كھ مروى عنھ در آن  -٢٢
 .ذكر نشده باشد

وم تـابعین مكى از طبقھ د) سفیان بن عیینھ ( -٢٣
و از علماء تفسیر است در سال صد و نود و ھشت ھجرى 

 ).تھذیب (درگذشتھ است 
كوفى از طبقھ دوم تـابعین و از ) وكیع بن جراح (

مفسرین است سال صـد و نـود و ھفـت ھجـرى درگذشـتھ 
 ).تھذیب (

بصرى از طبقـھ دوم تـابعین و ) شعبة بن الحجاج (
ھجرى درگذشـتھ از معاریف مفسرین است سال صد و شصت 

 ).تھذیب (
صاحب تفسیر از طبقھ دوم تـابعین و ) عبدبن حمید(

 .در قرن دوم میزیستھ 
محمد بن جریز بن یزیـد از ) ابن جریر طبرى ( -٢٤

معاریف علماء اھل سنت و در سال سیصد و ده ھجرى در 
 )لسان المیزان (گذشتھ 

 ١٩٠ص  ٢اتقان سیوطى جزء  -٢٥
ریحانھ (ھجرى  ٣١٠متوفاى زجاج از علماى نحو  -٢٦

( 
 )ریحانھ (ھجرى  ٤٦٨نحوى مفسر متوفاى ) واحدى (
اندلسى نحوى و مفسر وقارى سال ھفتصد ) ابوحیان (

 ) .ریحانھ (و چھل و پنج در مصر وفات كرده 
 
زمخشرى یكـى از معـاریف علمـاء ادب مـؤ لـف  -٢٧

 ).كشف الظنون (ھجرى  ٥٣٨تفسیر كشاف متوفاى سال 
خر رازى مـتكلم و مفسـر معـروف صـاحب امام ف -٢٨

كشـف . (ھجـرى  ٦٠٦تفسیر مفاتیح الغیب متوفاى سال 
 ).الظنون 
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از معــاریف علمــاء و ) عبــد الــرزاق كاشــى ( -٢٩
ھجـرى در  ٧٥١ ٧٢٠عرفاى قـرن ھشـتم ھجـرى در سـال 

 )ریحانھ (گذشتھ 
احمد بن محمد بن ابراھیم ثعلبى صاحب تفسـیر  -٣٠

 ).ریحانھ (رى ھج ٤٢٧ ٤٢٦ثعلبى متوفاى 
محمد بن احمد بن ابى بكر قرطبى متوفاى سـال  -٣١
 )ریحانھ (ھجرى  ٦٦٨
تاءلیف شیخ اسماعیل حقـى اسـلامبولى متوفـاى  -٣٢
 ).ملحقات كشف الظنون (ھجرى  ١١٣٧سال 
تاءلیف شـھاب الـدین محمـود آلوسـى بغـدادى  -٣٣

 )ملحقات كشف الظنون (ھجرى  ١٢٧٠متوفاى سال 
القرآن تاءلیف نظام الـدین حسـن بنام غرائب  -٣٤

ملحقـات كشـف (ھجـرى  ٧٢٨قمى نیشابورى متوفاى سال 
 ).الظنون 

زراره و محمد بن مسلم ھر دو از فقھاى شـیعھ  -٣٥
و خواص اصحاب امام پنجم و ششم امامیھ مـى باشـد و 

 .معروف و جریر ھر دو از خواص اصحاب امام ششم اند
ر از مشـایخ فرات بن ابراھیم كوفى صاحب تفسی -٣٦

) و ابوحمزه ثمالى ) (ریحانھ (قمى صاحب تفسیر است 
از فقھاى شیعھ و از خواص اصحاب امام چھارم و پنجم 

 .امامیھ است 
محمد بن مسـعود كـوفى سـمرقندى از ) عیاشى ( -٣٧

اعیان علماء امامیھ و در نیمھ دوم قرن سـوم ھجـرى 
 )ریحانھ (میزیستھ 

مشایخ حدیث امامیـھ و از ) على بن ابراھیم قمى (
در اواخر قرن سوم و اوائل قرن چھارم میزیستھ اسـت 

 ).ریحانھ (
محمد بـن ابـراھیم نعمـانى از اعیـان ) نعمانى (

علماء امامیھ و از تلامذه كلینـى اسـت و در اوائـل 
 ).ریحانھ (قرن چھارم ھجرى میزیستھ 

سید رضى از اعیان فقھاء امامیھ و در شـعر و  -٣٨
اھل عصر خـود بـوده و نھـج البلاغـھ از ادب سر آمد 

تالیفات اوست در سال چھار صد و چھار یا شـش ھجـرى 
 ).ریحانھ (در گذشتھ 

شیخ الطایفھ محمد بن حسن طوسى كھ از اكـابر  -٣٩
علماء امامیھ و كتاب تھذیب و كتاب استبصار كـھ دو 
اصل از چھار اصل حدیث امامیھ میباشند تالیف اوسـت 

 )ریحانھ .(شصت ھجرى در گذشتھ در سال چھار صد و 
صدر المتـالھین محمـد بـن ابـراھیم شـیرازى  -٤٠

فیلسوف نامى متوفاى ھزار و پنجاه ھجرى مؤ لف كتاب 
 )روضات و ریحانھ (اسرار الایات و مجموعھ تفاسیر 

میبدى و گونابادى و سید ھاشم بحرانى صاحب تفسیر 
ھجـرى و فـیض  ١١٠٧مجلـد متوفـاى سـال  ٤برھان در 

شانى آخوند ملا محسن مؤ لف تفسـیر صـافى و اصـفى كا
 ).ریحانھ (ھجرى  ١٠٩١متوفاى 
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شیخ عبد على حویزى شیرازى صاحب تفسـیر نـور  -٤١

 )ریحانھ (ھجرى  ١١١٢مجلد متوفى سال  ٥الثقلین در 
فضل بن حسن طبرسى از اعیـان علمـاء امامیـھ  -٤٢

 ٥٤٨صاحب تفسیر مجمـع البیـان در ده جلـد متوفـاى 
 )ریحانھ ( ھجرى
 ٨٢سوره نسآء آیھ  -٤٣
باول تفسیر عیاشى و تفسیر صـافى و برھـان و  -٤٤

 .بحار مراجعھ شود
 .باب اختلاف اخبار ١٣٧ص  ١بحار ج  -٤٥

 
 

 شناخت قرآن
الله لا ال,ھ الا ھ,و لھ,,ھ )) ((و ھ,و الس,میع البص,,یر)) ((و ھ,و العل,یم الق,,دیر(( ١

 ))الاسماء الحسنى 
خدا جز او خدائى :ترجمھ ( ٨سوره طھ آیھ  

نیست ھر نامى كھ نیكوتر است از آن اوسـت 
بمقتضاى این آیات ھمھ زیبائیھـائى كـھ ) 

در جھان ھست جلوه گراست حقیقـت آن از آن 
ساحت كبریا مى باشد و براى دیگران چیـزى 

 .جز مجاز و عاریت باقى نمى ماند
در تاكید این بیان قرآن مجید بـا بیـانى 

جمال و كمال در ھـر دیگر توضیح میدھد كھ 
یك از آفریده ھاى جھان محـدود و متنـاھى 
است و نامحدود و نامتنـاھى آن پـیش خـدا 

 : است 
 ))انا كل شیى ء خلقناه بقدر((
ما ھر چیز را : ترجمھ ( ٤٩سوره قمر آیھ  

 ) ھمراه اندازه اى آفریدیم 
 ))و ان من شیى ء الا عندنا خزائنھ و ما ننزلھ الا بقدر معلوم ((
ھـیچ چیـزى : ترجمـھ ( ٢١سوره حجز آیـھ  

نیست مگر اینكھ نزد ما خزینھ ھـائى دارد 
و آنرا پائین نمیفرستیم مگر بانـدازه اى 

 )معین و شناختھ شده 
انسان با پذیرفتن این حقیقت قرآنى دفعـة 
ــال  ــال و كم ــك جم ــر ی ــود را در براب خ
نامتناھى خواھـد دیـد كـھ از ھرسـو بـوى 

ر مقابل آن وجـود احاطھ داشتھ ھیچ خلائى د
ندارد و ھر جمال و كمال را حتـى خـود را 
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كھ یكى از آن آیات مى باشد بدست فراموشى 
ســپرده مجــذوب و دلباختــھ خواھــد گردیــد 

 : چنانكھ مى فرماید
))، vو الذین آمنوا اشد حبا(( 
كسـانى كـھ : ترجمھ ( ١٦٥سوره بقره آیھ  

ایمان آوردند بخدا بیشتر از ھر چیز مھـر 
 ).دارند

و اینجا است كھ چنانكھ لازمھ و خاصھ مھـر 
و محبت است استقلال و اراده خود را تسلیم 
خداى متعال نموده و زیر سر پرسـتى مطلـق 
وى میرود و تحت ولایت خدا قرار مـى گیـرد 

 :چنانكھ مى فرماید
 

 )) و الله ولى المؤ منین ((
خــدا : ترجمــھ ( ٦٨ســوره آل عمــران آیــھ 
و خداى متعال نیـز ) سرپرست مؤ منین است 

چنانكھ وعده فرموده خـود متصـدى اداره و 
 : رھبرى وى مى شود

 )) الله ولى الذین آمنوا یخرجھم من الظلمات الى النور((
خدا سرپرست مؤ منـین ( ٢٥٧سوره بقره آیھ 

را از تاریكیھا بسوى روشـنائى است ایشان 
 .)خارج مى كند

 : و بھ موجب آیھ كریمھ 
 ))اءومن كان میتا فاحییناه و جعلنا لھ نورا یمشى بھ فى الناس ((
و آیـا : ترجمـھ ( ١٢٢سوره انعـام آیـھ  

كسیكھ مرده بود ما او را زنـده كـردیم و 
براى او نورى قرار دادیـم كـھ بـا آن در 

و ) مردم راه میروددر میان  -روشنائى آن 
 : ((آیھ 

 )) اولئك كتب فى قلوبھم الایمان و ایدھم بروح منھ (( 
آنـان خـدا : ترجمھ ( ٢٢سوره مجادلھ آیھ 

در دلھاى ایشان ایمـان را ثابـت كـرده و 
یـا از  -ایشان را با روحى از پـیش خـود 

روحى دیگـر و ) مؤ ید نموده است  -ایمان 
درك ویـژه  -حیات دیگرى میبخشـد و نـورى 

براى او قرار میدھد كھ مسیر  -واقع بینى 
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ص زندگى سـعادتمندانھ را در جامعـھ تشـخی
 .میدھد

و در آیھ دیگـر راه تحصـیل ایـن نـور را 
 : توضیح میدھد

ی,,ا ایھ,,ا ال,,ذین آمن,,وا اتق,,وا الله و آمن,,وا برس,,ولھ ی,,ؤ تك,,م كفل,,ین م,,ن رحمت,,ھ و ((
 ))یجعل لكم نورا تمشون بھ 

اى كسـانیكھ : ترجمـھ ( ٢٨سوره حدید آیھ 
ایمــان آوردیــد، پرھیزكــارى كنیــد و بــھ 

اونـد از پیغمبر او ایمان بیاورید تـا خد
رحمت خود دو برابر بشما بدھد و براى شما 

 ).نورى قرار دھد كھ با آن راه روید
و ایمان بھ پیغمبر اكـرم صـلى * علیـھ و 
آلھ و سلم را در آیـات دیگـرى بتسـلیم و 
: اتباع وى تفسیر فرموده چنانكھ میفرماید

 )) 
 ))قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى یحببكم الله ((
بگو اگر : ترجمھ ( ٣١عمران آیھ سوره آل  

خدا را دوست میدارید از من پیـروى كنیـد 
و زمینھ پیروى ) تا خدا شما را دوست دارد

الـذین : ((را در آیھ دیگر توضـیح میدھـد
یتبعون الرسول النبى الامى الـذى یجدونـھ 
ــل  ــوراة و الانجی ــى الت ــدھم ف ــا عن مكتوب
یامرھم بالمعروف و بنھاھم عـن المنكـر و 

ھم الطیبات و یحرم علیھم الخبائث و یحل ل
یضع عنھم اصرھم و الاغلال التى كانت علیھم 

كسـانیكھ : ترجمھ ( ١٥٧سوره اعراف آیھ ))
پیروى میكنند از پیغامبرى كـھ نبـى امـى 
است كسیكھ او را در تورات و انجیل نوشتھ 

در تورات و انجیل ذكر شده  -شده میبابند 
و از منكر ایشان را بمعروف امر مى كند  -

نھى مى كند و چیزھاى پاك را براى ایشـان 
حلال و چیزھاى پلید را برایشان حـرام مـى 
كنــد و از ایشــان ســختى و ھــر گونــھ 
زنجیرھائى كھ داشتند وضع مى كد آزادى مى 

 )بخشد
و روشن تر ازین بیان زمینھ پیـروى را در 
آیھ دیگر كھ ھم مفسر این آیھ است توضـیح 
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للدین حنیفا فطرة *  فاقم وجھك: ((مى دھد
التى فطر الناس علیھـا لا تبـدیل لخلـق * 

 ٣٠ســوره روم آیــھ ))ذلــك الــدین القــیم 
روى خــود را اســتوار نگــھ دار : ترجمــھ (

بــراى دیــن در حــال اعتــدال در دیــن بــا 
اعتدال ثابت قدم باش ھمان آفرینش خدا كھ 
مردم را بر آن آفریده آفرینش خدا تبـدیل 

آن است دینى كھ مى توانـد و تغییر ندارد 
 ).جامعھ بشرى را اداره نماید

بمقتضــاى ایــن آیــھ برنامــھ كامــل اســلام 
خواستھ ھاى آفرینش و بعبارت دیگر شـرایع 
و قوانینى است كھ فطرت و خلقت انسان بـھ 

زنـدگى (سوى آنھا انسان را ھدایت مى كند 
چنانكھ در جاى ) بى آلایش یك انسان طبیعى 

 :دیگر مى فرماید
و نفس رما سواھا فالھمھا فجورھا و تقواھا قد افل,ح م,ن زكاھ,ا وق,د خ,اب (( 

 )من دساھا
 ).ترجمھ آیھ گذشتھ )(

قرآن تنھا كتاب آسمانى است كھ اولا زندگى 
سعادتمندانھ انسانى را با طرز زندگى بـى 

مسـاوى ) طبیعـى (آلایش و پاك انسان فطرى 
مى داند و ثانیا بر خلاف بیشـتر یـا ھمـھ 

ا كھ برنامھ خدا پرستى انسـان را از روشھ
برنامھ زندگى تفكیك مى كنند برنامھ دینى 
را ھمان برنامھ زندگى قرار داده در ھمـھ 
شــؤ ون فــردى و اجتمــاعى انســان مداخلــھ 

جھـان (نموده دستوراتى مطابق واقع بینـى 
صادر مى كند و در حقیقت ) بینى خداشناسى 

و  افراد را بھ جھان را بافراد مى سـپارد
 .ھر دو را بخدا

قرآن كریم آثـار و خـواص زیـادى صـورى و 
معنوى براى مردان خـدا و اولیـاء حـق در 
زمینھ یقینى كھ دارند ذكر مى كند كھ این 

 .فصل گنجایش شرح و تفصیل آنھا را ندارد
و ائمـھ ) ص (كا معنى حجیت بیان پیغمبـر 

بدلالت خود قرآن مجید بیـان پیـامبر ) ع (
و اھـل بیـت ) علیـھ و آلـھ صلى * (اكرم 
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كرامش چنان كھ در فصـول سـابقھ گذشـت در 
 .تفسیر آیات قرآنى حجیت دارد

این حجیـت در مـورد قـول شـفاھى و صـریح 
و ائمھ اھـل ) صلى * علیھ و آلھ (پیغمبر 

بیت و ھمچنین در اخبار قطیعة الصدور كـھ 
 .بیان ایشان را حكایت مى كند روشن است 

كھ در اصطلاح خبر واحـد ولى خبر غیر قطعى 
نامیده مى شود و حجیت آن در میان مسلمین 
مورد خلاف است منـوط بنظـر كسـى اسـت كـھ 
بتفسیر مى پردازد، در میان اھل سنت نوعا 
بخبر واحد كھ در اصطلاح صحیح نامیـده مـى 
شود مطلقا عمل مى كنند و در میـان شـیعھ 
آنچھ اكنون در علم اصول تقریبا مسلم است 

كھ خبر واحـد موثـوق الصـدور در  این است
احكام شـرعیھ حجـت اسـت و در غیـر آنھـا 
اعتبار ندارد بـراى تحقیـق مسـئلھ بعلـم 

 .اصول باید مراجعھ كرد
 :تذكر

بنابر اینكھ معنى تفسیر محصل مدلول آیـھ 
مى باشد بحثى را بحث تفسیرى میتوان گفـت 
كھ در محصل معنى آیھ تاثیر داشـتھ باشـد 

محصل معنى آیھ تـاثیر  اما بحثھائى كھ در
ندارند مانند برخى بحثھاى لغوى و قرائتى 
و بدیعى ، این نـوع بحثھـا تفسـیر قـرآن 

 نیست 
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. 
 وحى قرآن مجید: بخش سوم 

الف اعتقاد عمومى مسلمانان در وحى قـرآن 
قرآن مجید بیشتر از ھر كتاب مقدس دیگر : 

ــى  ــئلھ وح ــل از مس ــوراة و انجی ــد ت مانن
حى و آورنده وحى یـاد آسمانى و فرستنده و

 .كرده و حتى از كیفیت وحى سخن گفتھ است 
عقیده عمومى مسلمین كـھ البتـھ ریشـھ آن 
ھمان ظواھر لفظى قرآن است در بـاره وحـى 
قرآن اینست كھ قرآن مجید بلفظ خـود سـخن 
خدا است كھ بوسیلھ یكى از مقربین ملائكـھ 
كھ موجوداتى آسمانى ھستند پیغمبـر اكـرم 

 .است  فرستاده شده
نام این مللك فرشـتھ جبریـل و روح امـین 
است ، سخن خدا را تدریجا در مدت بیسـت و 

) صلى * علیھ و آلھ (سھ سال پیغمبر اكرم 
رسانیده و بموجب آن بآحضرت ماموریت داده 
شده كھ لفظ آیات آن را بھ مردم بخواند و 
مضامین آنھا را بفھماند و بھ سوى معـارف 

اجتماعى و قوانین مدنى اعتقادى و مقررات 
و وظائف فردى كھ قرآن بیان مى كند دعـوت 

 .كند
نام این ماموریت خدائى رسالت و پیغامبرى 

) صلى * علیھ و آلـھ (است ، پیغمبر اكرم 
بى اینكھ كمترین دخـل و تصـرفى در مـواد 
دعوت كند و از پیش خـود چیـزى بـر آنھـا 
بیفزاید یا بكاھد یا پس و پیش كند رسالت 

 .ود را انجام داده است خ
ب نظر نویسـندگان امـروز دربـاره وحـى و 

غالــب نویســندگان امــروز كــھ در : نبــوت 
ادیــان و مــذاھب بكنجكــاوى مــى پردازنــد 
نظرشان در توجیـھ و تقریـر وحـى و نبـوت 

 :قرآن این است كھ 
یـك ) صـلى * علیـھ و آلـھ (پیغمبر اكرم 

نابغھ اجتماعى بوده كھ براى نجات جامعـھ 
ــوحش و ا ــاط و ت ــاه انحط ــانى از پرتگ نس
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استقرارشان در مھد مـدنیت و آزادى قیـام 
كرده و بھ سوى افكار پاك خود كھ در صورت 
یك دین جامع و كامل تنظیم كرده است دعوت 

 .نموده است 
مى گویند وى داراى روحى پاك و ھمتى بلند 
بود و در یك محیط تاریك و تیره اى زندگى 

ى و یـاوه سـرائى و مى كرد كھ جز زورگـوئ
ھرج و مرج چیزى در آن حكومت نمـى كـرد و 
جز خود خواھى و دزدى و غارتگرى و ھرگونھ 

 .توحش بچشم نمى خورد
پیوستھ از مشاھده این اوضاع ناگوار رنـج 
مى برد و گاھى كھ كارد باستخوانش مى رسد 
از مردم كناره گیرى نموده در غارى كھ در 

روزى چنـد كمریكى از كوھھاى تھامـھ بـود 
خلــوت مــى كــرد و بــھ آســمان و ســتارگان 
درخشان آن و زمین و كوه و دریا و صحرا و 
این ھمـھ وسـائل گرانبھـایى كـھ دسـتگاه 
آفرینش در اختیار انسان گذاشتھ است خیره 
مى شد و از این ھمھ غفلـت و نـادانى كـھ 
دامنگیر انسان شده و زندگى پر ارج وى را 

است بزنـدگى كھ سراپا خوشبختى و كامرانى 
پســت درنــدگان و چرنــدگان تبــدیل نمــوده 

 .افسوس مى خورد
تـا ) صـلى * علیـھ و آلـھ (پیغمبر اكرم 

حدود چھل سـالگى آن درك را داشـت و ایـن 
رنج را مى برد تا در سن چھل سالگى موفـق 
شد طرحـى بریـزد كـھ بشـر را از آن وضـع 
اسفناك كھ مظھرش سرگشتگى و لگام گسیختگى 

و بى بند و بارى بـود نجـات  و خود خواھى
بخشد و آن آیین اسلام بود كھ راقـى تـرین 

 .رژیم مناسب مزاج وقت بود
افكـار ) صلى * علیھ و آلھ (پیغمبر اكرم 

پاك خود را سخن خدا و وحى الھى فـرض مـى 
كرد كھ خداى متعال از راه نھاد پاكش بـا 
وى بگفتگــو پرداختــھ اســت و روان پــاك و 

كـھ ایـن افكـار از آن خیرخواه خـود را، 
تراوش كرده و در قلب آرامش مستقر مى شد، 
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روح امین و جبریل و فرشتھ وحـى نامیـد و 
بطور كلى قـوائى را كـھ در جھـان طبیعـت 
بسوى خیر و ھرگونھ خوشبختى دعوت مى كنند 
ملائكھ و فرشتگان و قوائى را كھ بسوى شـر 
و ھرگونھ بدبختى مى خوانند شیاطین و جـن 

یفھ خود را كھ بھ مقتضاى نداى خواند و وظ
وجدان عھده دار قیام و دعوت مى شد نبـوت 

 .و رسالت نام گذاشت 
البتھ این توجیـھ از آن كسـانى اسـت كـھ 
براى جھان ھستى خدائى اثبات مـى كننـد و 
از روى انصاف براى نظام دینى اسلام ارزشى 
قائلند اما كسانیكھ آفریدگارى براى جھان 

ــازما ــتند س ــد نیس ــى و معتق ــوت و وح ن نب
تكالیف آسمانى و ثواب و عقـاب و بھشـت و 
دوزخ را سیاست دینى و در حقیقـت از بـاب 

 .دروغ مصلحت آمیز مى دانند
مى گویند پیغمبـران مـردان اصـلاحج طلبـى 
بودند و مقرراتى براى اصلاح جامعـھ بشـرى 
در شكل دیـن آورنـد و چـون مـردم اعصـار 

رسـت گذشتھ تاریك و غرق جھالت و خرافـھ پ
بودند پیغمبران نظم دینى را در سایھ یـك 
سلسلھ اعتقادات خرافـى از مبـدء و معـاد 

 نگھداشتند
ج قرآن مجید درباره وحى و نبـوت چـھ مـى 
گوید؟ كسانیكھ دستگاه وحى و نبوت را بـا 
ــد  ــى كنن ــھ م ــى توجی ــتھ اول ــان گذش بی
دانشمندانى ھستند كھ بھ واسطھ اشـتغال و 

چیـز جھـان  انس بعلوم مادى و طبیعى ھمـھ
ھســتى را در انحصــار قــوانین طبیعــت مــى 
دانند و آخرین ریشھ حوادث را نیـز ھمـان 
طبیعت فرض مى نمایند و از این روى قھـرا 
ادیــان آســمانى را پدیــده ھــاى اجتمــاعى 
خواھند دانست و با میزانـى كـھ از سـایر 
پدیده ھاى اجتمـاعى بدسـت آمـده خواھنـد 

تمـاعى سنجید چنانكھ اگر یكى از نوابغ اج
مانند كورش و داریـوش و اسـكندر خـود را 
برانگیختھ خـدا و كـار خـود را ماموریـت 
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آسمانى و تصمیمات خود را فرمانھاى خدائى 
معرفى كند، توجیھى جز آنچھ در فصل سـابق 

 .گذشت نخواھد داشت 
مــا فعــلا در صــدد اثبــات جھــان مــاوراء 
الطبیعھ نیستیم و نیـز بـاین دانشـمندان 

ر علمـى تنھـا در اطـراف نمى گوئیم كھ ھـ
موضوع خود مى تواند نظر دھد و علوم مادى 
كھ از خواص و آثار مـاده بحـث مـى كننـد 
اثباتا و نفیا حق مداخلھ در ماوراء ماده 

 .ندارند
آنچھ مى گوئیم این است كـھ توجیـھ سـابق 
ھرچھ باشد باید با بیانات قرآن مجید كـھ 
سند نبوت پیغمبر اكرم است و ریشـھ اصـلى 

ایـن سـخنان در آن اسـت وفـق دھـد و  ھمھ
تطبیق پذیرد ولى صریح قرآن بر خـلاف ایـن 
توجیھ دلالت دارد و اینك ما یكـى یكـى از 
اجزاء این توجیھ را با آیـات قرآنـى مـى 

 :سنجیم 
 سخن خدا ١

صـلى * (طبق توجیھ گذشـتھ پیغمبـر اكـرم 
افكار پاكى كھ بذھنش خطـور ) علیھ و آلھ 

ده و معنـى اش ایـن مى كرد سخن خدا نامیـ
است كھ ایـن رشـتھ افكـار ماننـد افكـار 
دیگرش از آن خودش و تراوش مغز خودش بـود 
ولى این افكار ویژه بـراى اینكـھ پـاك و 
مقدس بود بھ خدا نسبت داده شد و بـالاخره 
این افكار نسبت طبیعى بـھ پیغمبـر اكـرم 

نسبت تشـریفى بخـدا ) صلى * علیھ و آلھ (
جیـد صـریحا و جـدا در دارند ولى قـرآن م

ــھ از  ــود را بلفظ ــبت خ ــدى و نس ــات تح آی
و از ) صلى * علیـھ و آلـھ (پیغمبر اكرم 

ھر بشر دیگر بكلى نفى مى كند، مـى گویـد 
اگر سخن سخن بشر است سـخنى ھماننـد ) ٤٦(

آن در ھر بـابى كـھ قـرآن سـخن گفتـھ از 
معارف اعتقادى و اخلاق و احكـام و قصـص و 

ند و در این بـاره از حكمت و موعظف بیاور



71 
 

ھر جائى كھ مى خواھنـد اخـلاق و احكـام و 
قصص و حكمت و موعظـت بیاورنـد و در ایـن 
باره از ھر جائى كھ مى خواھند استعانت و 
استمداد جویند وقتیكھ نتوانستند بداننـد 
كھ سخن خدا است نھ سخن بشر و اگـر جـن و 

 انس 
)٤٧ ( 

دست بھم داده براى این كـار قیـام كننـد 
 .واھند توانست نظیر قرآن را بیاورندنخ

 مى گوید 
)٤٨ ( 

اگر مى گوئید قرآن سخن محمد است از كسـى 
دیگر كھ در مشخصات زندگى ماننـد او اسـت 
یتیم تربیت ندیده درس نخوانده نوشتن یاد 
ــیط  ــد مح ــاریكى مانن ــیط ت ــھ در مح نگرفت
جاھلیت بزرگ شده مانند این كتاب یا سوره 

 .بیاوریداى از سورھاى آن 
 مى گوید

 )٤٩( 

چرا در آیات قرآن كھ در مدت بیست و سـھ  
سال نـزول ھیچگونـھ تفسـیر و اختلافـى در 
اسلوب بیـان و لفـظ و معنـاى خـود پیـدا 
نكرده درست تدبر نمى كنند و اگر سخن بشر 
نھ سخن خدا بود قطعا محكوم نظـام طبیعـت 
مى شـد و تحـول و تغییـر و اخـتلاف در آن 

 .پدید مى آمد
بدیھى است كھ اى بیانات بانسـبت تشـریفى 
سازگار نیست و قـرآن را تنھـا كـلام خـدا 

 .معرفى مى كند
گذشتھ از این قـرآن مجیـد در صـدھا آیـھ 
معجزاتى خارق عـادت كـھ بـا نظـام عـادى 
طبیعت قابل توجیھ نیست اثبات مى كند كـھ 
پیغمبران بواسطھ آنھا نبوت خود را اثبات 

ھمان نداى وجدان مى كرده اند و اگر نبوت 
و وحى آسمانى بمعنى افكار پاك بشرى بـود 
اقامھ حجت و اسـتمداد از معجـزه معنـائى 

 .نداشت 
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برخى از نویسندگان این معجزات صـریحھ را 
با یك وجوه خنده دارى تاءویـل مـى كننـد 
ولى ھر خواننده اى بتوجیھاتشـان مراجعـھ 
نماید تردید نخواھد داشت كھ مدلول قـرآن 

از آن است كھ این دانشمندان مى مجید غیر 
 .گویند

منظور ما در اینجـا اثبـات امكـان تحقـق 
معجزه و خارق عادت یـا اثبـات صـحت نقـل 
قرآن نیست بلكھ مطلوب این است كـھ قـرآن 
براى انبیاء گذشتھ مانند صالح و ابراھیم 
و موسى و عیسى صریحا معجزاتى اثبـات مـى 
ز كند و این قصھ ھائى كھ حكایت مى كند جـ

و البتـھ بـراى . خرقھ عادت محملى نـدارد
اثبات نداى وجـدان اقامـھ معجـزات لـزوم 

 .ندارد
 روح امین و جبریل ٢

صـلى * (طبق توجیھ گذشـتھ پیغمبـر اكـرم 
روان پـاك خـود را كـھ در ) علیھ و آلـھ 

مصلحت بینى و خیر اندیشى فروگـذارى نمـى 
كــرد روح امــین و القــاء او را وحــى مــى 

ن مجید این نظر را تاءییـد نامید ولى قرآ
نمى كند زیرا قرآن القاء كننده آیـات را 
جبریل مى نامد و بنـابر توجیـھ نـامبرده 

 .ھیچ موجبى براى این تسمیھ نیست 
 :خداى متعال مى فرماید

 
 ))قل من كان عدوا لجبریل فانھ نزلھ على قلبك باذن الله ((

بگـو كسـیكھ : ترجمـھ ( ٩٧سروه بقره آیھ 
است ھمان جبریل قرآن را باذن  دشمن جبریل

خدا بدل تو نازل كـرده نـھ بـى اذن و از 
 ).پیش خود

 این آیھ پاسخ یھود
 )٥٠ ( 

ایـن قـرآن : است كھ پیغمبر اكرم پرسیدند
جبریـل : را كھ بر تو نازل مى كند؟ فرمود

ما با جبریل دشمنیم زیرا بھ ما : ، گفتند
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بنى اسرائیل محـدودیتھا را او نـازل مـى 
چون دشمن او ھستیم بھ كتابى كھ وى كرد و 

آورده ایمان نمى آوریـم خـداى متعـال در 
این آیھ بھ سخن شـان پاسـخ مـى دھـد كـھ 
جبریل قرآن را باذن خدا بھ پیغمبر اكـرم 
نازل نموده نھ از پیش خود و بالاخره قرآن 
سخن خدا است و باید ایمان آورد نـھ سـخن 

 .جبریل 
ود بدیھى اسـت یھـود دشـمنى بـا یـك موجـ

آسمانى داشتند، كھ متصـدى رسـانیدن وحـى 
صلى * (الھى و از حضرت كلیم و حضرت محمد 

جدا بود، نھ بـا روان پـاك ) علیھ و آلھ 
 ).صلى * علیھ و آلھ (كلیم یا محمد 

و ھمین قرآن كھ در این آیـھ نـازل كـردن 
صلى * علیھ (قرآن را بر قلب پیغمبر اكرم 

مى دھـد در آیـھ بھ جبرئیل نسبت ) و آلھ 
 ((دیگر بروح امین نسبت مى دھد 

 )نزل بھ الروح الامین على قلبك (( 
قـرآن را : ترجمـھ ( ١٩٤سوره شعرا آیـھ )

و از ) روح امین بقلب تو نازل كرده اسـت 
این توافق دو آیھ معلوم مى شود كھ مـراد 

 .از روح امین ھمان جبریل مى باشد
در  خداى متعال در جاى دیگر از كـلام خـود

 :وصف این نازل كننده وحى مى فرماید
انھ لقول رسول كریم ذى ق,وة عن,د ذى الع,رش مك,ین مط,اع ث,م ام,ین و م,ا ((

 ))صاحبكم بمجنون و لقد راه بالافق المبین 
بدرسـتى قـرآن : ترجمـھ ( ٢٣سوره تكـویر 

كھ سفیر محتـرم جبریـل آورده : سخنى است 
رسول محترمى كھ پیش صاحب عرش خـدا داراى 
نیرو است و منزلت دارد و آنجا مطاع اسـت 
پیش ملائكھ امین است و یـار شـما پیغمبـر 
اكرم دیوانھ و جن زده نیست و سـوگند مـى 
خورم كـھ آورنـده وحـى را در حالیكـھ در 

 آیات دلالت دارند) افقى آشكار بود دید
كھ جبریل از مقربان نزدیـك خـدا و داراى 
ن نیروى عظیم و منزلت و فرمـانروا و امـی

 .مى باشد
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و در جاى دیگر در وصف ھمین مقـربین عـرش 
 :كھ ملائكھ كرامند مى فرماید

ال,,ذین یحمل,,ون الع,,رش و م,,ن حول,,ھ یس,,بحون بحم,,د ربھ,,م و ی,,ؤ من,,ون ب,,ھ (( 
 ))ویستغفرون للذین آمنوا

كسانیكھ عـرش : ترجمھ ( ٧سوره مؤ من آیھ 
خداى تو را حمـل مـى كننـد و آنانكـھ در 

خداى خـود ھمـراه  اطراف عرش مى باشند بھ
حمد تسبیح مى گویند و بـا او ایمـان مـى 
آورند و براى كسانیكھ ایمان آوردند طلـب 

دلالت آیھ باینكـھ ملائكـھ ) مغفرت مى كنند
مقربین موجـودات مسـتقل و داراى شـعور و 
اراده مى باشند روشن است زیرا اوصافى كھ 
براى آنان ذكر شده مانند ایمان بھ خدا و 

ى دیگران جز با وجود مستقل طلب مغفرت برا
 .و شعور و اراده سازگار نیست 

و باز در باره ھمـین ملائكـھ مقـربین مـى 
 : فرماید

لن یستنكف المسیح ان یكون عبدا v و لا الملائكة المقربون و من یستنكف ((
عن عبادتھ و یستكبر فسیحشرھم الیھ جمیعا تا آنچ,ا ك,ھ م,ى فرمای,د و ام,ا ال,ذین 

تكبروا فیع,,ذبھم ع,,ذابا الیم,,ا ولا یج,,دون لھ,,م م,,ن دون الله ولی,,اولا اس,,تنكفوا و اس,,
 ))نصیرا

مسـیح ھرگـز : ترجمھ ( ١٧٣سوره نساء آیھ 
از بندگى خدا خود دارى و سرپیچى نمى كند 
و نھ ملائكھ مقربین و ھر كھ از بنـدگى او 
سرپیچى و گردن كشى كند بزودى ھمھ ایشـان 
 را بسوى خود جمـع آورى خواھـد نمـود تـا
آنجا كھ مى فرماید و اما كسانیكھ سرپیچى 
كردنــد و گردنكشــى نمودنــد آنــان را بــا 
عذابى دردناك عذاب خواھد كرد و جـز خـدا 
براى خود سرپرست و یاورى نخواھنـد یافـت 

.( 
بدیھى است كھ مسیح و ملائكھ مقـربین اگـر 
چھ معصیت نمى كنند ولى در صورت معصـیت و 

مت در این تخلف از بندگى یا عذاب روز قیا
آیھ تھدید شده اند و تھدید با عـذاب روز 
قیامت كھ متفرع بر ترك یك نوع تكلیف است 
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جز با استقلال وجود و شعور و اراده درسـت 
 .نمى باشد

از آیات گذشتھ روشن مى شود كھ روح امـین 
كھ جبریل نیز نامیده مـى شـود و آورنـده 
وحى مى باشد طبق بیـان قـرآن یـك فرشـتھ 

ى وجود و شعور و اراده مستقل آسمانى دارا
 .است 

بلكھ از جملھ اى كھ در خـلال آیـات سـوره 
آورنـده ))(مطـاع ثـم : (( ((تكویر گذشت 

استفاده مى شود كھ ) قرآن آنجا مطاع است 
جبریل در عالم بالا فرمانروا بوده گروھـى 
ــند و  ــى باش ــانبردار وى م ــھ فرم از ملائك
پیوستھ یـا گـاھى وحـى قـرآن بـھ وسـیلھ 

دستان وى مى رسیده چنانكھ آیات سـوره زیر
 : عبس نیز بھ این معنى اشاره مى كنند

كلا انھا تذكرد فمن شاء ذك,ره ف,ى ص,حف مكرم,ة مرفوع,ة مطھ,رة بای,دى ((
 ))سفرة كرام بررة 

نــھ : ترجمــھ ( ١٦ع ســوره عــبس آیــھ ((  
ھرگز، بدرستى این قرآن یا این آیات یـاد 

ورد آورى است پس ھر كھ مى خواھـد بیـاد آ
این تذكره در صحیفھ ھـائى اسـت گرامـى و 
بلند مرتبھ و پاك شـده در دسـت سـفیرانى 

 ).محترم و نیكوكار
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 ملانكھ و شیاطین ٣

طبق توجیھ گذشتھ ملائكـھ و فرشـتگان نـام 
قواى طبیعى اسـت كـھ بخیـر و خوشـبختى و 
شیاطین نام قواى طبیعى است كھ بـھ شـر و 

قـرآن ولى آنچھ از ! بدبختى دعوت مى كنند
مجید استفاده مى شود خلاف این است وقـرآن 
ملائكھ و شیاطین را یكعده موجودات بیـرون 
ــعور و اراده  ــود و ش ــس و داراى وج از ح

 .مستقل مى داند
اما ملائكھ ، آیات چندى در این باره گذشت 
كھ بھ موجب آنھا ملائكھ موجودات مسـتقل و 
داراى ایمان و كارھـائى كـھ بـا شـعور و 

مى پذیرد ھستند و آیات بسیار  اراده تحقق
دیگرى نیز در قرآن مجید ھست كھ بھ ھمـین 

 .مدعى گواھى مى دھد
و اما شیاطین مـاجراى سـرپیچى ابلـیس از 
سجده آدم و محاوره اى كھ میان او و خداى 
متعال جارى گردیده است در چند جاى قـرآن 
مجید نقل شده ابلیس پس از رانده شـدن از 

مھ ذریـھ آدم را جـز ھ: ساحت قرب مى گوید
 بندگان مخلص گمراه خواھم كرد 

 ))اجمعین الا عبادك منھم المخلصین ) ٥١(لاغوینھم (( ((
دوزخ : و خداى متعال در جواب مـى فرمایـد

را از تو و پیروانـى كـھ از بشـر خـواھى 
 داشت بكیفر اعملتان پر خواھم نمود 

 ))لا ملان جھنم منك و ممن تبعك منھم اجمعین (( 
)٥٢( 

بدیھى است كیفر عمل جـز باشـعور و ادراك 
كیفر بیننده صـورت نمـى بنـدد و ھمچنـین 
خداى متعال در جاى دیگر از كلام خود عطـف 
بھ تھدیدى كـھ ابلـیس بشـر را كـرده مـى 

 :فرماید
 )) ولقد صدق علیھم ابلیس ظنھ فاتبعوه الا فریقا من المؤ منین (( 

ابلـیس گمـانى را ( ٢٠ع سوره بسا آیھ (( 
كھ بایشان داشت تحقق بخشید پس جـز فرقـھ 
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چنانكـھ ) از مؤ منین پیروى او را كردنـد
مى بینیم ابلیس را با ظـن و گمـان متصـف 

 .ساختھ 
 : و ھمچنین در جاى دیگر مى فرماید

كم و قال الشیطان لما قضى الامر ان الله وعدكم وعد الحق و وعدتكم فاخلفت((
و م,,ا ك,,ان ل,,ى عل,,یكم م,,ن س,,لطان الا ان دع,,وتكم فاس,,تجبتم ف,,لا تلوم,,ونى ولوم,,وا 

 ))انفسكم 
ــھ ((  ــراھیم آی ــوره اب ــع ( ٢٢س و : ترجم

شیطان پس از آنكھ كـار خاتمـھ یافـت مـى 
خدا بھ شما وعده داد وعده حـق مـن : گوید

نیز وعده دادم و تخلف كردم و مرا تسـلطى 
ط دعـوت بر شما نبود جز اینكھ شما را فقـ

كردم و شما پذیرفتید پس مـرا تسـلطى بـر 
مشا نبود جز اینكھ شما را فقط دعوت كردم 
و شما پذیرفتید پس مرا ملامت و سرزنش مـى 

ملامـت و ) كنید و خودتـان را ملامـت كنیـد
سرزنش نیز از امـورى اسـت كـھ تنھـا بـھ 
كسانى كھ شعور و اراده دارنـد تعلـق مـى 

 .گیرد
كــھ در ھمــین  آیــات بــالا و آیــات دیگــرى

مضامین است بـراى شـیطان صـفات و حـالاتى 
اثبات مى كند كھ با داشتن وجود و شعور و 
اراده استقلالى ملازمند و بر قـواى طبیعـى 
كھ فاقد این صـفات مـى باشـند صـدق نمـى 

 .كنند
 جن

نظایر آیاتى كھ درباره ملائكـھ و شـیاطین 
گذشت بلكھ بیشتر و روشنتر درباره جن نیز 

تعال درباره فرزندانى كھ دعوت ھست خداى م
پدر و مادر خود را نپذیرفتھ ایمـان نمـى 
آورد و آئــین خــدا را خرافــات و اســاطیر 

 (( گذشتگان مى شمارند مى فرماید 
اولئك الذین حق علیھم القول فى امم ق,د خل,ت م,ن ق,بلھم م,ن الج,ن و لان,س ((

 ))انھم كانو خاسرین 
آناننــد : ترجمــھ ( ١٨ســوره احقــاف آیــھ 

انیكھ سخن در ایشان ثابت شده در میـان كس
امتھائى كھ از جن و انـس در گذشـتھ انـد 



78 
 

بـھ مقتضـاى ) بدرستى آنان زیانكار بودند
این آیھ جـن نیـز ماننـد انسـان امتھـاى 

 .مختلف و تكالیف و مرگ و میر دارند
 : و باز در جاى دیگر مى فرماید

حضروه قالوا انص,توا  واذ صرفنا الیك نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما((
فلما قضى ولوا ال,ى ق,ومھم من,ذرین ق,الوا یاقومن,ا ان,ا س,معنا كتاب,ا ان,زل م,ن بع,د 
موسى مصد قالمابین یدیھ یھدى الى الح,ق وال,ى طری,ق مس,تقیم ی,ا قومن,ا اجیب,وا 
داعى الله و آمنوا بھ یغفرلكم من ذنوبكم و یجركم من ع,ذاب ال,یم و م,ن لا یج,ب 

فى الارض ول,یس ل,ھ م,ن دون,ھ اولی,اء اولئ,ك ف,ى ض,لال داعى الله فلیس بمعجز 
  ))مبین 

یادآورى مـى : ترجمھ ( ٣٢سوره احقاف آیھ 
كنیم وقتى را كھ چندین تن از جن را براى 
شنیدن قرآن بھ سوى تـو برگردانیـدیم تـا 
وقتیكھ براى آن حضور یافتند بـھ ھمـدیگر 
گفتند گوش دھید پس ھمینكـھ خاتمـھ یافـت 

بسـوى قـوم خـود روانـھ براى انذار دعوت 
اى قـوم مـا كتـابى را گـوش : شدند گفتند

دادیم كھ پس از موسى نازل شده بسوى حق و 
بسوى راه راست راه نمائى مى كند اى قـوم 
ــان  ــوى ایم ــد و ب ــدا را بپذیری ــى خ داع
بیاورید تا خدا از گناھانتان بیـامرزد و 
شــما را از عــذابى دردنــاك پنــاه دھــد و 

یرد در زمـین خـدا كسیكھ داعى خدا را نپذ
را عاجز كننده نیست و سرپرستان دیگرى جز 
خدا ندارد آنان در یك گمراھى آشـكار مـى 

 ).باشند
دلالت قصھ بھ اینكھ جن نیز مانند بشر یـك 
گروه داراى وجود مستقل و شعور و اراده و 
تكلیف مى باشند روشن است و آیـات دیگـرى 
نیز در قرآن مجید در میـان آیـات قیامـت 

ھ دلالت بر این مدعى از آیات بـالائى است ك
 .كمتر نیستند
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 نداى وجدان بھ دعوت ٤

طبق توجیھ گذشتھ معنى نبوت و رسالت ھمان 
برانگیختھ شدن و گردن گیـر شـدن اسـت از 
ندائى كھ وجدان انسانى باصلاحات عمومى مى 
نماید ولى از قرآن مجید خـلاف ایـن معنـى 
فھمیده مـى شـود زیـرا خـداى متعـال مـى 

 :فرماید
 ))و نفس و ماسواھا فالھمھا فجورھا و تقواھا(( 

سـوگند بـنفس و : ترجمھ ( ٨سوره شمس آیھ 
كسیكھ او را درست كرد پس الھام نمود باو 
بدلش انداخت بـزه كـارى و پرھیزكـارى او 

بدلالت آیھ ھر فرد از انسان با وجدان ) را
و نھاد خدادادى خود نیـك و بـد و زشـت و 

را درك مى كنـد و نـداى  زیباى اعمال خود
اصلاحات در درون ھر انسان نھفتھ اسـت جـز 
اینكھ برخى گوش داده رستگار مـى شـوند و 
برخى اعتنا نكرده بسوى بدبختى قدم برمـى 

 : دارند چنانكھ بعد مى فرماید
 ))قد افلح من زكاھا و قد خاف من دساھا((

رسـتگار شـد : ترجمـھ ( ١٠سوره شمس آیـھ 
و ) پرورانیـد(وب داد كسیكھ نفس را نمو خ

زیانكار شـد آنكـھ آن را از نوبـآن بـاز 
داشت و اگر نبوت و رسالت اثر ھمین نـداى 
وجدان بود كھ عمومیـت دارد، ھمـھ افـراد 
نبوت و رسالت را داشتند و حال آنكھ خداى 
متعال این منصب را ببرخى از افراد تخصیص 

 : مى دھد چنانكھ مى فرماید
 
ترجمـھ زمانیكـھ ( ١٢٤سوره انعالم آیـھ )

آیھ اى براى ایشـان مـى آیـد مـى گوینـد 
ایمــان نخــواھیم آورد تــا وقتیكــھ آنچــھ 
پیغمبران خدا داده شد بھ شـما نیـز داده 

خدا بھتر مى داند كجا رسالت خود را . شود
آیھ دلالت دارد بر اینكھ كفـار ) قرار دھد

براى ایمان خود شرط مى كردند كـھ رسـالت 
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بھـره اى از آن عمومى شود و ایشـان نیـز 
داشتھ باشند ولـى خـداى متعـال پاسـخ رد 
بایشان داده اختصاص بودن رسالت را تثبیت 

 .مى كند
 در اطراف توجیھ دوم ٥

چنانكھ در ذیل توجیھ اول تـذكر دادیـم ، 
فعلا در مقام اثبات حقانیت دعوت اسـلامى و 
ــھ  ــتیم بلك ــرم نیس ــوى پیغمبراك ــدق دع ص

نیـز بـا میخواھیم بگوئیم كھ توجیـھ دوم 
 :بیانات قرآنى وفق نمى دھد زیرا

طبق توجیھ دوم اصول اعتقادى كھ پیغمبران 
بــھ مــردم تلقــین كــرده انــد یــك رشــتھ 
اعتقادات خرافى اسـت كـھ از بـاب سیاسـت 
دینى بھ مردم آن زمان كھ از علم و فرھنگ 
عارى بودند تحمیـل شـده ، البتـھ از راه 
 خیر خواھى بوده كھ مردم از ترس خدائى كھ
بسرپیچى از قوانین دینى كفر سخت مى دھـد 
و ترس روز قیامت كھ كیفر در آن روز داده 
مى شود و ھمچنـین از طمـع در بھشـتى كـھ 
بفرمــانبرداران نویــد داده شــده و بــروز 
قیامــت موكــول گردیــده از قــوانین دینــى 

 .پیروى كنند
تاریخ زندگى سایر پیغمبـران زیـاد روشـن 

صلى * (اكرم  نیست ولى تاریخ حیات پیغمبر
بسیار روشـن اسـت و كسـیكھ ) علیھ و آلھ 

بتاریخ حیـات و سـیرت آن حضـرت دقیقانـھ 
مراجعھ كند كمترین تردید نخواھد داشت كھ 
آن حضرت بدعوت خود صدرصد ایمـان و كـاملا 
اعتماد و اطمینان داشتھ است ، درین صورت 
اگر داستان اعتقادات دینى داستانى خرافى 

اھین و ادلھ كـھ در قـرآن بود این ھمھ بر
ــده و  ــھ ش ــلامى اقام ــادات اس ــریم باعتق ك
احتجاجاتى كھ براى اثبـات صـانع عـالم و 
توحید و سایر صفات وى و سـایر اعتقـادات 
راجع بھ نبـوت و معـاد شـده ھرگـز معنـى 

 .نداشت 
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قرآن خود در معنـى وحـى و نبـوت چـھ مـى 
گوید؟ آنچھ از قرآن مجید بدسـت مـى آیـد 

كتاب آسمانى از راه وحیى  این است كھ این
) صلى * علیھ و آلـھ (كھ بھ پیغمبر اكرم 

شده بدتس آمده است و وحى یك نـوع تكلـیم 
است كھ از راه حس و ) غیره مادى (آسمانى 

تفكر عقلى درك نمى شـود بلكـھ بـا درك و 
شعور دیگرى اسـت كـھ آگـاھى در برخـى از 
افراد بحست خواست خدائى پیدا مـى شـود و 

ت غیبى یعنى نھان از حس و عقـل را دستورا
از وحى و تعلیم خدائى دریافـت مـى كنـد، 
عھده دارى این امر نیز نبوت نامیـده مـى 

 .شود
براى روشن سـاختن ایـن مطلـب از تـذكر و 

 :بیان مقدمات زیرین ناگزیرم 
در اوایل این كتاب در ضمن بحـث مفصـلى  ١

تذكر داده شد كھ نوعھاى گوناگونى كـھ در 
مشھود مى باشند ھر یك از آنھـا  این جھان

اعم از جاندار و غیر جانـدار در وجـود و 
پیدایش خود غایت و ھدفى دارد كھ از آغاز 
پیدایش بھ سوى آن متوجھ و روان مى باشـد 
و بھ تناسـب ھـدفى كـھ دارد در سـاختمان 
وجودى خود با قوى و ابزارى مجھز است كـھ 
مبدء و منشاء فعالیتھاى ویژه آن نوع است 
، فعالیتھائى كھ آن را بھ ھدف خود نزدیك 
و بالاخره پیـروز مـى كنـد چنانكـھ خـداى 

 متعال مى فرماید 
)٥٣( 

)) : 
و ب,از  ٥١سوره طھ آیھ )) الذى ربنا الذى اعطى كل شى ء خلقھ ثم ھدى (( 

 ))الذى خلق فسوى والذى قدر فھدى : ((مى فرماید
)٥٤( 

 .٣سوره اعلى آیھ ))
 .١٣سوره ھود آیھ  ٣٨س آیھ سوره یون -٤٦پاورقي 

 .٨٨سوره اسرى آیھ  -٤٧
 .٢٣سوره بقره آیھ  -٤٨
 .٨٢سوره نساء آیھ  -٤٩
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 ١و نور الثقلین جزء  ٩٠در المنھور جزء ا ص  -٥٠
 .و غیر آنھا ٨٩ ٨٧ص 

 .٨٣سوره ص آیھ  -٥١
 ٨٥سوره ص آیھ  -٥٢
خداى ما كسى است كھ بھ ھر چیز آفرینش ویـژه  -٥٣

 .راھنمائى كرد) ھ سوى منافعش ب(آن را داد سپس 
كسیكھ آفرید پس درست كرد و كسى كـھ انـدازه  -٥٤

 .داد پس راھنمائى كرد
 

________________________________________ 
 
 

 شناخت قرآن
و نیز تذكر داده شد كھ نـوع انسـان از  ١

این كلیت قانون ھدایت عمومى مستثنى نیست 
سـوى آن و در زندگى خود ھدفى دارد كھ بھ 

متوجھ و با تجھیزاتى مجھز است كھ بـا آن 
متناسب است و پیـروزى او در یـافتن ھـدف 
خود كمال و سعادت اوست و شكست و نومیـدى 
او از وصول آن نق و شقاوت و بدبختى اوست 
و با راھنمائى آفرینش بھ سوى ھدف و غایت 
خود ھدایت مى شود، خداى متعال در ھـدایت 

 :خصوص انسان مى فرماید
انا خلقنا الانسان من نطفة امش,اج نبتلی,ھ فجعلن,اه س,میعا بص,یرا ان,ا ھ,دیناه (( 

 ))السبیل اما شاكرا و اما كفورا
بدرسـتى مـا : ترجمـھ ( ٣سوره دھـر آیـھ 

انسان را از نطفھ امشاجى كھ پیوستھ زیـر 
ابتلا و آزمـایش بـود آفریـدیم پـس او را 
شنوا و بینا كردیم ما او را بـراه راسـت 

ئى كردیم سپاسگزار باشد یا ناسپاس راھنما
. 

 :و باز مى فرماید
 ))من نطفة خلقھ فقد ره ثم السبیل یسره (( 

انسـان را از : ترجمـھ ( ٢٠سوره عبس آیھ 
نطفھ آفریده اندازه گیرى كرد یـا بـرایش 
اندازه قرار داد پس از آن راه را بـرایش 

 )آسان كرد ھموار نمود 
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 :ه زندگى امتیاز انسان در پیمودن را ٢

امتیازى كھ گروه جان دار موجودات جھـانى 
از گروه بیجان دارند این است كھ فعالیـت 
جانداران فعالیت علمى است و كارھاى خـود 
را از راه درك و شعور انجام مـى دھنـد و 
انسان در عین حال كھ با سـایر جانـداران 
در فعالیت علمى شریك است امتیـازى نسـبت 

ین است كـھ انسـان بھ دیگران دارد و آن ا
با عقل و خرد مجھز است یعنى در كارھـائى 
كھ برایش امكـان فعالیـت ھسـت بـھ مجـرد 
امكان فعالیت بھ انجام عمل نمـى پـردازد 
بلكھ خیر و شر و نفع و ضـرر كـار را مـى 
سنجد در صورتیكھ نفعش غالب آید بكار مـى 
پردازد و اگر ضررش بیشتر بـود خـود دارى 

كھ انجام مى دھد بھ مى كند و در ھر كارى 
حسب تشخیصـى كـھ داده از حكـم عقـل خـود 
پیروى مى كند و عقل نیز درجائى كـھ نفـع 
بى مزاحم دید حكم بلزوم فعل خواھـد كـرد 

البتھ مراد ما از حكم و قضاوت عقل ایـن (
است كھ ضرورى بودن فعـل یـا تـرك را درك 
كند اما دعـوت بـھ سـوى فعـل یـا تـرك و 

حقیقت كار عاطفھ  خواستن یكى از آن دو در
و احساسى است كھ عقل روى خواسـت آن عمـل 
درك را انجام مى دھد و نفع بى مزاحم فعل 
را تصدیق یا تكذیب مى كند آرى چـون ایـن 
دركھــا اعتبــارى و قــراردارى اســت درك و 
قضاوت و حكم در آنھا یكى است دقـت كـافى 

 .)شود
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 نوع انسان بچھ معنى اجتماعى است ؟ ٣

ع انسان در خارج اجتماعى است در اینكھ نو
و پیوستھ در حـال اجتمـاع و دسـتھ جمعـى 
زندگى مى كرده و مـى كنـد و افـراد دسـت 
بدست ھمدیگر داده با تعاون برفـع حـوائج 
مى پردازند تردیدى نیست ، ولى آیـا ایـن 
تعاون و ھمدستى را بمقتضاى طبع اولى مـى 
خواھد و از اول مایل است كـھ فعالیتھـاى 

یختھ با دیگران انجام دھد و از خود را آم
مجموع محصول كار بحسـب وزن اجتمـاعى كـھ 
دارد براى خود سھم بردارد؟ آنچھ مـا مـى 
یابیم اینست كھ طبیعت شخصى انسان حـوایج 
و نیازمندیھائى دارد و عواطف و احساساتى 
نیز دارد كھ با خواسـتھاى گونـاگون خـود 
قوا و ابزار خود را بكـار مـى انـدازد و 

مرحلھ از نیازھا و خواستھاى دیگران  درین
 .بى خبر است 

انسان براى رفع نیازمندیھاى خود از ھمـھ 
چیز استفاده مى كند، در راه وصول بمقاصد 
خود از بسایط و مركبات زمین كمك مى گیرد 
اقسام نباتات و درختھا را از برگ و میوه 
گرفتھ تا ساقھ و ریشھ و انواع حیوانات و 

نھا را بمصرف نیازمنـدیھاى محصولات وجود آ
خود مى رساند و ھمھ را استخدام نموده از 
فوائد وجود آنھا بھره برده نواقص خود را 

آیـا . با آنچھ بدست آورده تكمیل مى كنـد
انسانى كھ حالش اینست و ھر چھ پیـدا مـى 
كند در راه منافع خود استخدام نمـوده از 
نتائج وجودش اسـتفاده مـى كنـد، وقتیكـھ 

ان خود رسید احترام گذاشـتھ رویـھ بھمنوع
اى دیگر پیش خواھـد گرفـت و از راه صـفا 
دست تعاون و ھمكارى بسوى آنھا دراز كرده 
و در راه منافع شـان از بخشـى از منـافع 

 .خود چشم خواھد پوشید؟ نھ ھرگز
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ــدیھاى  ــك طــرف نیازمن ــان از ی ــھ انس بلك
بیشمار خود را كـھ ھرگـز بـھ تنھـائى از 

ھ آنھا نخواھد درآمد حس عھده بر آوردن ھم
مــى كنــد و امكــان رفــع بخشــى از آن 
نیازمندیھا را بدست ھمنوعـان دیگـر خـود 
درك مى نماید و از طرف دیگر مشـاھده مـى 
كند كھ نیروئـى كـھ وى دارد و آرزوھـا و 
ــت  ــھ اس ــھ در درون وى نھفت ــتھائى ك خواس
دیگران نیز كـھ ماننـد وى انسـان ھسـتند 

ود دفـاع مـى دارند و چنانكھ از منافع خـ
كند و چشم نمى پوشد دیگران نیز ھمین حال 

 .را دارند
اینجا است كھ اضطرارا بتعاون اجتماعى تن 
مى دھد و مقدارى از منـافع كـار خـود را 
براى نیازمندى یكسان بدیگران میدھد و در 
ـــع  ـــراى رف ـــھ ب ـــدارى ك ـــل آن مق مقاب
نیازمندیھاى خود لازم دارد از منافع كـار 

و در حقیقـت وارد . ى كنددیگران دریافت م
یك بـازار داد و سـتد عمـومى میشـود كـھ 
پیوستھ سرپاست و ھمھ گونھ لـوازم زنـدگى 

 .در آن بفروش میرسد
و در نتیجــھ محصــول كــار جامعــھ روى ھــم 
ریختھ میشود و ھر یك از افراد بحسـب وزن 
اجتماعى خود یعنى بمقدار ارزش كـارى كـھ 
بجامعــھ میدھــد از محصــول نــامبرده ســھم 
میبرد و با سھمى كـھ بـرده نیازمنـدیھاى 

 .زندگى خود را رفع مینماید
از بیان گذشتھ روشن میشود كھ مقتضاى طبع 
اولى انسان كـھ منـافع خـود را میخواھـد 
اینست كھ دیگـران را در راه منـافع خـود 
ــان  ــار ایش ــره ك ــد و از بھ ــتخدام كن اس
استفاده نماید و تنھـا از راه اضـطرار و 

اجتماع تعاونى تن میدھـد ناچارى است كھ ب
این مسئلھ از مطالعھ حال كودكـان بسـیار 
روشن است زیرا كودك ھر چھ میخواھد بیچون 
و چرا و بطور گزاف درخواست مى كنـد و در 
خواست خود را با گریھ تاءكید مینمایـد و 
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كم كم كھ با بالا رفتن سن بصـحنھ اجتمـاع 
ــود از  ــناتر میش ــاع آش ــر و باوض نزدیكت

زافى خود تدریجا چشـم میپوشـد تقاضاھاى گ
تا كاملا وارد جامعھ شـده گـزاف گـوئى را 

 .بشكلى فراموش مینماید
گواه دیگر مطلب اینكھ عادة مى بینیم كـھ 
ھر وقت انسان قدرتى كھ فوق قدرت دیگـران 
باشد بدست آورد بى محابا باجتماع تعاونى 
و لوازم آن پشت پا زده باسـتخدام افـراد 

ارشـان را بـدون عـوض میپردازد و منافع ك
 .بخود اختصاص میدھد

خدایمتعال در اشاره باین اجتماع تعـاونى 
 :میفرماید

نحن قسمنا بینھھم معیشتھم ف,ى الحی,اة ال,دنیا و رفعن,ا ف,وق بع,ض درج,ات (( 
 ))لیتخذ بعضھم بعضا سخریا

ما در زنـدگى : ترجمھ ( ٣٢سوره زخرف آیھ 
دنیا مایھ زنـدگى شـان را در میـان شـان 

ردیم و برخى از ایشان را بر برخـى قسمت ك
دیگر درجـاتى تفـوق دادیـم تـا برخـى از 

 ).ایشان برخى دیگر را مسخر سازد
آیھ كریمھ اشاره مى كند بحقیقـت اجتمـاع 
تعاونى انسان كھ در آن ھر یـك از افـراد 
در بخشى از مایھ زندگى فائق مـى باشـد و 
ــى  ــات مختلف ــا درج ــراد ب ــھ اف در نتیج

از ایشان در آنچھ فائق متفاوتند و ھر یك 
ــاختھ و  ــود س ــخر خ ــران را مس ــت دیگ اس
اعمالشان را بنفع خـود برمیگردانـد و در 
نتیجھ افراد مانند تار و پود جامـھ بھـم 
بافتــھ شــده یكواحــد اجتمــاعى را تشــكیل 

 .میدھند
 :و باز میفرماید

 ))ان الانسان لظلوم (( 
بدرسـتى : ترجمـھ ( ٣٢سوره ابراھیم آیـھ 

انھ كـان ظلومـا ) (( ((است انسان ستمگر 
زیـرا : ترجمھ ( ٧٢سوره احزاب آیھ ))جھولا

 ).او ستمگر و نادان بود



87 
 

آیھ كریمھ اشاره مى كنـد بغریـزه طبیعـى 
ــریم  ــطھ آن بح ــان بواس ــھ انس ــتخدام ك اس
دیگران تجاوز كرده دسـت روى منـافع شـان 

 .میگذارد
 بروز اختلاف و لزوم قانون - ٤

ام برخورد با اگر چھ انسان اضطرارا در مق
ھمنوعان خود اجتماع تعاونى را پذیرفتھ و 
بدین وسیلھ در حقیقت برخى از آزادى عمـل 
خود را بـراى نگھـدارى برخـى دیگـر فـدا 
نموده است ولى مجـرد بناگـذارى باجتمـاع 
تعاونى با وجود عدم تعادل و تفاوت فـاحش 
كھ در مقام موازنھ در نیروى روحى و جسمى 

وا نمیكند و در اثـر افراد است دردى را د
برخورد منافع افراد ھمین اجتماع كھ براى 
اصلاح و رفع اختلاف بوجود آمده بود اولـین 

 .سبب بروز فساد و اختلاف میشود
اینجا است كھ ضـرورت یـك سلسـلھ مقـررات 
مشتركى كھ در میان مجتمعین مسلم و مـورد 
احترام باشد كاملا حس میشود، زیرا بـدیھى 

معاملـھ داد و سـتد  است كـھ حتـى در یـك
ناچیزى ھم اگر مقـررات مشـتركى كـھ پـیش 
فروشنده و خریـدار مسـلم و محتـرم باشـد 
وجود نداشتھ باشد معاملھ تحقق نمیپذیرد، 
پس باید در میان افـراد قـوانینى بوجـود 
آید كھ با جریان آن اجتماع از متلاشى شدن 
و منافع افراد از ضایع شدن محفوظ و مصون 

آفرینش كھ ھـدایت انـواع  بماند و دستگاه
بسوى ھدف و سعادتشان جـزء برنامـھ اوسـت 
انسان را نیـز بسـوى قـانونى كـھ سـعادت 

 .جامعھ را تضمین مى كند ھدایت نماید
 

من نطفة خلقھ فقد : ((خدایمتعال میفرماید
 ٢٠سـوره عـبس آیـھ ))ره ثم السبیل یسره 

و آسـان نمـودن راه ) ترجمھ آیـھ گذشـت (
كـھ زنـدگى اجتمـاعى زندگى بـراى انسـان 
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برایش مقدر شده است اینست كـھ قـوانین و 
 .مقرراتى در دست وى گذاشتھ شود

در ھــدایت انســان بســوى قــانون عقــل  - ٥
 كفایت نمیكند

این ھدایت بھر وسیلھ و بسوى ھر چھ باشـد 
كار دستگاه آفرینش خواھد بود زیرا ھمـان 
دستگاه است كھ انسان را آفرید و براى وى 

قرار داده و ھدایت عمـومى را  ھدف سعادتى
كھ ھدایت انسان نیز جزئى از برنامھ خـود 

 .مقرر داشتھ 
و روشن است كھ در كـار آفـرینش تنـاقض و 
خطا معنى ندارد و اگـر احیانـا سـببى از 
ھدف خود باز مینمایـد یـا منحـرف میشـود 
گنــاه خــود آن ســبب نیســت بلكــھ مســتند 
بتاءثیر سبب یـا اسـباب دیگـرى اسـت كـھ 

یر آن سبب را خنثى یا منحرف مى كنـد تاءث
و اگر مزاحمت اسباب در میان نبـود ھرگـز 
سببى دو كار متضاد و متناقض نمیكرد و نھ 

 .در كار خود خطا و انحراف میپذیرفت 
و از اینجا روشـن اسـت كـھ ھـدایت بسـوى 
قانونى كھ رافع اختلاف باشد كار عقل نیست 
 زیرا ھمین عقل است كھ بسوى اخـتلاف دعـوت
مى كند ھمین عقل است كھ در انسان غریـزه 
استخدام و حفظ منافع بطور اطـلاق و آزادى 
عمل بوجود میـآورد و اجتمـاع تعـادلى را 
نظر بوجود مزاحم از راه اضطرار و ناچارى 
میپذیرد و بدیھى است كـھ در آفـرینش یـك 

القاء اختلاف  -نیروى عامل دو اثر متناقض 
 .یدھداز خود بروز نم -رفع اختلاف 

اینھمھ تخلفـات و نقضـھاى بیشـمار نسـبت 
بقوانین جاریھ كھ روزانھ اتفاق میافتد و 
گناه شمرده میشود ھمھ از كسانى سر میزند 
كھ داراى عقلند و گرنھ گناه محسوب نمیشد 
و اگر عقل بقـوانین رافـع اخـتلاف ھـدایت 
میكرد و بحسب غریزه با تخلف میانھ نداشت 

میداد و از آنھا بتخلفات نامبرده رضایت ن
 .ممانعت مینمود
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عامل اصلى این تخلفات با وجود عقل اینست 
كھ حكم عقـل پـذیرفتن اجتمـاع تعـادلى و 
رعایت قوانین متضـمن عـدالت اجتمـاعى از 
راه اضطرار و ملاحظـھ مـزاحم بـود كـھ از 
آزادى عمل كاملا مانع بود و در غیر صـورت 
وجود مزاحم حكمى برعایت تعـاون و عـدالت 

 .ماعى نداشت اجت
و متخلفین قـانون یـا كسـانى ھسـتند كـھ 
قــدرتى فــوق قــوه مجریــھ قــانون داشــتھ 
بیباكانھ تخلف میكنند یا اشخاصـى ھسـتند 
كھ از دست رس مجریان قانون بواسـطھ دورى 
یا استحكام محل یا غفلـت مـراقبین امـور 
بیرونند یا عذرھاى پیش خود تراشیده انـد 

ه دھند یـا كھ تخلف خودشان را قانونى جلو
از بیچارگى و بیدست و پـائى كسـان مـورد 
تعــدى اســتفاده مینماینــد و در ھــر حــال 
مزاحمى در برابرشان نیست و اگر ھم باشـد 
زبون و بى اثر است و روشن است كھ عقل در 
این صورت حكمى ندارد و جلـو آزادى مطلـق 
را نمیگیرد و غریزه استخدام را بحال خود 

 .میگذارد
نون اجتمـاعى كـھ منـافع پس عقل بسوى قـا

جامعھ را تاءمین و تضمین كنـد و در ضـمن 
آن منافع فرد را بطور عادلانھ حفظ نمایـد 
ھــدایت نمیتوانــد نمایــد زیــرا تنھــا در 
صورتى برعایت قـانون در اجتمـاع تعـادلى 
حكم مى كند كھ مزاحمى وجود داشتھ باشد و 
اما در جائى كـھ در برابـر خـود مزاحمـى 

طلـق نبینـد ھرگـز حكمـى مانع از آزادى م
 .ندارد با حكم برخلاف مى كند

 : خدایمتعال میفرماید
  ٧سوره علق آیھ )) ))ان الانسان لیطغى ان راه استغنى ((
بدرستى انسـان ھمینكـھ خـود را : ترجمھ (

مستغنى و بى نیـاز دیـد از حـد تجـاوز و 
و از جملـھ بـى نیـازى ) تعدى خواھد كـرد

ن و قـانون ھمان بى نیازى از تشبث بتعـاو
 .براى حفظ منافع مى باشد
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تنھا راه بـراى ھـدایت انسـان راه  - ٦
 وحى است

از بحثھاى گذشـتھ بدسـت آمـد كـھ انسـان 
مانند سایر انواع آفرینش در زنـدگى خـود 
ھدف سعادتى دارد و چـون از جھـت چگـونگى 
ساختمان وجودى و نیازمنـدیھاى طبیعـى از 
زنــدگى اجتمــاعى گریــزى نــدارد ســعادت و 

بختى وى در سعادت و بدبختى اجتماع مـى بد
باشد و در ھر حـال بایـد جـزء یـك واحـد 
اجتماعى بوده سعادت و حسن عاقبـت طبیعـت 

 .شخصى خود را در سعادت اجتماع بجوید
و معلوم شد كھ تنھا قانون مشترك است كـھ 
مستقیما سعادت جامعھ و ضمنا سـعادت شـخص 

 .را بطور عادلانھ تضمین مینماید
معلوم شد كھ انسان نیز باید مانند و باز 

سایر انـواع بسـعادت نـوعى و ھـر چـھ در 
ــرار دارد از راه  ــعادت ق ــن س ــھ ای مقدم
آفــرینش ھــدایت شــود و ســعادت انســان در 
سعادت زندگى اجتمـاعیش بـود و در نتیجـھ 
میبایست از راه آفرینش بسوى قانون مشترك 
نامبرده ھدایت شود و باز معلـوم شـد كـھ 

براى ھدایت بسوى قانون كـافى عقل انسانى 
نیست زیرا در ھمھ احـوال برعایـت تعـاون 

 .عمومى و عدالت اجتماعى حكم نیست 
از مقدمات بالا باید نتیجھ گرفت كھ سـخنى 
دیگر از درك در میان نوع انسـان غیـر از 
درك عقلى باید وجود داشتھ باشد كھ ھدایت 
نامبرده آفرینش بوسیلھ آن انجام گیـرد و 

با این مشخصات غیـر از راه عقـل  راھى كھ
در میان نوع انسان سراغ داریم راه دركـى 
اســت كــھ برخــى از افــراد انســان بنــام 
پیغمبــران و فرســتادگان خــدا از آن ســخن 
گفتھ و آنرا بنام وحى آسمانى نامیده اند 
و براستى دعوى و دعـوت خـود حجـت اقامـھ 

 .نموده اند
 :خدایمتعال میفرماید
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واح,دة فبع,ث الله النبی,ین مبش,رین و من,ذرین و ان,زل معھ,م  كان الناس ام,ة(( 
 ٢١٢سوره بقره آیھ ))الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیھ 

در  -مردم یك امت بودنـد : خلاصھ ترجمھ ( 
حال سادگى بدون اختلاف زندگى میكردند پـس 

ــد  ــدا ش ــات پی ــدا  -از آن اختلاف ــس خ پ
پیغمبــران را در حالیكــھ نویــد دھنــده و 
ترساننده بودند برانگیخت و با ایشان بحق 

نازل كـرد تـا در اخـتلاف  -شریعت  -كتاب 
 ).مردم حكم كند

 : و باز میفرماید
تا آنجا كھ میفرماید  -نا اوحینا الیك كما اوحینا الى نوح و النبیین من بعده ا((

س,وره ))رسلا مبشرین و منذرین لئلا یكون الن,اس عل,ى الله حج,ة بع,د الرس,ل  -
  ١٦٥نساء آیھ 

مــا بســوى تــو وحــى فرســتادیم : ترجمــھ (
ــوح و  ــوى ن ــتادیم بس ــى فرس ــھ وح چنانك

تــا آنجــا كــھ  -پیغمبــران پــس از نــوح 
پیغمبران و فرسـتاده شـدگانى  -رماید میف

كھ نوید دھنده و ترسـاننده بودنـد بـراى 
 -اینكھ مردم بر خدا حجت نداشـتھ باشـند 

 )-بلكھ حجت خدا بر مردم تمام شود
چنانكھ پیدا است آیھ اولـى طریـق وحـى و 
نبــوت را تنھــا راه رفــع اختلافــات مــردم 
تشخیص میدھد و آیـھ دوم وحـى و نبـوت را 

بفرد اتمام حجت معرفى مى كند  دلیل منحصر
و لازمش اینست كھ عقل براى نشان دادن راه 
و اتمــام حجــت كــافى نباشــد یعنــى اگــر 
پیغمبران مبعـوث نبودنـد و احكـام الھـى 
تبلیغ نمیشد و مردم ظلم و فساد میكردنـد 
بمجرد اینكھ عقـل داشـتند و قـبح ظلـم و 
فساد را مى فھمیدند در پیشگاه خدا قابـل 

 .ودندمواخذه نب
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 اشكال و جواب - ٧

شما باین عذر كھ عقل نمى توانـد : اشكال 
جلو نقض قوانین و تخلفات مردم را بگیـرد 
: فریضھ قانون گـذارى یـا بتعبیـر كتـاب 

ھدایت انسان بسوى سعادت نوعى را از دسـت 
عقل گرفتھ بدست وحـى و نبـوت سـپردید در 
حالیكھ قوانین و مقـررات وحـى نیـز نمـى 

از پیش ببرد و جلو تخلفات را تواند كارى 
بگیــرد بلكــھ تخلــف از مقــررات شــرایع و 
ادیان بیشتر و اقبال مردم بـاین مقـررات 

 .كمتر است 
نشان دادن راه مطلبى است و پیروى : جواب 

عملى مردم از آن راھنمائى و ھدایت مطلبى 
دیگر و آنچھ بمقتضاى قانون ھدایت عمـومى 

كھ نـوع  بعھده آفرینش و تكوین است اینست
ــوى  ــائل بس ــیلھ اى از وس ــان را بوس انس
قانونى كھ سعادتش را تضمین نماید ھـدایت 
و راھنمائى كند نھ اینكھ عمـلا راه تخلـف 

 .را ببندد و مردم را بھ پیروى وادارد
و اینكھ ما مورد تخلفـات قـانونى را كـھ 
مــزاحم و مــانعى از آزادى عمــل در میــان 

ھ ازین نیست بلكھ عدم كفایت عقل گرفتیم ن
جھت بود كھ عقل از عمل جلـوگیرى نمیكنـد 
بلكھ ازین جھت بود كھ عقل در این مـوارد 
حكمى نداشت و بتعـاون اجتمـاعى و پیـروى 
قانون دعوت نمیكرد زیـرا دعـوتش براسـاس 
اضطرار بود و مزاحمتى كھ مـانع از آزادى 
عمل است در برابر خود میدید و ضرر آزادى 

خیص میـداد عمل را بیشـتر از نفـع آن تشـ
بدیھى است كھ چنـین حـاكمى در جـائى كـھ 
مزاحمى در كار و مانعى از آزادى عمـل در 
بین نباشد از تخلف كھ آزادى عمل در آنست 
نھى و بپیروى قانونى كھ خـلاف آزادى اسـت 

 .امر نخواھد كرد
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پس عقل چون در ھمھ موارد بپیـروى قـانون 
حكم نمیكند نمى تواند وسیلھ كـافى بـراى 

مداوم انسان باشد ولى طریق وحى بى ھدایت 
استثنا و بطور كلیت و دوام حكـم بپیـروى 
قــانون مــى كنــد و حكــم را بدســت خــدائى 
میسپارد كھ با قدرت و علم نامتناھى خـود 
در ھر حال مراقب انسان است و بدون تبعیض 
داشتن كار نیك را پاداش نیك و كار بد را 

 .كیفر بد خواھد داد
 : خدایمتعال میفرماید

  ٤٠سوره یوسف آیھ ))ان الحكم الا الله ((
ــھ ( ــت : ترجم ــا از آن خداس ــم تنھ و ) حك

 : (( میفرماید
 ))فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره ((

پـس ھـر كـھ : ترجمـھ ( ٨سوره زلزال آیھ 
باندازه اى سنگینى ذره اى كار نیك انجام 

و ھر كـھ او را خواھد دید  -پاداش  -دھد 
او  -سـزاى  -بسنگینى ذره اى كار بد كند 

 : و میفرماید) را خواھد دید
 ))ان الله یفصل بینھم یوم القیامة ان الله على كل شى ء شھید((

بدرستى خـدا در : ترجمھ ( ١٧سوره حج آیھ 
میانشان روز قیامت حكم خواھد نمود زیـرا 

و ) خدا بالاى ھمھ چیز شھادت و حضـور دارد
 : میفرماید

 ))اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون ((
آیا نمیدانید : ترجمھ ( ٧٧سوره بقره آیھ 

كھ خدا آنچھ را كھ پنھان میكنند و آنچـھ 
 : و میفرماید) را آشكار میكنند میداند

 ))و كان الله على كل شى ء رقیبا((
خدا بـر ھـر : ترجمھ ( ٥٢سوره احزاب آیھ 

 )چیزى مراقب مى باشد
و از اینجا روشن میشود كھ دین آسمانى كھ 
از راه وحى رسیده در جلوگیرى از تخلـف و 
نقض تواناتر از قوانین معمولى بشرى اسـت 
ــرى در  ــوانین بش ــیلھ ق ــرین وس ــرا آخ زی
جلوگیرى از تخلف و نقض اینست كھ مراقبین 
و ماءمورین انتظامى بظواھر اعمـال مـردم 
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نـدگان بگمارند و براى متخلفین و نقـض كن
قانون كیفرى تعیین نماینـد كـھ تنھـا در 
صورت قدرت قانون و ظھور جرم اجراء خواھد 

 .شد و بس 
ولى دین آسمانى اولا مانند قوانین بشرى و 
رژیمھــاى معمــولى مراقبــان خصوصــى نســبت 
بظواھر اعمال مردم دارد و ثانیـا از راه 
وضع فریضھ امر بمعروف و نھى از منكر ھمھ 

ثنا مراقب اعمال ھمدیگر و مردم را بى است
نگھبان قـانون قـرار داده و ثالثـا جـزء 
عقاید دینى است كھ اعمال مردم از نیـك و 
ــت  ــراى روز بازخواس ــظ و ب ــبط و حف ــد ض ب
بایگانى میشـود و رابعـا بـالاتر از ھمـھ 
اینھا خداى جھان و جھانیان بانسان و عمل 
وى محیط و در ھمھ حال و در ھر جا حاضر و 

 .ناظر است 
و نسبت بكیفر اعمـال اضـافھ بكیفـر ایـن 
جھانى كھ مانند قوانین بشرى در ھـر جـرم 
تعیین شده كیفر روز بازخواسـت كـھ ھرگـز 
تبعیض و اسـتثنا برنمیـدارد جـزء عقایـد 

 .دینى است 
 : خدایمتعال میفرماید

 ))اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولى الامر منكم ((
اطاعــت و : ترجمــھ ( ٥٩ســوره نســاء آیــھ 

فرمانبردارى كنید خدا را و فرمـانبردارى 
ــر را از  ــاحبان ام ــر و ص ــد و پیغمب كنی

 :و میفرماید) خودتان 
و الم,,ؤ من,,ون و الم,,ؤ من,,ات بعض,,ھم اولی,,اء بع,,ض ی,,اءمرون ب,,المعروف و (( 

 ))ینھون عن المنكر
مـردان بـا : ترجمـھ ( ٧١سوره توبھ آیـھ 

ایمان و زنان با ایمان بعضشان سرپرسـتان 
ض دیگرند بمعروف امر میكنند و از منكر بع

 :و میفرماید) نھى میكنند
 ))و ان علیكم لحافظین كراما كاتبین یعلمون ما تفعلون (( 

و بدرسـتى : ترجمـھ ( ١٢سوره انفطار آیھ 
 -بر شما نگھبانانى گماشتھ شده انـد كـھ 

اعمـال  -گرامـى و نویسـندگان  -پیش خدا 
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و ) اننـداند آنچھ را كھ میكنید مید-شما 
 :میفرماید

 ))و ربك على كل شى ء حفیظ(( 
و پروردگار تو : ترجمھ ( ٢١سوره سبا آیھ 

 ).نگھبان ھر چیزى است 
بنابر آنچھ گذشت عقل در ھمھ : اشكال دیگر

احوال حكم برعایت قانون و لـزوم اجتنـاب 
تخلف نمیكند و این معنى منـافى اسـت بـا 
 آنچھ در عده اى از احادیث ائمھ اھل بیـت
وارد است كھ خدایمتعال بر بندگان خود دو 
حجت دارد حجت ظاھرى كھ پیغمبر است و حجت 
باطنى كھ عقل انسان مى باشد زیرا بنا بر 
آنچھ گذشت عقل در ھمـھ یـا اغلـب مـوارد 
تخلف حكمى نـدارد تـا سـمت حجیـت داشـتھ 

 .باشد
كـار اسـتثنا ناپـذیر عقـل عملـى : جواب 

ضـرر مـى انسان دعوت بجلب نفع و اجتنـاب 
ــاون و  ــذیرفتن تع ــورتیكھ پ ــد و در ص باش
تشریك مساعى از انسان سودخواه و استخدام 

از راه اضـطرار ) با بیانى كھ گذشت (طلب 
باشد و منشاء اضطرار ھمـان قـدرت كسـانى 
باشــد كــھ انســان میخواھــد از اعمالشــان 
آزادانھ بھـره بـردارى نمایـد یـا قـدرت 
 كسانى كھ مقررات كیفـر دسـت ایشـان اسـت
البتھ در اینفـرض اگـر در مـواردى وادار 
كننده اى در میان نباشد عقل نیـز بوجـوب 
متابعت قانون حكم نخواھد كرد و از تخلـف 

 .و نقض قانون نھى نخواھد نمود
چنانكھ نظریھ وحى (ولى اگر منشاء اضطرار 

حكم خدا و مراقبت اعمال و ) ایجاب مى كند
پــاداش تخلــف و تبعــیض و اســتثناناپذیرى 

كیھا و بدیھا بعھـده خـدائى باشـد كـھ نی
غفلت و جھل و عجز راھى بساحت پاكش ندارد 
درین فرض عقل مـوردى پیـدا نخواھـد كـرد 
ضرورت را مرتفع دیده از حكم سرباز زند و 
براى ھمیشھ بآنچھ وحى حكم مـى كنـد حكـم 

 .خواھد كرد
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 :خدایمتعال میفرماید
 ))افمن ھو قائم على كل نفس بما كسبت (( 

آیـا كسـانیكھ : ترجمھ ( ٣٣رعد آیھ  سوره
بالاسر ھـر نفـس و كـارش ایسـتاده ماننـد 

ان كـل نفـس : ((و میفرماید) دیگران است 
خلاصـھ ( ٤سوره طارق آیھ ))لما علیھا حافظ

و ) ھیچ نفسى بـى نگھبـان نیسـت : ترجمھ 
 : میفرماید

 ))كل نفس بما كسبت رھینة ((
ھـر نفسـى : ترجمـھ ( ٣٨سوره مـدثر آیـھ 

 )ان كارش است گروگ
 راه وحى از خطا مصون است - ٨

بنــا بــر آنچــھ گذشــت راه وحــى و تعلــیم 
برنامھ زندگى اجتمـاعى انسـان ازیـن راه 
جزء برنامھ آفرینش مى باشد و روشن شد كھ 
تكوین و آفرینش ھرگـز در كـار خـود خطـا 
نمیكند پس مواد دیـن آسـمانى كـھ از راه 

مسافت وحى بمردم تعلیم میشود در طول این 
دچار ھیچگونھ خطا و اشتباھى نخواھد بـود 

 :خدایمتعال میفرماید
عالم الغیب فلا یظھر على غیبة احدا الا من ارتضى من رسول فانھ یسلك (( 

من بین یدیھ و من خلفھ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربھم و احاط بما لدیھم 
  ٣٨سوره جن آیھ ))و احصى كل شى ء عددا

او تنھا داننده غیـب اسـت :  خلاصھ ترجمھ(
پس ھیچ كسى را بغیب خود مسلط نمیكند مگر 
كسى را كھ بپسندد از پیغمبر و درین صورت 
از پس و پیش او مراقبت مى كند تا محققـا 
ــانند در  ــان را برس ــداى خودش ــاى خ پیامھ
حالیكھ بآنچھ پیش ایشان است احاطھ نموده 

 )و عدد ھر چیز را شمرده است 
كھ پیغمبـران و فرسـتادگان و از اینجاست 

خــدا بایــد معصــوم باشــند یعنــى ھــم در 
فراگرفتن تعلیمات وحى از عالم بالا و ھـم 
در نگھدارى آنچھ فراگرفتھ انـد و ھـم در 
تبلیغ آنچھ فراگرفتھ اند و نگھداشتھ اند 
از خطا و معصیت مصون باشند زیـرا اینـان 
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براى نگھداشتن و رسانیدن وحى خطائى كنند 
وساوس شیطانى و نفسانى خیانتى  یا بواسطھ

ورزند یا معصیتى كنند كھ قھرا بخلاف آنچھ 
تبلیغ قولى كرده اند تبلیغ فعلـى خواھـد 
بود در ھمھ این صـور دسـتگاه آفـرینش در 
اجراء برنامھ ھـدایت خـود عطـا نمـوده و 

 .محالى بوقوع پیوستھ است 
 : (خدایمتعال میفرماید

  ٩سوره نحل آیھ ))ائرو على الله قصد السبیل و منھا ج(
بعھـده خـدا اسـت كـھ راه : خلاصھ ترجمھ (

میانھ و معتدلى در دست رس مردم بگذارد و 
راھى نیز ھست كھ از حق میل و تعدى نموده 

 ).است 
 حقیقت وحى براى ما مجھول مى باشد - ٩

آنچھ از بحثھاى گذشتھ ما روشـن شـد ایـن 
بود كھ برنامھ زنـدگى انسـان كـھ مقدمـھ 

بسعادت نوعیش مى باشـد و تعلـیم آن وصول 
بعھده آفرینش است ممكن نیست از راه عقـل 
بوى برسد بلكھ راه درك دیگرى غیر از راه 
تفكر باید وجود داشـتھ باشـد كـھ انسـان 
بوسیلھ آن وظائف زندگى نوعى خود را تلقى 

 .نماید و این راه را راه وحى مینامیم 
ھ و البتھ مقتضاى دلیل ھمان مقدار است كـ

در نوع انسان چنین دركى باید وجود داشتھ 
باشد نھ اینكھ ھمگانى باشد بلكھ از ایـن 
روى كھ تلقى وحى درك پاك میخواھد كـھ از 
ھر گونھ پلیـدى و آلـودگى مصـون باشـد و 
افراد انسان در اسـتقامت حـال و اعتـدال 
ادراك و صفاى روح و خلاف این صفات بغایـت 

ھـا در مختلفند باید گفـت ایـن موھبـت تن
ــق میپــذیرد  ــدرت تحق ــراد بن ــى از اف برخ

 چنانكھ قرآن جمعى را بنام پیغمبران
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و فرستادگان خدا یاد مى كند ولى از ذكر  
شماره آنـان و نـام ھمـھ شـان خـود دارى 
مینماید و از گروه شان فقط بیسـت و چنـد 

 .نفر را اسم میبرد
)٥٥( 

ما كـھ ازیـن موھبـت بـى بھـره ھسـتیم و 
نچشیده ایـم حقیقـت آن  بعبارت دیگر آنرا

براى ما مجھول است تنھـا برخـى از آثـار 
آنرا كھ از آنجملھ قرآن مجید مى باشـد و 
پاره از اوصاف آنرا كھ از راه نبوت بمـا 
رســیده دیــده و شــنیده ایــم بــا اینھمــھ 
نمیتوان گفت كھ اوصاف آن ھمانست كھ بمـا 
رسیده و بس و ممكن است اوصـاف و خـواص و 

باشد كھ بـراى مـا شـرح  شعب دیگرى داشتھ
 .داده نشده 

 كیفیت وحى قرآن مجید - ١٠
بطور اجمال آنچھ قرآن مجید در كیفیت وحى 
خود توضیح میدھد اینست كھ وحى این كتـاب 
آسمانى بطور تكلیم بوده و خداى متعال با 
پیغمبر گرامى خود سخن گفتھ و آنحضرت بـا 

سـخن ) نھ تنھا بـا گـوش (تمام وجود خود 
 .لقى نموده است خدا را ت

 : خدایمتعال میفرماید
و ما كان لبشر ان یكلمھ الله الا وحیا او من وراء حج,اب او یرس,ل رس,ولا ((

فیوحى باذنھ ما یشاء انھ على حكیم و كذلك اوحینا الیك روحا من امرنا ما كن,ت 
تدرى ما الكتاب و لا الایمان ولكن جعلناه نورا نھدى بھ م,ن نش,اء م,ن عبادن,ا و 

 ))لتھدى الى صراط مستقیم انك 
بھـیچ : ترجمـھ ( ٥٢سوره سوره شورى آیـھ 

بشرى نمیرسد كھ خدا با او سخن گوید مگـر 
سخن پنھانى و با اشـاره  -اینكھ وحى كند 

یا از پشـت پـرده اى  -كھ دیگران نفھمند 
حرف زند یا رسول و فرستاده اى بفرسـتد و 
او باذن خدا آنچھ را خـدا میخواھـد وحـى 

را خدا بلند مرتبھ و محكـم كـار نماید زی
است و بھمین نحو روحى را از امر خودتـان 

بتو وحى كردیم از پـیش خـود  -قرآن را  -
نمى توانستى درك كنى كھ كتاب چیست و نـھ 
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ایمان چیست ولى ما آنرا نورى قرار دادیم 
كھ با آن كسانى را كـھ میخـواھیم رھبـرى 
مینمائیم و تحقیقا تو راه راستى را نشان 

 ).میدھى 
بقرینھ تردیدى كھ در آیھ اولى ھست و وحى 
كھ در قسم اول بجائى نسـبت داده نشـده و 
در قسم سوم برسول نسبت داده شده در آیـھ 

 :براى تكلیم خدا سھ قسم مختلف ذكر شده 
گفتار خدائى كھ ھیچ واسـطھ اى میـان  - ١

 .خدا و بشر نباشد
گفتار خدائى كھ از پشت حجـاب شـنیده  - ٢

مانند شجره طور كھ موسى علیھ السـلام شود 
 .سخن خدا را مى شنید ولى از ناحیھ آن 

گفتار خدائى كھ ملكى آنرا حمل نموده  - ٣
ببشر برساند و در این صـورت سـخن فرشـتھ 
وحى شنیده میشود كھ سـخن خـدا را حكایـت 

 .مینماید
و آیھ دوم میرساند كھ قرآن مجید از ھمین 

 علیـھ و آلـھ راه بھ پیغمبر اكرم صـلى *
وسلم رسیده و از اینجا روشـن میشـود كـھ 
وحى قرآن از راه تكلیم و گفتگو بوده است 

. 
 :و باز میفرماید

نزل بھ ال,روح الام,ین عل,ى قلب,ك لتك,ون م,ن المن,ذرین بلس,ان عرب,ى مب,ین ((
  ١٩٤سوره شعراء آیھ ))
 -جبریـل  -قـرآن را روح امـین : ترجمھ (

ان عربـى بقلب تو یعنى بـنفس تـو بـا زبـ
آشكار نازل كرد تـا از كسـانى باشـى كـھ 

 : و میفرماید) مردم را از خدا میترسانند
ترجمھ آیھ ( ٩٧سوره بقره آیھ ))من كان عدوا لجبریل فانھ نزلھ على قلبك ((

  ).گذشت 
از این آیھ ھا استفاده میشود كھ قرآن یا 
بخشى از قرآن بوسیلھ فرشتھ وحى كھ جبریل 

قسـم سـوم (تاده شـده و روح امین است فرس
 ).تكلیم 

و اینكھ پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و آلـھ 
 وسلم قرآن را از فرشتھ وحى با نفس 
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)٥٦( 

خود یعنى با تمام وجود خود تلقى میكـرد  
 .نھ از راه گوش 

 :و میفرماید
فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤ اد م,ا راى افتمارون,ھ عل,ى م,ایرى (( 

  ١٢سوره نجم آیھ ))
پس وحى نمود ببنده خود آنچھ را : ترجمھ (

كھ وحى نمود دروغ نگفـت و اشـتباه نكـرد 
پیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و  -نفس  -قلب 

آلھ وسلم در آنچھ مشاھده كرد آیا بـا او 
مشـاھده مـى كنـد  -نـا عیا -در چیزى كھ 

 بمجادلھ میپردازید؟
و در جاى دیگر تلقى وحـى را بـا خوانـدن 

 :الواح تعبیر فرموده است 
 

 ))رسول من الله یتلو صحفا مطھرة ((
فرسـتاده اى از :ترجمھ ( ٢سوره بینة آیھ 

جانب خدا كھ صحیفھ ھاى پاكى را تلاوت مـى 
 ).كند

در خاتمھ این بحث میگوئیم كھ توضـیحات و 
سائل بسیار دیگرى در اطراف اقسام وحى و م

صفات و خواص آنھا از قرآن مجید اسـتفاده 
میشود كھ این كتـاب بـا اختصـارى كـھ از 
براى آن در نظر گرفتھ شده گنجایش ایـراد 

 .آنھا را ندارد



101 
 

 رابطھ قرآن مجید با علوم: بخش چھارم 
تجلیل قرآن مجید از علـم و ترغیـب  -الف 

 .درتحصیل آن 
و تمجیدى كھ قرآن مجیـد از علـم و  تجلیل

دانش نموده نظیر آن در ھیچ كتاب آسـمانى 
دیگر یافت نمى شود و درین باره ھمین بـس 
كھ قرآن زمان توحش اعراب را كھ عھد پـیش 
از اسلام بود زمان جاھلیت نام نھاده اسـت 

. 
قرآن مجید در صدھا آیھ بطرق مختلفھ نـام 

ر بیشتر علم و دانش را بھ میان آورده و د
 .آنھا در مقام بزرگداشت آن مى باشد

خــدایمتعال در مقــام منــت گــذارى انســان 
 : میفرماید

 ٥سوره علق آیھ ))علم الانسان مالم یعلم ((
بانسان چیـزى را كـھ نمیدانسـت : ترجمھ (

 : و باز میفرماید) یاد داد
س,,وره )) یرف,,ع الله ال,,ذین آمن,,وا م,,نكم و ال,,ذین اوت,,وا الكت,,اب العل,,م درج,,ات ((

 ١١مجادلھ آیھ 
كسـانى را كـھ  -مقـام  -خـدا : ترجمھ ( 

ایمان آورده اند بلند مى كند و كسانى را 
و ) كھ بآنان علم داده شده چنـدین درجـھ 

 : ((بالاخره میفرماید
 ٩سوره زمر آیھ ))ھل یستوى الذین یعلمون و الذین لا یعلمون (( 
آیا كسـانى كـھ علـم دارنـد و : ترجمھ ( 

) لـم ندارنـد مسـاوى میباشـندكسانى كھ ع
آیات قرآنى درین بـاره بسـیار اسـت و در 
حدیث پیمغبر اكرم صلى * علیھ و آلھ وسلم 
و ائمھ اھل بیت علـیھم السـلام كـھ تـالى 
كتاب خدا است اخبار بیشـمار در یـن بـاب 

 .وارد شده 
 

 -صـالح  -ھـود  -ادریس  -نوح  -آدم  -٥٥پاورقي 
الیاس  -الیسع ذوالكفل  -اسماعیل  -لوط  -ابراھیم 

 -موسـى  -شـعیب  -یوسف  -یعقوب  -اسحاق  -یونس  -
 -یحیـى  -زكریـا  -ایوب  -سلیمان  -داود  -ھارون 
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محمد صـلى * علیـھ و  -عیسى  -اسماعیل صادق الوعد 
 .آلھ وسلم 

انى ھستند كھ باسم ذكر شـده انـد و اینان پیغمبر
كسانى نیز با اشاره یاد شده اند ماننـد اسـباط در 

و مانند پیغمبرانـى كـھ طـالوت  ١٦٣سوره نساء آیھ 
باشاره او پادشاه بنى اسرائیل شد سوره بقـره آیـھ 

٢٤٦. 
بـوى اشـاره  ٢٥٨و پیغمبرى كھ در سوره بقره آیھ 

آنـان ب ١٤شده و پیغمبرانى كـھ در سـوره یـس آیـھ 
 .اشاره شده است 

بدلیل اینكھ در ھر دو آیـھ تنزیـل قـرآن را  -٥٦
ععـع : میفرمایـد(بقلب پیغمبر اكـرم نسـبت میدھـد 

و قلـب )) علیك ((عععع و نمیفرماید )) على قلبك ((
در عرف قرآن نفس است بدلیل اینكھ در چندین جا درك 
و شعور و ھمچنین معصیت را كھ از آن نفس است بقلـب 

 .دھدنسبت می
 

_____________________________________________ 
 

 شناخت قرآن
تعلـم آنھـا ھ علومى كھ قرآن مجید بـ -ب 

قرآن مجید در آیات بسـیارى . دعوت مى كند
ــا ( ــل آنھ ــرت بنق ــور و كث ــبب وف ــھ بس ك

ــرداختم  ــمان و ) نپ ــات آس ــر در آی بتفك
ستارگان درخشان و اختلافات عجیبـى كـھ در 

میآید و نظام مقتضى كـھ اوضاع آنھا پدید 
 .بر آنھا حكومت مى كند دعوت مى كند

بتفكر در آفرینش زمین و دریاھا و كوھھـا 
و بیابانھا و آنچھ از عجائب در شكم زمین 
قرار گرفتھ و اختلافات شب و روز و تبـدلات 

 .فصول تحریص و ترغیب مینماید
بتفكر در آفرینش شگفت آور نبات و نظـامى 

یان دارد و در آفـرینش كھ در زندگى آن جر
گوناگون حیوان و آثـار و احـوالى كـھ در 
محیط وجـود از خـود بـروز میدھـد تشـویق 

 .میفرماید
بتفكــر در خلقــت خــود انســان و اســرار و 
رمــوزى كــھ در ســاختمان وجــودش نھفتــھ و 
بالاتر از آن در نفس و عوالم بـاطنى آن و 
ارتباطاتى كھ با ملكوت اعلا دارد و بسـیر 
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زمین و مشاھده در آثار گذشتگان در اقطار 
و كنجكاوى اوضاع و احـوال ملـل و جوامـع 
بشرى و قصص و تواریخ ایشان اصـرار تمـام 

 .دارد
و بدین ترتیب بتعلم علوم طبیعى و ریاضـى 
و فلسفى و فنون ادبى و بالاخره ھمھ علومى 
كھ در دست رس فكـر انسـانى اسـت و تعلـم 

معـھ آنھا بنفع جھان بشرى و سعادت بخش جا
 .انسانى مى باشد دعوت مى كند

آرى قرآن مجید باین علوم دعـوت مـى كنـد 
باین شرط كھ بحـق و حقیقـت رھنمـا قـرار 
گیرند و جھان بینى حقیقى را كـھ سـرلوحھ 
آن خداشناسى مى باشد در بر داشتھ باشـند 
و گرنھ علمـى كـھ انسـان را سـرگرم خـود 
ساختھ از شناختن حق و حقیقت باز دارد در 

قـرآن مجیـد بـا جھـل مـرادف اسـت  قاموس
 : خدایمتعال میفرماید

س,وره روم ))یعلمون ظاھرا من الحیاة الدنیا و ھم عن الاخ,رة ھ,م غ,افلون ((
   ٧آیھ 
آنان از زندگى این جھان ظاھر و : ترجمھ (

نمودى را میداننـد و آنـان از زنـدگى آن 
 :و میفرماید) جھان غافلند

لھ الله على علم و ختم على سمعھ و قلبھ و افرایت من اتخذ الھھ ھواه و اض(( 
  .٢٣سوره جاثیھ آیھ ))جعل على بصره فمن یھدیھ من بعد الله 

آیا دیدى آن كسى را كـھ خـداى : ترجمھ ( 
خود را ھواى نفس خود قرار داده و خدا با 
داشتن علم گمراھش نمـوده و بگـوش و دلـش 
مھر و بچشمش پرده اى زده است پس كیست كھ 

 ).او را راھنمائى كند پس از خدا
قرآن كریم با ترغیباتى كـھ بـتعلم علـوم 
مختلفھ نموده خود متصدى تعلـیم یـك دوره 
كامل از معارف الھیھ و كلیات اخلاق و فقھ 

 .اسلامى گردیده است 
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در میــان . علــوم خاصــھ بقــرآن مجیــد -ج 

مسلمانان علومى نیز ھست كـھ موضـوع بحـث 
اریخ آنھا خود قـرآن مجیـد مـى باشـد، تـ

پیدایش این علوم نخستین روزھاى نزول است 
و بتدریج مسائل آنھا در میان مـردم نضـج 
یافتھ و تنقیح شده تا بحد كمال رسـیده و 
بالاخره محققـین ایـن فنـون تالیفـاتى در 

 .آنھا كرده و كتابھاى بى شمار نوشتھ اند
برخى از این علوم در اطراف الفـاظ قـرآن 

بحث و كنجكاوى كریم و برخى در معانى آن ب
 :میپردازد

علومى كھ در الفاظ قرآن بحث مى كند فنون 
تجوید و قرائت است فنـى در كیفیـت تلفـظ 
بحروف تھجى و حـالات و عوارضـى كـھ حـروف 
تھجى در لغت عرب در میان الفاظ مفـرده و 
مركبھ پیدا مى كند مانند ادغام و تبـدیل 
حروف و احكام وقف و ابتـداء و نظـائر آن 

 .ایدبحث مینم
و فنى بضبط و توجیھ قرائتھاى ھفـت گانـھ 
ــر و  ــھ دیگ ــھ گان ــاى س ــروف و قرائتھ مع
ـــا  ـــواذ قرائتھ ـــحابھ و ش ـــاى ص قرائتھ

 .میپردازد
و فنى عدد سور و آیـات و كلمـات و حـروف 
آنھا و آیات و كلمات و حروف ھمھ قرآن را 

 .احصا مى كند
و فنى در خصوص رسم خط خاص قـرآن مجیـد و 

رسم خط عربى معمـول دارد اختلافاتى كھ با 
 .سخن میگوید

 و 
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علمھائى كھ در معانى قرآن مجید بحث مى 
 :كند

فنى است كھ از كلیات معانى آیـات ماننـد 
تنزیل و تاءویل و ظاھر و باطن و محكـم و 
متشابھ و ناسخ و منسوخ قرآن كنجكاوى مـى 

 .كند
و فنــى اســت كــھ در آیــات و احكــام بحــث 

ــعبھ  ــت ش ــد و در حقیق ــھ مینمای اى از فق
 .اسلامى است 

و فنى است كھ از معانى خصوص آیات قرآنـى 
سخن میگوید و بنام تفسـیر قـرآن نامیـده 
میشود و در بخش دوم این كتاب بحثھائى در 

 .اطراف تفسیر و طبقات بیشمارى كرده اند
ــدایش  -د  ــد در پی ــرآن مجی ــھ ق ــومى ك عل

تردیـد نیسـت كـھ علـوم . آنھاعامل بوده 
در میان مسلمانان دائر و  دینیھ كھ امروز

مورد تعلیم و تعلم مى باشد تاریخ تاءسیس 
و تداول آنھا بعثت پیغمبـر اكـرم صـلى * 
علیھ و آلھ وسلم و نزول قرآن كـھ معـارف 
الھیھ و قوانین شرعى را ھمراه خود آورده 

 .محدود مى باشد
این علوم در قرن اول ھجرى بواسطھ قـدغنى 

تاءلیف حـدیث و  كھ مقام خلافت از كتابت و
غیره كرده بود بطور غیـر مـنظم در میـان 
صحابھ و تابعین دائر بود و جز عده بسیار 
كمى كھ در فقھ و تفسیر و حدیث مختصـراتى 
نوشتند اكثریت مردم بطریـق حفـظ بتحصـیل 

 .پرداختھ از سینھ بسینھ منتقل مینمودند
 از اوائل قرن دوم بسبب پرداختھ شدن قدغن

 )٥٧( 

بنوشتن حدیث پس از آن بنوشـتن  مردم اول 
بحثھاى مربوط بعلـوم دیگـر و بقالـب زدن 
تاءلیف و تصـنیف علـوم را مرتـب و مـنظم 
نمودند و بدین ترتیب فن حدیث و علم رجال 
و درایة و فن اصول فقھ و علم فقھ و علـم 

 .كلام بوجود آمد
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و حتى فلسفھ نیز اگر چع در آغاز بعنـوان 
محیط اسلام شـد نقل از یونانى بعربى وارد 

و زمانى تقریبا بشكل یونانى خود در دسـت 
مردم بود ولى پس از چندى محكوم طرز تفكر 
محیط گردیده ھم از جھت ماده و ھم از جھت 
صورت تغییراتـى پیـدا كـرده تحـول یافـت 
بگواھى اینكھ در فلسفھ اى كـھ امـروز در 
میان مسلمانان دائر است در معارف الھیـھ 

 -خورد مگر اینكھ مـتن مسئلھ اى بچشم نمی
آنرا و بـراھین و ادلـھ اى را كـھ بـراى 
اثبات آن بكار برده شده میتوان در قـرآن 
و حدیث پیدا كرده و از لابلاى آنھـا بدسـت 

 .آورد
ایــن ســخن را در علــوم ادبیــھ عــرب نیــز 
میتوان مطرح ساخت زیرا امثال علم صـرف و 
نحو و معانى و بیان و بدیع و لغـت و فـن 

اشتقاق اگر چھ مورد بحث آنھـا  فقھ لغت و
مطلق كلام عربى است لكن بـى تردیـد آنچـھ 
مردم را وادار بتتبع و ضبط و تنقیح اصول 
و قوانین این علـوم نمـود ھمـان شـاھكار 
خدائى بود كھ مردم را مجذوب بیان شـیرین 
و شیوا و اسلوب زیباى خود سـاختھ بـود و 
مردم براى روشـن شـدن از بنـاى كلمـات و 

جمل و معانى الفاظ و فصاحت و بلاغت تركیب 
بیانات و صنعتھاى لفظى ظریف آن نیازمنـد 
شدند كھ قوانین كلى آنھا را با اشـباه و 
نظائرى كھ در لغت عرب داشتند بدست آورند 
و بكمك آنھا از كنجكاوى خود نتیجھ گیرند 
و بدین ترتیب علمھاى صرف و نحو و لغـت و 

 .یم شدفنون سھ گانھ بلاغت تنقیح و تنظ
منقول است كھ ابـن عبـاس كـھ از مفسـرین 
صحابھ بود معانى آیات را از راه استشھاد 
باشعار عرب بیـان میكـرد و بجمـع آورى و 
: حفظ اشعار عرب توصیھ مینمـود و میگفـت 

ــرب (( ــوان الع ــعر دی ــین ))الش ــا چن و ب
عنایتھاى نثر و شعر عرب ضبط شد تا بجائى 

بـن  رسید كھ دانشمند شـیعى معـروف خلیـل
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احمد بصرى در لغت كتاب العین را نوشتھ و 
علم عروض را بـراى شـناختن اوزان اشـعار 
وضع نمود و دیگـران نیـز در ایـن دو فـن 
تاءلیفاتى كردند و فن تاریخ نیز در اسلام 
از فن حدیث مشتق شده و در آغـاز از قصـص 
انبیاء و امم و از سیرت پیغمبر اكرم صلى 

شده و پـس از آن * علیھ و آلھ وسلم شروع 
تاریخ صدر اسلام بآن اضافھ شده بعد صـورت 
تاریخ عالم در آمد و مورخینى مانند طبرى 
و مســعودى و یعقــوبى و واقــدى كتابھــائى 

 .نوشتند
و بجرئت میتوان گفت كھ عامل اصلى اشتغال 
ــات و  ــى از طبیعی ــوم عقل ــلمانان بعل مس
ریاضیات و غیر آنھا بصورت نقـل و ترجمـھ 

و بنحو استقلال و ابتكـار در  در آغاز كار
سرانجام ھمان انگیزه فرھنگى بود كھ قرآن 

 .مجید در نفوس مسلمانان فراھم كرده بود
در آغاز كار بدست مقام خلافت كھ آنروزھـا 
میان ملت عرب مستقر بود علوم مختلف عقلى 
از یونانى و سریانى و ھندى بعربى ترجمـھ 
ن شد و پس از آن در دست رس ھمـھ مسـلمانا

جھان كھ از ملل مختلف بودند قرار گرفت و 
روز بروز بر وسعت تحقیقات و دقت مطالب و 

 .حسن انتظام خود افزود
و معلوم است كھ مدنیت وسیع اسلامى كھ كمى 
بعد از ھجرت و رحلت قسمت معظم معموره را 
تحت تسلط خود گرفت و در آن حكومت نمود و 
 بالاخره امروز در حـدود ششصـد میلیـون از
جمعیت كره را بنام اسلام نگھ میدارد، یكى 

اگـر چـھ (از آثار بارزه قرآن مجید بـود 
ــاھان  ــایر پادش ــاء و س ــیعھ بخلف ــام ش بن
كارگردان این مدنیت از جھت مسامحھ ھـائى 
كھ در روشن سـاختن حقـائق دیـن و اجـراء 
قوانین آن كرده اند اعتراض داریم در عین 

ده بى حال از پرتو اسلام ھر چھ بجھان تابی
و بـدیھى اسـت ) تردید از قرآن مـى باشـد

چنین تحولى كھ یكـى از حلقـھ ھـاى بـارز 
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سلسلھ حوادث جھان مى باشد در حلقـھ ھـاى 
بعدى تاءثیر بسزائى خواھد داشت و از این 
روى یكى از علل و مقدمات تحول امـروزى و 
بسط و پیشـرفت فرھنـگ جھـان قـرآن مجیـد 

 .خواھد بود
مسئلھ روشن تر شود البتھ براى اینكھ این 

و ارزش واقعى خودش را نشان دھد تجزیـھ و 
تحلیل بیشترى لازم است ولى رویـھ اختصـار 
كھ درین كتاب مراعـات میشـود از اشـتغال 

 .بآن مانع مى باشد
ترتیب نزول قـرآن و انتشـارش : بخش پنجم 

 در میان مردم
 چـھ ترتیـبھ آیات قرآن مجیـد بـ -الف 
 نازل

مجیـد یكجـا نـزول  شد؟ سور و آیات قرآن 
نشده است ، این مطلب علاوه بر تاریخ قطعى 
كھ بنزول تدریجى قـرآن مجیـد در امتـداد 
بیست و سھ سال مدت دعوت پیغمبر اكرم صلى 
ــد از  ــھادت میدھ ــلم ش ــھ وس ــھ و آل * علی
مضامین خود آیات نیز روشن است خدایمتعال 

 :میفرماید
  سوره اسرى آیھ ))لناه تنزیلاو قرآنا فرقناه على الناس على مكث و نز(( 

سـور و آیـات  -و قـرآن را : ترجمھ ( ١٠٦
از ھم جدا كردیم تا آنـرا بـدرنگ  -آنرا 

بمردم بخوانى و آنرا با یـك نـوع تـدریج 
 .نازل نمودیم 

در قرآن مجید ناسخ و منسوخ ھست و آیـاتى 
است كھ ارتباط تام بقصـص و حـوادثى دارد 

تا آیـات كھ ھرگز در یكزمان جمع نمیشوند 
مربوط بآنھا یكجا نازل شده در باره آنھا 

 .گفتگو پردازد
و ھمچنین سور و آیات قرآنى بـاین ترتیـب 
كھ در مصحف شریف قرار گرفتھ نـازل نشـده 
اند باین معنى كھ اول سوره حمد پس از آن 
ســوره ھــاى بقــره و آل عمــران و نســاء و 
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مائده و بھمین ترتیب نـازل شـده باشـد و 
 .بترتیب مضبوطھمچنین آیات 

زیرا در این خصوص نیـز عـلاوه بـر شـھادت 
تاریخ قطعـى ، مضـامین خـود آیـات نشـان 
میدھد كھ برخى از سور و آیـات قـرآن بـا 
مضامینى كھ مناسب با اوایـل زمـان بعثـت 
است مانند سوره علق و نون در اواخر قرآن 
مجید ثبـت شـده و سـوره ھـا و آیـھ ھـاى 

از ھجـرت و بسیارى كھ مضامین آنھا با پس 
اواخر عھد رسول اكرم صلى * علیـھ و آلـھ 
وسلم سازگار است مانند سوره ھاى بقـره و 
ــھ در  ــال و توب ــاء و انف ــران و نس آل عم

 .اوایل قرآن گذاشتھ شده است 
و بدیھى اسـت كـھ بموجـب ایـن مضـمونھاى 
مختلف سور و آیـات قرآنـى از جھـت نـزول 
ــایع و  ــوادث و وق ــا ح ــل ب ــاط كام ارتب

دیھاى گوناگون دارد كھ در خلال مدت نیازمن
دعوت پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ وسلم 

 .تحقق یافتھ و بوقوع پیوستھ است 
مثلا سور و آیاتى كھ تنھـا مشـتمل بـدعوت 
مشركین و مبارزه با بـت پرسـتى اسـت بـا 
روزگار پیش از ھجـرت كـھ پیغمبـر صـلى * 
علیھ و آلھ وسلم در مكھ و گرفتـار دعـوت 

ت پرستان بود مناسب است و آیات قتـال و ب
آیـــات احكـــام كـــھ بـــدنبال حـــوادث و 
نیازمندیھایى كھ پـس از ھجـرت و انعقـاد 

و ) مدینـھ (جامعھ اسـلامى در شـھر یثـرب 
پیشرفت روز افزون اسلام پیـدا شـده نـازل 

 .گردیده است 
بنـابر آنچـھ . در تقعیب بحث گذشـتھ  -ب 

فاتى كھ گذشت سور و آیات قرآنى بحسب اختلا
در محــل نــزول و زمــان نــزول و اســباب و 
شرائطى كھ زمینـھ نـزول را فـراھم آورده 

 .انقساماتى پیدا میكنند
برخى از سـور و آیـات مكـى ھسـتند و  - ١

برخى از آنھا مدنى و معمولا آنچھ از قرآن 
قبل از ھجرت پیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و 
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آلھ وسلم نازل شده مكـى شـمرده میشـود و 
ر سورھاى قرآنى و بویژه سورھاى كوچك بیشت

از ین قبیل است و آنچھ بعد از ھجرت نازل 
شده مدنى خوانده میشود اگر چـھ در خـارج 

 .مدینھ و حتى در مكھ نازل شده باشد
برخى از سور و آیات در سـفر و برخـى  - ٢

و ھمچنـین سـور و . در حضر نازل شده انـد
آیات منقسم میشوند بآنچـھ در شـب یـا در 

ز نازل شده و ھمچنین بآنچھ در صلح یـا رو
در جنگ نازل شده و بآنچھ در زمین یـا در 
آسمان نازل شده و بآنچھ در خلـوت یـا در 
میان مردم نازل شده است و مـا در فائـده 
شناختن این انقسامات در فصل اسباب نـزول 

 .بحث خواھیم كرد
برخى از دو سوره ھا مكررا نازل شـده  - ٣

د كھ سوره حمد دو مرتبھ چنانكھ گفتھ میشو
نازل شده یكمرتبھ در مكھ و یك مرتبـھ در 
مدینھ و ھمچنین برخى از آیات مكررا نازل 

 شده چنانكھ آیھ
  ))فباى آلاء ربكما تكذبان (( 
در سوره رحمان سـى مرتبـھ مكـرر شـده و  

 چنانكھ دو آیھ
ال,رحیم ان فى ذلك لایة و ما كان اكثرھم مؤ منین و ان ربك لھ,و العزی,ز ((  

((  
در سوره شعرا ھشت فقـره تكـرار یافتـھ و 
گاھى یك آیھ در بیشتر از یك سوره چنانكھ 

 آیھ 
  ))و یقولون متى ھذا الوعد ان كنتم صادقین ((

 .در شش سوره مختلف واقع شده 
و ھمچنین گاھى جملھ اى معین در جائى آیھ 
كامل و در جاى دیگر جزء آیھ است چنانكـھ 

 جملھ 
  ))ھ الا ھو الحى القیوم الله لا ال((

در اول ســوره آل عمــران آیــھ كامــل و در 
سوره بقره جزء آیھ الكرسـى اسـت و غالـب 
سور و آیات یكمرتبھ نازل گردیده و از یك 

 .محل تعدى نمیكند
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و در ھر حال اینگونھ اختلاف در میان آیات 
قرآنى معلول اقتضائات مختلف مقـام بیـان 

جملـھ را مى باشد كھ در جائى تكـرار یـك 
ایجاب مى كند و آنرا تكیھ گاه كلام قـرار 

 .میدھد و گاھى نھ 
و نظیر این اختلاف اختلاف دیگرى است كھ از 
جھت درازى و كوتاھى در میان سور و آیـات 
قرآنى ھست مانند سوره كوثر كھ كوتاھترین 
سوره قرآنى و سـوره بقـره كـھ بلنـدترین 

 سوره ھا مى باشد و مانند آیھ 
  )))ن مدھامتا((
كھ كوچكترین آیھ قرآنى و یك كلمھ است و )

ــھ  ــھ آی ــن ك ــھ دی ــره و  ٢٨٢آی ــوره بق س
بلندترین آیھ قـرآن و بـھ بیشـتر از سـى 

 .جملھ مشتمل است 
ھمھ این اختلافات باقتضاى مقام بیان اسـت 
چنانكھ گاھى در میان دو آیـھ متصـل بھـم 
اتفاق میافتد مانند دو آیھ كریمھ بیسـتم 

ره مدثر كھ اولى یك جملھ و بیست و یكم سو
 .و دویمى بیشتر از پانزده جملھ است 

و نظیر این اختلاف اختلافى اسـت كـھ آیـات 
سوره ھاى قـرآن از جھـت ایجـاز و اطنـاب 
بیان دارند چنانكھ با مقایسھ امثال سوره 
فجر و سـوره لیـل بامثـال سـوره بقـره و 
مائده روشن است و اغلب سوره ھاى مكى بـا 

اغلــب ســوره ھــاى مــدنى  اســلوب ایجــاز و
 .باسیاق اطناب نازل شده اند

و ازین باب است آنچھ گفتھ شده كھ اولـین 
آیاتى كھ پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلـھ 
نازل شده سوره علق یـا پـنج آیـھ از اول 
سوره علق مى باشـد و آخـرین آیـھ اى كـھ 

 نازل گردیده آیھ كریمھ
و اتق,,وا یوم,,ا ترجع,,ون فی,,ھ ال,,ى الله ث,,م ت,,وفى ك,,ل نف,,س م,,ا كس,,ب و ھ,,م لا (( 

  ))یظلمون 
 .است  ٢٨١سوره بقره آیھ )) 

اسباب نزول چنانكھ تذكر داده شد بسـیارى 
از سور و آیات قرآنـى از جھـت نـزول بـا 
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حوادث و وقـایعى كـھ در خـلال مـدت دعـوت 
اتفاق افتاده ارتبـاط دارد ماننـد سـوره 

 )) بقره 
)٥٨(  

ـــا  ـــات ی ـــوره عادی ـــر و س ـــوره حش و س
نیازمندیھائى از جھت روشن شـدن احكـام و 
قوانین اسلام موجب نزول سور یا آیاتى شده 
كھ احكام مـورد نیـاز را بیـان مـى كنـد 

 (مانند 
٥٩( 

 .سوره نساء و انفال و طلاق و نظائر آنھا 
این زمینھ ھا را كھ موجب نزول سـوره یـا 

اسباب نزول مى گویند آیھ مربوطھ مى باشد 
و البتھ دانستن آنھا تا اندازه اى انسان 
را از مورد نزول و مضمونى كھ آیـھ نسـبت 
بخصوص مورد نزول خود بدست مى دھـد روشـن 

 .ساختھ كمك مى كند
و ازین روى گروه انبوھى از محدثین صحابھ 
و تــابعین در صــدر اســلام بضــبط و روایــت 

خبـار اسباب نزول ھمت گماشـتھ بودنـد و ا
 .بیشمارى درین باره نقل نموده اند

این روایت از طرق اھل سـنت بسـیار زیـاد 
است و بچنـدین ھـزار روایـت میرسـد و از 
طریق شیعھ كم و شاید از چنـد صـد بیشـتر 
نباشد، البتھ ھمھ روایت ھم مسند و صـحیح 
نیست بلكھ بسیارى از آنھـا غیـر مسـند و 

 .ضعیفند
فى در ولى تتبع ایـن روایـات و تامـل كـا

اطراف آنھا انسان را نسبت بآنھا بد بـین 
 .مى كند

اولا از سیاق بسیارى از آنھا پیدا است كھ 
راوى ارتباط نزول آیھ را در مورد حادثـھ 
و واقعھ بعنـوان مشـافھھ و تحمـل و حفـظ 
بدست نیاورده بلكھ قصھ را حكایت مى كنـد 
سپس آیاتى را كھ از جھت معنى مناسب قصـھ 

میدھد و در نتیجـھ سـبب  است بقصھ ارتباط
نزولى كھ در حدیث ذكر شـده سـبب نظـرى و 
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اجتھادى است نـھ سـبب نزولـى كـھ از راه 
 .مشاھده و ضبط بدست آمده باشد

و گواه این سخن اینكھ در خلال این روایات 
تناقض بسیار بچشم میخورد باین معنـى كـھ 
در بسیارى از آیات قرآنى در ذیل ھر آیـھ 

ض ھمدیگر نقل شده كھ چندین سبب نزول مناق
ھرگز با ھم جمع نمى شوند حتى گاھى از یك 
شخص مانند ابن عباس یا غیر او در یك آیھ 

 .معین چندین سبب نزول روایت شده 
ورود این اسباب نـزول متنـاقض و متھافـت 
یكى از دو محمل بیشتر ندارد یا باید گفت 

این اسباب نزول نظرى ھسـتند نـھ نقلـى : 
وات روایات متناقضھ آیـھ محض و ھر یك ازر

را بیكى از قصھ ھاى مناسب خوابانیده كـھ 
غیر از قصھ اى است كھ در روایت دیگر مـى 
باشد و ھمچنین یا یك شخص مثلا كھ دو سـبب 
نزول متخالف روایت مى كند گرفتار دو نظر 
مخالف گردیده و پس از نظر اولى مثلا بسوى 
نظر دویمى عدول نموده است و یا باید گفت 
ھمھ روایات یا بعضى از آنھـا جعـل یـادس 

 .شده است 
با تحقق چنـین احتمـالاتى روایـات اسـباب 
نزول اعتبار خود را از دست خواھـد داد و 
ازین روى حتى صحیح بودن خبر از جھت سـند 
سودى نمى بخشد زیرا صحت سند احتمال كـذب 
رجال سند را از میـان میبـرد یـا تضـعیف 

اعمال نظـر در مینماید ولى احتمال دس یا 
 .جاى خود باقى است 

و ثانیا از راه نقل بثبوت رسـیده كـھ در 
صدر اسلام مقام خلافت از ثبت حدیث و كتابت 
آن شدیدا مانع بود و ھر جا ورقھ و لـوحى 
كھ حـدیثى در آن نوشـتھ شـده بـود بدسـت 
میآوردند توقیف كرده میسوزانیدند و ایـن 
 قدغن تا آخر قرن اول ھجرى یعنـى تقریبـا

 .نود سال ادامھ داشت 
این رویھ راه نقل بمعنى را بیشتر از حـد 
ضرورت بـروى روات و محـدثین بـاز كـرد و 
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تغییرات ناچیز كھ در ھر مرتبھ نقل روایت 
پیش میآمد كم كـم روى ھـم تـراكم نمـوده 
گاھى اصل مطلب را از میان میبـرد و ایـن 
معنى با مراجعھ بمواردى كھ در یك قصھ یا 

از طرق مختلفھ وارد شده است  مطلب روایات
بسیار روشن است انسان گاھى بروایاتى بـر 
میخورد كھ در قصھ اى كھ مشتركا بشـرح آن 
میپردازند ھیچ جھت جامعھ ندارنـد البتـھ 
شــیوع نقــل بمعنــى بــا ایــن گلــو گشــادى 
اعتبارى براى اسباب نزول باقى نمیگـذارد 

 .یا دست كم از اعتبارشان میكاھد
جعل و دس و مخصوصـا دخـول و وقتیكھ شیوع 

اسرائیلیات و آنچھ از ناحیھ منافقین كـھ 
شخصا شناختھ نمى شدند ساختھ شده و داخـل 
روایات گردیده است بمسئلھ نقـل بمعنـى و 
آنچھ در اشكال اول ذكر شـد اضـافھ شـود، 

 .اعتمادى باسباب نزول باقى نخواھد ماند
د روشى كھ باید در اسباب نزولمعمول داشت 

در فصلھاى گذشتھ روشن شد حدیث در چنانكھ 
اعتبار خود بتاءیید قرآن مجیـد نیازمنـد 
است و روى ایـن اسـاس چنانكـھ در اخبـار 
بسیارى از پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ 

وارد شـده ) علیھ السلام (و ائمھ اھل بیت 
 .است باید حدیث را بقرآن عرضھ داشت 

بنابراین سبب نزولى كـھ در ذیـل آیـھ اى 
وارد شده در صورتیكھ متواتر یا خبر قطعى 
الصدور نباشد باید بآیھ مورد بحث عرضھ و 
تنھا در صورتیكھ مضمون آیھ و قرائنى كـھ 
در اطراف آیھ موجود اسـت بـا آن سـازگار 
بود بسبب نـزول نـامبرده اعتمـاد شـود و 
بالاخره روایت را بایـد بـا آیـھ تاءییـد 

تحـت نمود و تصدیق كرد نھ اینكھ آیـھ را 
 .حكومت روایت قرار داد

باین ترتیب اگرچھ مقدار زیادى از اسـباب 
نزول سقوط مـى كنـد ولـى آنچـھ از آنھـا 
میماند كسب اعتبار مى كند و اساسا مقاصد 
عالیھ قـرآن مجیـد كـھ معـارفى جھـانى و 
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در ) چنانكھ خواھـد آمـد(ھمیشگى میباشند 
استفاده خود از آیات كریمھ قـرآن نیـازى 

ا ھیچ نیازى بروایـات اسـباب قابل توجھ ی
 .نزول ندارند

ه ترتیب نزول سور البتھ چنانكھ میـدانیم 
سور و آیات قرآنـى بترتیبـى كـھ پیغمبـر 
اكرم صلى * علیھ و آلھ نازل شده در مصحف 

 .ثبت نیست 
گذشتگان دانشمندان اسلامى و خاصھ از اھـل 
سنت در ترتیب نزول سور و آیـات بروایـات 

و از جملـھ روایـات كـھ اعتماد میكردنـد 
درین باره رسیده روایتى است از ابن عباس 

 كھ میگوید
)٦٠:( 

آغاز ھر سوره اى كھ در مكھ نازل میشـد ((
ـــس از آن  ـــد پ ـــتھ میش ـــا نوش در ھمانج

 .خدایتعالى آنچھ میخواست بر آن میافزود
 :و نخستین چیزى كھ از قرآن نازل شد

 اقرء بسم ربك بود ١
 ))ن ((پس از آن  ٢
 از آن یا ایھا المزمل پس ٣
 پس از آن یا ایھا المدثر ٤
 پس از آن تبت ید ابى لھب ٥
 پس از آن اذا الشمس كورت ٦
 پس از آن سبح اسم ربك الاعلى ٧
 پس از آن و اللیل اذا یغشى ٨
 پس از آن و الفجر ٩
 پس از آن و الضحى ١٠
 پس از آن الم نشرح ١١
 پس از آن و العصر ١٢
 دیاتپس از آن و العا ١٣
 پس از آن انا اعطیناك ١٤
 پس از آن الھاكم التكاثر ١٥
 پس از آن ارایت الذى یكذب ١٦
 پس از آن قل یا ایھا الكافرون ١٧
 پس از آن الم تركیف فعل ربك ١٨
 پس از آن قل اعوذ برب الفلق ١٩
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 پس از آن قل اعوذ بر الناس ٢٠
 پس از آن قل ھو * احد ٢١
 پس از آن و النجم ٢٢
 س از آن عبسپ ٢٣
 پس از آن انا انزلناه فى لیلة القدر ٢٤
 پس از آن و الشمس و ضحاھا ٢٥
 پس از آن و السماء ذات البروج ٢٦
 پس از آن و التین ٢٧
 پس از آن لایلاف قریش ٢٨
 پس از آن القارعة ٢٩
 پس از آن لا اقسم بیوم القیامة ٣٠
 پس از آن و یل لكل ھمزة ٣١
 پس از آن و المرسلات ٣٢
 پس از آن ق ٣٣
 پس از آن لا اقسم بھذا البلد ٣٤
 پس از آن و السماء و الطارق ٣٥
 پس از آن افتربت الساعة ٣٦
 پس از آن ص ٣٧
 پس از آن اعراف ٣٨
 پس از آن قل اوحى ٣٩
 پس از آن یس ٤٠
 پس از آن فرقان ٤١
 پس از آن ملائكھ ٤٢
 پس از آن كھیعص ٤٣
 پس از آن طھ ٤٤
 پس از آن واقعھ ٤٥
 پس از آن طسم شعراء ٤٦
 پس از آن طس ٤٧
 پس از آن قصص ٤٨
 پس از آن بنى اسرائیل ٤٩
 پس از آن یونس ٥٠
 پس از آن ھود ٥١
 پس از آن یوسف ٥٢
 پس از آن حجر ٥٣
 پس از آن انعام ٥٤
 پس از آن صافات ٥٥
 پس از آن لقمان ٥٦
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 پس از آن سبا ٥٧
 پس از آن زمر - ٥٨
 پس از آن حم مؤ من ٥٩
 پس از آن حم سجده ٦٠
 پس از آن حمعسق ٦١
 پس از آن حم زخرف ٦٢
 پس از آن دخان ٦٣
 پس از آن جانیھ ٦٤
 پس از آن احقاق ٦٥
 پس از آن ذاریات ٦٦
 پس از آن غاشیھ ٦٧
 پس از آن كھف ٦٨
 پس از آن نحل ٦٩
 پس از آن انا ارسلنا نوحا ٧٠
 پس از آن ابراھیم ٧١
 پس از آن انبیاء ٧٢
 مؤ منینپس از آن  ٧٣
 پس از آن تنزیل سجده ٧٤
 پس از آن طور ٧٥
 پس از آن تبارك ملك ٧٦
 پس از آن الحاقھ ٧٧
 پس از آن ساءل ٧٨
 پس از آن عم یتساءلون ٧٩
 پس از آن نازعات ٨٠
 پس از آن اذا السماء انفطرت ٨١
 پس از آن اذا السماء انشقت ٨٢
 پس از آن روم ٨٣
 پس از آن عنكبوت ٨٤
 .ویل للمطففین پس از آن  ٨٥

اینست آنچھ خداى تعالى در مكھ نازل كرده 
 .است 

پس از آن در مدینھ سوره بقره را نازل  ٨٦
 كرد
 پس از آن انفال ٨٧
 پس از آن آل عمران ٨٨
 پس از آن احزاب ٨٩
 پس از آن ممتحنھ - ٩٠
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 پس از آن نساء ٩١
 پس از آن اذا زلزلت ٩٢
 پس از آن حدید ٩٣
 پس از آن قتال ٩٤
 پس از آن رعد ٩٥
 پس از آن الرحمن ٩٦
 پس از آن انسان ٩٧
 پس از آن طلاق ٩٨
 پس از آن لم یكن ٩٩

 پس از آن حشر ١٠٠
 پس از آن اذا جاء نصر* - ١٠١
 پس از آن نور ١٠٢
 پس از آن حج ١٠٣
 پس از آن منافقون ١٠٤
 پس از آن مجادلھ ١٠٥
 پس از آن حجرات ١٠٦
 پس از آن تحریم ١٠٧
 آن جمعھ پس از ١٠٨
 پس از آن تغابن - ١٠٩
 پس از آن صف ١١٠
 پس از آن فتح ١١١
 پس از آن مائده ١١٢
 پس از آن برائت - ١١٣

و نظرى در روایت و روایـات دیگـر روایـت 
گذشتھ كھ از ابـن عبـاس نقـل شـده صـد و 
سیزده سوره را ذكر كرده و سـوره حمـد را 

 .در میان آنھا نشمرده 
 و
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 روایت دیگرى كھ بیھقى  
)٦١ ( 

از عكرمھ نقل نمـوده صـد و یـازده سـوره 
شمرده و سھ سوره حمـد اعـراف و شـورى را 

 .یاد نكرده است 
و ھمین روایت را بیھقى از ابن عباس نقـل 
نموده و این روایت بھمھ صدو چھارده سوره 
مشتمل است ولى ھـر دو روایـت بیھقـى اولا 

مدنى شـمرده  سوره مطففین را از سوره ھاى
اند بر خلاف روایت گذشتھ كھ سوره نامبرده 
را مكى گرفتھ بود و ثانیا ترتیبى كـھ در 
این دو روایت براى سور و مكیھ و ھمچنـین 
براى سور مدنیھ ذكر شده با ترتیبى كھ در 

 .گذشتھ بیان شده مغایر است 
 و روایت 

)٦٢ ( 

دیگرى از على بن ابى طلحھ نقـل شـده كـھ 
 :میگوید

مدینھ سوره بقره نازل شـده اسـت و آل در 
عمران و نساء و مائده و انفال و توبـھ و 

 حج و نور و احزاب
س,وره (و الذین كفروا و فتح و حدید و مجادلھ و حشر و ممتحنھ و ح,واریین 

و تغابن و یا ایھا النبى اذا طلقتم النساء و یا ایھا النبى لم تحرم و فجر و ) صف 
  یلة القدر و لم یكن و اذا زلزلت و اذا جاء نصرالله لیل و انا انزلناه فى ل

و سائر سوره ھاى قرآنى در مكھ نازل شـده 
 .است 

این روایت گویا تنھا در صـدد تمیـز دادن 
سورھاى مدنى از سورھاى مكى مى باشـد نـھ 
ترتیب نزول سوره ھایى كھ ذكر نموده اسـت 
و گرنھ سوره مائده و توبـھ بـدون تردیـد 

تر از آنست كـھ ذكـر شـده جاى شان پائین 
 .اند

علاوه بر آن سوره ھاى فجر و لیل و قدر را 
جزء سـوره ھـاى مـدنى شـمرده در حالیكـھ 
ورایتھاى گذشتھ جزء سـورھاى مكـى شـمرده 
بودند و ھمچنین سوره ھاى رعد و الرحمن و 
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انسان و جمعھ و حجرات را مكـى گرفتـھ در 
صورتیكھ در روایتھاى گذشتھ مـدنى گرفتـھ 

 .دندشده بو
 و در روایت 

)٦٣ ( 

دیگرى كـھ از قتـاده نقـل شـده قتـاده 
 :گوید

از قــرآن در مدینــھ بقــره و آل عمــران و 
نساء و مائده و برائت و رعد و نحل و حـج 
و نور و احزاب و محمد و فـتح و حجـرات و 
حدید و رحمن و مجادلھ و حشر و ممتحنـھ و 
صف و جمعھ و منافقون و تغابن و طلاق و یا 

نبى لم تحرم تا سیزده آیـھ و اذا ایھا ال
زلزلت و اذا جاء نصر* نازل شـده و سـایر 

 .قرآن در مكھ نازل شده است 
این روایت نیز با روایات گذشتھ و مخصوصا 
با روایت خود فتاده در مطففین و انسان و 

 .لم یكن مخالف مى باشد
آنچھ دربـاره ایـن روایـات میتـوان گفـت 

اعتمـاد نیسـتند اینست كھ بھیچوجھ قابـل 
زیرا نھ ارزش روایت دینى را دارند و نـھ 

اءما ارزش روایت دینى : ارزش نقل تاریخى 
زیرا اتصال بپیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و 
آلھ را ندارد و تازه روشن نیست كـھ ابـن 
عباس این ترتیب را از خود پیغمبـر اكـرم 
صلى * علیھ و آلھ فرا گرفتھ یا از كسـان 

لوم نیست چھ كسانى بـوده انـد دیگر كھ مع
یا از راه نظر و اجتھاد كـھ تنھـا بـراى 

 .خودش حجیت دارد
و اما ارزش نقل تاریخى زیرا ابن عباس جز 
زمان ناچیزى از زمان حیات پیغمبـر اكـرم 
صلى * علیھ و آلھ صـحابت آنحضـرت را درك 
نكرده و بدیھى است كـھ در نـزول اینھمـھ 

نبـوده و اگـر سورھاى قرآنى حاضر و شاھد 
ترتیب نامبرده را از راه نظـر و اجتھـاد 
نیز بدست نیاورده باشد از دیگران شـنیده 
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و در نتیجھ خبرى میشود بـى ذكـر مـدرك و 
 .چنین نقل تاریخى بى ارزش است 

گذشتھ از اینھا این روایات با فرض صحت و 
استقامت خبر واحد ھستند و چنانكھ در علم 

ى در غیر احلام اصول بثبوت رسیده چنین خبر
 .شرعیھ خالى از اعتبار مى باشد

پس بنا بـر آنچـھ گذشـت تنھـا راه بـراى 
تشخیص ترتیب سوره ھاى قرآنـى و مكـى یـا 
مدنى بودن آنھا تدبر در مضـامین آنھـا و 
تطبیق آن با اوضاع و احوال پیش از ھجـرت 
و پــس از ھجــرت مــى باشــد، ایــن روش تــا 
 اندازه اى كـھ پـیش میـرود بـراى تشـخیص
ترتیب سور و آیات قرآنى و مكى یـا مـدنى 
بودن آنھا سودمند مى باشد چنانكھ مضامین 
سورھاى انسان و العادیات و مطففین بمدنى 

اگرچھ برخى ازین . بودن آنھا گواھى میدھد
روایات آنھا را جزء سوره ھاى مكـى قـرار 

 .میدھد
قرآن پـیش ( ز جمع قرآن مجید در یك مصحف 

كھ سوره سوره و آیھ  قرآن مجید) از رحلت 
آیھ نازل میشد، بسبب بلاغت و فصاحت خـارق 
عادتى كھ داشت آوازه اش در میـان اعـراب 
كھ عنایت شگفت آورى بھ بلاغت و فصاحت كلام 
داشتھ و شیفتھ آن بودند روز بروز بلندتر 
میشد و براى شنیدن چند آیھ از آن راھھاى 
دور پیش پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و آلـھ 

مــده چنــد آیــھ اى میشــیدند و فــرا آ
 .میگرفتند

و ھمچنین بزرگان مكھ و متنفذین قریش كـھ 
بت پرسـت و دشـمنان سرسـخت دعـوت اسـلامى 
بودند و تا میتوانستند مردم را از نزدیك 
شدن پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلـھ صـرف 
میكردند و بعنوان اینكھ قـرآن سـحر اسـت 

ـــنیدن  ـــوش دادن و ش ـــراب را از گ آن اع
 .ترسانیده كنار میزدند

با اینھمھ در شبھاى تاریـك از ظلمـت شـب 
اســتفاده نمــوده پنھــان از ھمــدیگر و از 



122 
 

بستگان وزیـر دسـتان خـود میآمدنـد و در 
نزدیكى خانھ پیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و 
آلھ در جائى نشسـتھ بقرآنـى كـھ آنحضـرت 

 تلاوت میكرد گوش 
)٦٤( 

 .میدادند 
ازیـن روى كـھ قـرآن  البتھ مسلمانان نیز

مجید را كلام خدا و یگانھ مدرك دینى خـود 
میدانستند و ھم ازیـن روى كـھ در فریضـھ 
نماز سوره حمد و مقـدارى از سـایر قـرآن 

 میبایست بخوانند و ھم ازین روى 
)٦٥ ( 

كــھ پیغمبــر اكــرم صــلى * علیــھ و آلــھ 
ماءموریت داشت كھ قرآن مجید و احلام اسلام 

ھد، در یاد گـرفتن سـور و را بآنان یاد د
آیات قرآنى و حفظ و ضبط آنھا نھایت جدیت 

 .بخرج میدادند
این روش پس از آنكھ پیغمبر اكرم بمدینـھ 
ھجرت فرمود و جامعھ مستقل اسـلامى تشـكیل 
داد منظم تر و متشكل تر گردیده و بدستور 
پیغمبر اكرم جمعیت قابل توجھى از یـاران 

لـم احكـام وى بقرائت قرآن و تعلـیم و تع
اسلام كھ روز بـروز نـازل و تكمیـل میشـد 
موظف شدند و حتى طبق دستور صریح قرآن از 

 شركت در جنگ 
)٦٦( 

 .و جھاد معذور شدند 
و چون بیشتر یاران پیغمبـر اكـرم صـلى * 
علیھ و آلھ و مخصوصا صـحابھ كـھ از مكـھ 
بمدینھ مھاجرت كرده بودند بیسـواد بـوده 

نداشتند بدسـتور  بخواندن و نوشتن آشنائى
پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ از اسیران 
یھود براى یاد گرفتن خط كھ آنزمان بسیار 
ساده و آسان بود اسـتفاده میشـد و بـدین 

 .ترتیب گروھى باسواد بوجود آمد
ازین جماعت كسانى كھ بقرائت قرآن و حفـظ 
و ضبط سور و آیات آن مشغول بودنـد قـراء 
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ین گـروه بـود كـھ در نامیده میشدند و از
وقعھ بئر معونھ چھل تن یا ھفتاد تن یكجا 

 .شھید شدند
و آنچھ از قرآن مجید نازل شده بود و نیز 
تدریجا نازل میشـد در الـواح و اسـتخوان 
شانھ شتر و سعف خرما و نظایر آنھا نوشتھ 

 .و ضبط میشد
آنچھ ھرگز قابـل تردیـد نیسـت و نمیشـود 

قرآنى پـیش  انكار كرد اینست كھ اكثر سور
از رحلت در میان مسلمانان دائر و معـروف 
بوده اند، در دھھا و صدھا حـدیث از طـرق 
اھل سنت و شـیعھ در وصـف تبلیـغ پیغمبـر 
اكرم صلى * علیھ و آلھ یا یارانش پیش از 
ــھ  ــائى ك ــف نمازھ ــین در وص ــت و ھمچن رحل
خوانده و سیرتى كھ در تلاوت قـرآن داشـتھ 

 .ست نام این سوره ھا آمده ا
 و ھمچنین

 )٦٧ ( 

نامھائى كھ براى گروه گروه این سوره ھـا 
در صدر اسلام دائر بوده مانند سور طوال و 
مئین و مثانى و مفصلات در احادیثى كـھ از 
زمان حیات پیغمبر اكـرم حكایـت مـى كنـد 

 .بسیار بچشم میخورد
 

چنانكھ در تاریخ مسـلم (این قدغن را  -٥٧پاورقي 
 ١٠١-٩٩عزیز خلیفــھ امــوى عمــر بــن عبــدال) اســت 

 .برداشتھ است 
سوره بقره سال اول ھجرت در مدینھ نازل شـده  -٥٨

مقدارى از آیاتش در توبیخ یھود كھ در پیشرفت اسلام 
كارشكنى میكردند و مقدارى در تشریع احكـام ماننـد 
تغییر قبلھ و تشریع روزه و حج و غیره نازل گردیده 

 .است 
كوچانیدن یھود بنـى نظیـر و و سوره حشر در خصوص 

سوره عادیات در خصوص اعراب وادى یـا بـس یـا غیـر 
 .آنھا نازل شده 

سوره نساء در خصـوص ازدواج و ارث زنـان ، و  -٥٩
سوره انفال در خصوص اسیران و غنائم جنگـى و سـوره 

 .طلاق در خصوص طلاق نازل شده 
، نقـل ١٣٧٠چاپ قـاھره  ١٠ص  ١كتاب اتقان ج  -٦٠

 .فضائل القرآن ابن ضریس از كتاب 
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 .١٠ص  ١اتقان ج  -٦١
 .مصدر سابق  -٦٢
 .١١ص  ١اتقان ج  -٦٣
 .١٨٧ص  ٤در المنثور ج  -٦٤
 .و آیات بسیار دیگر ٤٤سوره نحل آیھ  -٦٥
 .١٢٢سوره توبھ آیھ  -٦٦
 .٦٥ص  ١اتقان ج  -٦٧

______________________________________ 
 

 شناخت قرآن
قـرآن پـس ( ح جمع قرآن مجید در یك مصحف 

از رحلت پس از رحلت پیغمبر اكـرم صـلى * 
كـھ بـنص ) علیھ السـلام (علیھ و آلھ على 

قطعى و تصدیق پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و 
آلھ از ھمھ مردم بقرآن مجید آشناتر بود، 

 در خانھ خود بانزوا 
)٦٨( 

ك پرداختھ قرآن مجید را بتریب نزول در ی 
مصحف جمع فرمود و ھنـوز ششـماه از رحلـت 
نگذشتھ بود كھ فراغت یافـت و مصـحفى كـھ 
نوشتھ بود بشـترى بـار كـرده پـیش مـردم 

 .آورده نشان داد
)٦٩( 

 و پس از یكسال 
)٧٠( 

و خــورده اى از رحلــت گذشــتھ بــود جنــگ  
یمامھ در گرفت و در این جنگ ھفتـاد نفـر 
از قراء كشتھ شـدند مقـام خلافـت از تـرس 
اینكھ ممكن است جنگ دیگرى براى مسلمانان 
پیش آمد كند و بقیھ قراء كشتھ شوند و در 
اثر از بین رفتن حملھ قرآن خود قـرآن از 
بین برود بفكـر افتـاد كـھ سـور و آیـات 

 .قرآنى را در یك مصحف جمع آورى كند
بدستور مقام خلافت جماعتى از قراء صـحابھ 

ور و با تصدى مستقیم زیدبن ثابت صحابى سـ
آیــات قرآنــى را از الــواح و ســعف ھــا و 
كتفھا كھ در خانـھ پیغمبـر اكـرم صـلى * 
علیھ و آلھ بخط كتاب وحى یـا پـیش قـراء 
صحابھ بود جمـع آورى كـرده در یـك مصـحف 
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قرار دادند و نسخھ ھائى از آن بـاطراف و 
 .اكناف فرستاده شد

 پس از چندى در زمان خلافت 
)٧١( 

فھ رسانیدند كـھ در خلیفھ سوم باطلاع خلی 
اثــر مســاھلھ و مســامحھ اى كــھ مــردم در 
استنساخ و قرائت قرآن كرده اند اختلافاتى 
بوجود آمده و ازین راه كتاب خدا باتحریف 

 .و تغییر بشدت تھدید میشود
مقام خلافت براى جلوگیرى ازین خطر دسـتور 
داد كھ مصحفى را كھ براى اولین بار بامر 

بـود و پـیش حفصـھ خلیفھ اول نوشتھ شـده 
زوجھ پیغمبر اكرم صـلى * علیـھ و آلـھ و 
دختر خلیفھ دوم بود بامانت گرفتند و پنج 
نفر از قراء صحابھ را كھ یكـى از ایشـان 
باز زیدبن ثابت متصدى جمع آورى مصحف اول 
بود ماءموریت داد كـھ نسـخھ ھـائى از آن 
بردارند كھ اصل سایر نسـخ قـرار گیـرد و 

آنھائى كـھ در ولایـات در دستور داد كھ قر
دســت مــردم اســت جمــع آورى شــده بمدینــھ 
فرستاده شود، ازین قرآنھا ھر چھ بمدینـھ 

یـا (میرسید بامر خلیفـھ مـى سـوزانیدند 
 ).بقول برخى از مورخین میجوشانیدند

بالاخره نسخھ چندى نوشتھ شـد كـھ یكـى از 
آنھا را در مدینـھ نگھداشـتند و یكـى از 

شام و یكى بكوفـھ و آنھا را بمكھ و یكى ب
یكى ببصره فرستادند و گفتھ میشود كھ غیر 
ازین پنج نسخھ یك نسخھ نیـز بـیمن و یـك 
نسخھ ببحرین فرستاده اند و این نسخھ ھـا 
است كھ مصحف امام نامیده میشـوند و اصـل 

 .سایر نسخھ ھا میباشند
 اختلافى

 )٧٢( 

كھ این نسخھ ھا با مصحف اولـى در ترتیـب 
ت كھ در مصـحف اول سـوره دارند تنھا اینس

برائت در میان مئین گذاشـتھ شـده بـود و 
سوره انفال نیز در میان مثانى جاى داشـت 
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و در مصحف امام سوره انفـال و برائـت را 
یكجا در میان سوره اعـراف و سـوره یـونس 

 .ثبت كردند
ــد  ــرآن مجی ــر ق ــلمین در ام ــام مس ط اھتم
چنانكھ پیشتر اشاره شد در زمان جمع آورى 

براى بار اول و بار دوم سور و آیات  قرآن
قرآنى در دست عامھ مسلمانان بود و بـراى 
نگھدارى آنچھ داشـتند كمـال جـدیت بخـرج 
میدادند علاوه بر آن گروه زیادى از صحابھ 
و تابعین قـادرى قـرآن كـھ كـارى جـز آن 
نداشتند و جمع آورى قرآن در یك مصحف جلو 

را چشم ھمھ انجام میگرفت و ھمگان مصـحفى 
كــھ آمــاده نمــوده در دسترشــان گذاشــتند 
پذیرفتند و نسخھ ھائى از آن برداشـتند و 

 .رد و اعتراض نكردند
) جمـــع دوم (و حتـــى در جمـــع عثمـــانى 

 میخواستند آیھ كریمھ 
  و الذین یكنزون الذھب و الفضة ((

را در مصـحف بـدون  ٣٤سوره توبھ آیھ ))))
 واو ثبت كنند مانع شدند و ابى بن كعب 

)٧٣( 

صحابى در مقام تھدید سوگند یاد كرد كـھ  
اگر و او را اسقاط كنند شمشیر كشیده بـا 
ایشان خواھد جنگید و بالاخره واو را ثبـت 

 .كردند
 خلیفھ دوم 

)٧٤( 

 در زمان خلافت خود روزى جملھ  
 )و الذین اتبعوھم باحسان ((

بــدون و اوعطــف  ١٠٠ســوره توبــھ آیــھ )))
ر آمدنـد تـا خواند باوى بمقام مخاصمھ بـ

بالاخره خلیفھ را وادار كردند كھ بـا واو 
 .بخواند
با اینكھ خودش پیش از ) علیھ السلام (على 

قرآن مجید را بتریب نزول جمع آورى كـرده 
بــود و بجماعــت نشــان داده بــود و مــورد 
پذیرش نشده بود و در ھیچیك از جمع اول و 



127 
 

دوم وى را شركت نداده بودند بـا اینحـال 
الفت و مقاومـت بخـرج نـداد و ھیچگونھ مخ

مصحف دائر را پذیرفت و تا زنده بود حتـى 
 .در زمان خلافت خود دم از خلاف نزد

و ھمچنین ائمھ اھل بیـت كـھ جانشـینان و 
فرزندان آنحضرتند ھرگز در اعتبـار قـرآن 
مجید و حتى بخواص شیعیان خود حرفى نـزده 
اند بلكھ پیوستھ در بیانات خـود اسـتناد 

ند و شیعیان خود را امر كـرده بآن جستھ ا
 اند كھ از قرائت مردم پیروى كنند 

)٧٥( 

علیـھ (و بجرات میتوان گفت كھ سكوت على  
با اینكھ مصحف معمولى بـا مصـحف ) السلام 

او در ترتیب اختلاف داشت از این جھت بوده 
كھ در مذاق اھل بیـت تفسـیر معمـولى بـا 
 مصحف او در ترتیب اختلاف داشت از این جھت
بوده كھ در مذاق اھـل بیـت تفسـیر قـرآن 
بقرآن معتبر است و در این روش ترتیب سور 
و آیات مكى و مدنى نسـبت بمقاصـد عالیـھ 
قرآن تاءثیرى ندارد و در تفسیر ھـر آیـھ 
مجموع آیات قرآنى باید در نظر گرفتھ شود 
زیرا كلامى كھ جھـانى و ھمیشـگى باشـد در 

مـان و كلیات مقاصد و مطالب آن خصوصیات ز
مكان و حوادث وقت نزول كـھ اسـباب نـزول 

 .نامیده میشوند نباید مؤ ثر باشد
آرى در دانستن این خصوصیات فوائدى را از 
قبیل روشن شـدن تـاریخ پیـدایش معـارف و 
احكام و قصص جزئى كھ مقـارن نـزول بـوده 
اند و چگونگى پیشرفت دعوت اسلامى در مـدت 

آنھا  بیست و سھ سال روزگار بعثت و نظایر
 .میتوان بدست آورد

چنانكـھ پیوسـتھ (ولى حفـظ وحـدت اسـلامى 
از این فوائد ) منظور ائمھ اھل بیت بوده 

 .جزئیھ مھمتر مى باشد
ى قرآن مجید از ھر گونـھ تحریفـى محفـوظ 
است تاریخ قـرآن مجیـد از روز نـزول تـا 
امروز كاملا روشن است پیوستھ سور و آیـات 
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ه و دسـت قرآنى ورد زبـان مسـلمانان بـود
 .بدست مى گشتھ است 

و ھمھ میدانیم كھ قرآنى كـھ در دسـت مـا 
است ھمان قرآن است كھ چھارده قرن پیش بھ 
پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و آلـھ تـدریجا 

 .نازل شده است 
با این وصف نباید قرآن مجید در اعتبار و 
ثبوت واقعیت خـود نیازمنـد تـاریخ باشـد 

یرا كتابى كھ اگرچھ تاریخش روشن ھم ھست ز
مدعى است كھ كلام خدا است و در این دعـوى 
بمتن خودش استدلال مى كند و بمقـام تحـدى 
برآمده ھمھ انـس و جـن را از آوردن مثـل 
خود عاجز میداند، دیگر نمیشود در اثبـات 
اینكھ كلام خدا است و تحریف و تغییرى بآن 
عارض نشده و چنانكھ بود مـى باشـد نیـاز 

غیر از خودش پیـدا كنـد بدلیلى یا شاھدى 
یا در ثبوت اعتبار بتصدیق و تاءیید شخصى 

 .یا مقامى پناھنده شود
آرى ، روشن ترین برھان براینكھ قرآنى كھ 
امروزه در دست ما است ھمان قرآن است كـھ 
بھ پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلـھ نـازل 
شده و ھیچگونھ تغییر و تحریفى بر نداشتھ 

و امتیازاتى كھ قـرآن ھمین است كھ اوصاف 
مجید براى خود بیان نموده ھنوز ھم بـاقى 

 :است و چنانكھ بوده ھست 
 

قرآن مجید میگوید من كتاب نور و ھـدایتم 
و بشر را بسـوى حـق و حقیقـت راه نمـایى 

 .میكنم 
من كتابى ھستم كھ بیان كننده دو : میگوید

چیزم و ھرچیزم و ھر چھ بشر در زندگى خود 
فطرت انسان با آن سازگار  نیازمند آنست و

 .است روشن میسازم 
میگوید من سخن خدا ھسـتم و اگـر بگوئیـد 
كلام غیر خدا است انس و جـن جمـع شـوند و 
چنین كلامى بیاورنـد یـا از شخصـى ماننـد 
پیغمبر اكرم صلى * علیـھ و آلـھ كـھ درس 
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نخوانده و خط یاد نگرفتھ و در مثل محـیط 
مربى نشو و  جاھلیت در حال یتیمى و نبودن

نما یافتھ است چنین كتابى بیاورند یا در 
این كتاب مانند ھر سخنى كھ بشـر میگویـد 
اختلاف و تفاوتى در اسلوبش یا در معارف و 

 .احكامى كھ بیان نموده پیدا كنند
این اوصاف و امتیازات در قرآن مجید بحال 
خود باقى است امـا راجـع براھنمـائى كـھ 

یقت مى كند ھمـین قرآن مجید بسوى حق و حق
قرآنى حاضرى كھ در دسـت رس مـا اسـت بـا 
بیان شیوا و رساى خود یكدوره جھان بینـى 
كامل را كھ مطابق دقیق ترین براھین عقلى 
اســـت و تكیـــھ گـــاه مھمتـــرین زنـــدگى 
سعادتمندانھ بشر مى باشد، روشن میسازد و 
با كمال خیر اندیشى و عاقبت بینـى مـردم 

 .مى كندرا بسوى ایمان بآن دعوت 
و اما راجع ببیان ھمھ نیازمندیھاى زندگى 
انسان قرآن مجید با واقع بینى خود توحید 
خداى جھان را اساس اصلى خـود قـرار داده 
ــھ  ــادى را از آن نتیج ــارف اعتق ــھ مع ھم
میگیرد و در این مرحلھ از كوچكترین نكتھ 

 .اى فروگذارى و غفلت نكرده است 
از ایـن  پس از آن اخلاق فاضلھ انسـانى را

جملھ نتیجـھ گرفتـھ بروشـن سـاختن آنھـا 
 .میپردازد

پس از آن بمرحلھ اعمال و افعـال فـردى و 
اجتماعى انسان پرداختھ طبق آنچھ فطـرت و 
آفرینش انسان نشان میدھـد كلیـات وظـائف 
ــات و  ــد و جزئی ــى كن ــان م ــانى را بی انس
خصوصیات آنھا را بسنت پیغمبر اكرم احالھ 

 .میدھد
و از مجموع كتاب و سنت دین وسیع اسلام با 
آن وسعت حیرت انگیـز خـودش بدسـت میآیـد 
دینــى كــھ بھمــھ دقــائق و جھــات فــردى و 
اجتماعى زندگى انسان بـراى ھمـھ و بـراى 
ھمیشھ رسیدگى نموده حكم مثبـت صـادر مـى 
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كند بى اینكھخ كمترین تضاد و تـدافعى در 
 .میان اجزاء و موارد آن پیش آید

تنھا تصـور فھرسـت مسـائل آن از  دینى كھ
عھده نیرومندترین حقـوق دانـان جھـان در 

 .تمام مدت زندگانیش بیرون است 
و اما اعجاز قـرآن مجیـد در بیـان خـود، 
اگرچھ اسلوب خارق عادت قرآن از سنخ لھجھ 
عرب دوران فصاحت و بلاغت امت عرب مى باشد 
كھ در تاریخ زبانھا قطعھ مشعشعى است كـھ 

رب داشتھ و ایـن لھجـھ در دوره اختصاص بع
فتوحات اسلامى كھ در قرن اول ھجرى بود در 
اثر آمیزش زبان عرب با زبانھـاى بیگانـھ 
سپرى شده و اكنون لھجھ تخاطب عربى مانند 
سایر زبانھا از لھجھ شیواى آنـروز دور و 

 .بیگانھخ است 
ولى قرآن مجید تنھا با اسـلوب لفـظ خـود 

معنوى خود نیـز تحدى نمیكند بلكھ باجھات 
مانند جھـات لفظـى تحـدى و دعـوى اعجـاز 

 .مینماید
با اینحال كسانى كھ آشنائى بزبـان عربـى 
دارند و در نظم و نثر ایـن زبـان تتبعـى 
كرده اند ھرگز نمیتوانند تردید كنند كـھ 
لھجھ قرآن لھجھ شیوا و شـیرینى اسـت كـھ 
درك انســان را از زیبــائى خــود مبھــوت و 

الكن و زبـون میسـازد  زبان را از وصف آن
نھ شعر است و نھ نثر بلكـھ اسـلوبى وراى 
ھر دو كھ جذبھ و كششى مافوق شعر و سـلامت 
و روانى مافوق نثـر را دارد، آیـھ اى از 
قرآن یا جملھ اى از آن در میان خطبـھ اى 
ــا از  ــتھ ی ــب بلغــا، و فصــحاى گذش از خط
نویسندگان تواناى امروز كھ یافـت میشـود 

كـھ در شبسـتان تـاریكى  مانند چراغى است
قرار گرفتھ و آنرا تحت شـعاع خـود قـرار 

 .میدھد
از راه جھات معنوى غیر لفظى نیـز اعجـاز 
قرآن كماكان بـاقى اسـت ، سـازمان وسـیع 
معارف اعتقادى و اخلاقـى و قـوانین عملـى 
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فردى و اجتماعى اسلام كھ اصول و كلیات آن 
در قرآن مجید است تنظیم غیر قابل خدشھ و 

و تنـاقض ناپـذیر آن از عھـده بشـر  تضاد
بیرون است و خاصھ بدست كسى كھ در شرائطى 
ھمانند شرائط زندگى پیغمبر اكـرم صـلى * 

 .علیھ و آلھ قرار گرفتھ باشد
و ھم نزول كتابى كھ مانند قرآن یكنواخـت 
و متشابھ الاجراء باشد و در ظـرف بیسـت و 
سھ سال در زمینھ اوضاع و شرائطى در كمال 

لاف در حال آسودگى و رفاھیت و سـختى و اخت
ترس و ناامنى در حال جنگ و سـلم در حـال 
خلوت و تنھـائى و میـان جماعـت وازدحـام 
مردم در حال سفر و در حضر سـوره سـوره و 
آیھ آیھ بدون ھیچگونھ اخـتلاف نـازل شـود 

 .محال است 
و خلاصھ ھمھ اوصافى كھ قرآن پیغمبر اكـرم 

ھ ھمین قـرآن دارد صلى * علیھ و آلھ داشت
پس ھیچگونھ تغییر و تحریفى بقـرآن مجیـد 

 .راه نیافتھ است 
علاوه خدایمتعال خود از مصونیت قرآن خبـر 

 :داده است چنانكھ مى فرماید
  .٩سوره حجر آیھ )))) انا نحن نزلنا الذكر و انا لھ لحافظون ((
تحقیقا ما خودمـان ایـن ذكـر و : ترجمھ (

دیم و تحقیقا ما یادآورى قرآن را نازل كر
 ).نگھدار آن خواھیم بود

و انھ لكتاب عزیز لایاتیھ الباطل من بین یدیھ و لا م,ن خلف,ھ : ((و مى فرماید
  .٤٢سوره حم سجده آیھ )) تنزیل من حكیم حمید

تحقیقــا ایــن ذكــر و یــادآورى : ترجمــھ (
كتابى است كـھ ھـیچ گزنـدى را بخـود راه 
ــدا  ــآن راه پی ــد، باطــل و پــوچى ب نمیدھ

میكند نھ از پیش و نھ از پس ، از خـداى ن
 ).حكیم و ستوده تدریجا نازل شده 

بمقتضاى این آیات قـرآن مجیـد و مخصوصـا 
ازین جھت كـھ یـادآورى خـدا و راه نمـاى 
معارف حقھ مى باشد با مصونیت خدائى مصون 
و از گزند پـیش آمـدھاى تبـاه كننـده در 

 .پناه خداى نگھدار مى باشد



132 
 

آیـھ حفـظ (ده الھى است و در اثر ھمان وع
كھ قرآن مجید تاكنون كـھ چھـارده ) قرآن 

قرن از نزولش میگـذرد بـا وجـود صـدھا و 
ھزارھا ملیون دشمن مصون و محفوظ مانده و 
تنھا كتاب آسمانى است كـھ روزگـارى دراز 

 .با مصونیت در میان بشر گذرانیده است 
یا قرائت قرآن و حفظ و روایت آن چنانكـھ 

كردیم در زمان حیات پیغمبـر بارھا اشاره 
اكرم صلى * علیھ و آلھ جمعیت متشـكلى در 
مدینھ بقرائت قـرآن و تعلـیم و تعلـم آن 
اشتغال داشتند آیات قرآنى را كھ تـدریجا 
نازل میشد از زبان پیغمبـر اكـرم صـلى * 
علیھ و آلھ اسـتماع میكردنـد و گـاھى در 

 .پیشش خوانده بوى عرض میكردند
رائـت مصـدر تعلـیم و آمـوزش عده اى در ق

بودند و كسانى كھ از ایشان اخذ میكردنـد 
كیفیت قرائت خود را در شكل روایت باستاد 
خود اسناد میدادند و غالبـا بحفـظ آنچـھ 

 .اخذ كرده بودند میپرداختند
و طبعا وضع موجود نیز چنین حفظ و روایـت 
را اقتضا میكرد زیرا از یكطـرف خطـى كـھ 

ئر بود خط كـوفى بـود آنروز براى كتاب دا
كھ نقطھ و اعراب نداشت و ھر كلمھ را بـا 

 .اشكال مختلف میشد خواند
و از طرف دیگر عامھ مردم بیسـواد بودنـد 
زیرا راھى جز حفظ و روایت براى ضبط كـلام 
نداشتند و ھمین روش سنت متبعھ شده بـراى 

 .اعصار آینده نیز بیادگار ماند
یب طبقات قـراء نخسـتین طبقـھ از طبقـات 
قراء ھمان صحابھ را شمرده اند كھ در عھد 
پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ بتعلـیم و 
تعلم آن اشتغال داشتند و جمعى از ایشـان 
ھمھ قـرآن را جمـع كـرده بودنـد و از آن 
جملھ زنى است بنام او ورقھ دختر عبد* بن 

 حارث 
)٧٦( 
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دن قرآن كـھ در بعضـى از مراد از جمع كر(
آثار بچھار تن از انصار و در بعضى بپـنج 
و در بعضى بشش و در بعضى بھ بیشتر نسـبت 
داده شده تعلم و حفظ ھمھ قرآن مـى باشـد 
نھ تاءلیف و ترتیب سور و آیات آن وگرنـھ 
ھیچ موجبى بـراى دو فقـره جمـع و ترتیـب 
مصحف كھ در عھد خلیفھ اول و خلیفـھ سـوم 

 .باشد نبود
و ھمچنین آنچھ در برخـى از روایـات وارد 
شده كھ جاى ھر یك از سـور و آیـات قـرآن 
مجید بدستور خود پیغمبر اكرم صلى * علیھ 
و آلھ معین و مشخص بـود مطلبـى اسـت كـھ 

 ).بقیھ روایات عموما آنرا تكذیب مى كند
 و چنانكھ 

)٧٧( 

بعضى از علماء گفتھ اند چنـد تـن ازیـن  
: قـرآن شـھرت داشـتند طبقھ بتعلیم قرائت

و ابى بن كعب ) علیھ السلام (عثمان و على 
و زیدبن ثابت و عبد* بن مسعود و ابوموسى 

 .اشعرى 
طبقھ دوم شاگردان طبقھ اول كھ عمومـا از 
تابعین میباشـند و معـروفین شـان كـھ در 
شھرھاى مكھ و مدینھ و كوفھ و بصره و شام 
 حوزه ھاى قرائت داشـتند و بتعلـیم قـرآن
میپرداختند و البتھ این پنج شھر جاھـائى 

 :مى باشد كھ مصاحف عثمانى در آنھا بود
در مكھ عبید بن عمیر و عطاء بن ابى ریاح 
و طاوس و مجاھد و عكرمھ و ابن ابى ملیكھ 

 .و غیر ایشان بود
و در مدینھ ابن مسـیب و عـروه و سـالم و 

و  ---عمر بـن عبـدالعزیز و سـلیمان بـن 
معـاذ قـارى و عبـد* بـن  عطاء بن یسار و

اعرج و ابن شھاب زھرى و مسلم بن جنـدى و 
 .زید بن اسلم 

و در كوفھ علقمھ و اسود و مسروق و عبیده 
و عمروبن شرحبیل و حارث قیس و ربیـع بـن 
خثیم و عمر و بن میمون و ابو عبـدالرحمن 
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بن نضلھ و سعید  ---سلمى و زر بن حبیش و 
 .بن جبیر و نخعى و شعبى 

ر بصره ابوعالیھ و ابورجاء و نصر بـن و د
عاصم و یحیى بن یعمر و حسـن بصـر و ابـن 

 سیرین و قتاده
و در شام مغیرة بن ابـى شـھاب از اصـحاب 
عثمان و خلیفھ بن سعد از اصحاب ابودرداء 

 .صحابى 
طبقھ سوم كھ تقریبـا بنصـف اول قـرن دوم 

ائمھ قرائـت  ---منطبق است جماعتى از مشا
 :اخذ كرده اند كھ از طبقھ دوم

یكى از قراء سـبعھ (در مكھ عبد* بن كثیر 
و حمید بن قیس اعرج و محمد ابى محیصـن ) 
. 

و در مدینھ ابـوجعفر یزیـد بـن قعقـاع و 
از  ---(شبیة بن نصاح و نـافع بـن نفـیم 

 ) .قراء سبعھ 
و در كوفھ یحیى بن وثاب و عاصم بـن ابـى 

سـلیمان ). یكـى از قـراء سـبعھ (النجود 
و ) یكــى از قــراء ســبعھ (ش و حمــزه اعــی

 ).یكى از قراء سبعھ (كسائى 
و در بصره عبد* بن ابى اسحق و عیسـى بـن 

یكـى از قـراء (عمر و ابو عمر و بن عـلاء 
 .و عاصم جحدرى و یعقوب حضرمى ) سبعھ 

یكـى از قـراء (و در شام عبد* بـن عـامر 
اسماعیل بـن  ---و عطیة بن قیس كلا) سبعھ 
بن مھاجر و یحیى بن حارث و شریح بن عبد* 

 .یزید حضرمى 
طبقھ چھـارم شـاگردان و روات طبقـھ سـوم 

و خلف كـھ  ---میباشند مانند ابن عیاش و 
ذكر معروفین شـان در فصـل آینـده خواھـد 

 .آمد
طبقھ چھارم طبقھ اھل بحث و تاءلیف است و 

 چنانكھ گفتھ اند اول كسى
 )٧٨( 

ابـو عبیـد  كھ در قرائت بتاءلیف پرداخت 
قاسم بن سلام است پس از آن احمد بن جبیـر 



135 
 

كوفى پس از آن اسماعیل بن اسـحاق مـالكى 
از اصحاب قالون راوى پـس از آن ابـوجعفر 
ابن حریر طبرى پس از آن داجونى پس از آن 

 .مجاھد
پس از اینان دامنھ بحث و تحقیـق وسـیعتر 

 شده امثال
 )٧٩( 

دانى وشاطبى كتب و رسائل بیشمار نظما  
 .و نثرا نوشتند

 قراء سبعھ -یج 
ھفت تن از قراء طبقھ سوم در میـان مـردم 
شھرت بسزائى بدسـت آورده مرجعیتـى پیـدا 
كرده كھ دیگران را تحت الشعاع قـرار داد 
و ھمچنین روات اینـان بـا اینكـھ بسـیار 
بودند در ھر كدام دو راوى از میـان روات 

 .بدست آوردندتعین 
قراء سبعھ و راویان شـان بترتیـب زیـرین 

 .میباشند
 اول ابن كثیر 

)٨٠ ( 

مكى راویان وى قنبل وبـزى میباشـند بیـك 
 .واسطھ 

 دویم نافع 
)٨١( 

 .مدنى و راویان وى قالون و ورش میباشند 
 سیم عاصم 

)٨٢ ( 

كوفى و راویان وى ابوبكر شعبة بن عیاش و 
مروزه در میـان حفص میباشند و قرآنى كھ ا

مردم دائر است مطـابق قرائـت عاصـم اسـت 
 .بروایت حفص 

 چھارم حمزه كوفى 
)٨٣( 

و راویان وى خلف و خلاد ھستند بیك واسطھ  
. 

 پنجم كسائى كوفى 
)٨٤( 
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 .و راویان وى دورى و ابوالحارث میباشند 
 ششم ابوعمرو بن علاء 

)٨٥( 

بصرى و راویان وى دورى وسوسـى میباشـند  
 سطھبیك وا

 ھفتم ابن عامر 
)٨٦( 

 راویان وى ھشام  
)٨٧( 

 .و ابن ذكوان با یك واسطھ  
و تالى قرائات سبع در شھرت قرائـت قـراء 

 ثلاثھ است كھ عبارت اند از ابو جعفر 
)٨٨( 

 و یعقوب  
)٨٩( 

 و خلف  
)٩٠.( 

و قرائتھاى دیگرى نیـز نقـل شـده ماننـد 
قرائتھــائى كــھ بطــور متفرقــھ از اصــحاب 

ھمچنین قرائتھاى شاذكھ كھ مـورد  رسیده و
ــین  ــد و ھمچن ــھ ان ــرار نگرفت ــا ق اعتن
قرائتھائى متفرقھ از ائمھ اھل بیت علیھم 
السلام روایت شده ولى روایتھائى دیگـر از 
ایشان رسیده كـھ امـر باتبـاع قرائتھـاى 

 .مشھور مینماید
جمھور علماء عامھ قرائات سبع را متـواتر 

 بوى معروف میدانند و حتى جماعتى روایت ن
)٩١( 

 
 
  ))نزل القرآن على سبعة احرف : (( ((معروف  

) قرآن روى ھفت حرف نازل شـد: ترجمھ (را 
بقرائات سبع تفسیر كرده انـد و برخـى از 
علماء شیعھ نیز باین قول تمایل كرده اند 
لكن جمعى تصریح كرده اند كھ قرائات سـبع 

 .مشھورند نھ متواتر
 زركشى 

)٩٢ ( 
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حق اینست كھ ایـن : ((ن گویددر كتاب برھا
قرائتھاى ھفتگانـھ از قـراء سـبعھ بطـور 
تواتر بما رسیده است ولى تواتر آنھـا از 
پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ وسلم مورد 
نظر و تامل است زیرا سندھاى قـراء سـبعھ 
باین قرائتھا در كتاب قرائت موجود است و 
ھمھ این اسناد از قبیل نقل واحد از واحد 

 )).مى باشد
 و مكى 

)٩٣( 

در كتاب خود گوید ھر كھ گمـان بـرد كـھ  
قرائت این قراء مانند نافع و عاصم ھمـان 
ھفت حرف است كھ در حـدیث نبـوى وارد مـى 
باشد دچار غلط فاحشى گردیده و لازمھ ایـن 
گمان اینست كھ قرائت غیر این ھفـت قـارى 
از پیشوایان ، قرائت قرآن نباشـد و ایـن 

اسـت زیـرا قـدماء علمـا كـھ  خطاء بزرگى
قراءتھا را جمع كرده تاءلیف نمـوده انـد 
مانند ابو عبید قاسم بن سلام و ابو حـاتم 
سجستانى و ابو جعفر طبرى و اسماعیل قاضى 
چندین برابر این ھفت قارى را ذكـر كـرده 

 .اند
در سر دویست ھجرى مـردم در بصـره قرائـت 
ابو عمر و یعقوب را معمول میداشتند و در 
كوفھ قرائت حمزه و عاصم و در شام قرائـت 
ابن عامر و در مكھ قرائت ابن كثیـر و در 
مدینھ قرائت نـافع دائـر بـوده و زمـانى 
بھمین حال بودند تا در سر سیصد ھجرى ابن 
مجاھد اسم یعقوب را برداشت و نام كسـائى 

 .را بجاى وى گذاشت 
و سبب اینكھ مردم بقراء سبعھ بـا اینكـھ 
مانند ایشان یا بھتر از ایشـان در میـان 
قراء بسیار بـوده اعتنـا نكـرده بقرائـت 
ایشان روى آوردند این بود كھ روات ائمـھ 
بسیار زیاد شدند و ھمتھا از ضبط اینھمـھ 
روایات قرائت كوتاه شد بنا گذاشـتند كـھ 

سـم چند نفر از كسانى كھ قرائت شان بـا ر
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خط مصحف موافق و از جھت ضبط و حفظ آسـان 
 .تر است انتخاب كنند

ازین روى با رعایت عدد مصاحف پنجگانھ كھ 
عثمان بشـھرھاى مكـھ و مدینـھ و كوفـھ و 
بصره و شام فرستاده بود ازیـن پـنج شـھر 
پنج قـارى انتخـاب كـرده قرائـت شـان را 

 .معمول داشتند
 چنانكھ ابن جبیر در كتابى كھ مانند ابـن

مجاھد در قرائات نوشتھ از قراء سبعھ فقط 
 .پنج نفر را از پنج شھر ذكر نموده است 

و پس از آن ابـن مجاھـد و دیگـران بخبـر 
دیگرى كھ بموجب آن عثمان دو مصـحف دیگـر 
ــدد مصــاحف  ــتاده و ع ــرین فرس ــیمن و بح ب

اعتنا كرده ھفت نفر ) عثمانى ھفت تا است 
 .از قراء را انتخاب نمودند

مصحف ھـائى كـھ بـیمن و بحـرین  و چون از
فرستاده شده اطلاعى در دست نیسـت دو نفـر 
از قراء كوفھ را براى تكمیل عـدد تعیـین 
نموده بپنج نفر سابق علاوه كردند و بـدین 

 .ترتیب عدد قراء ھفت شد
از طرفى نیز تصادفا این عدد با عددى كـھ 

 ((در روایت نبوى 
  ))نزل القرآن على سبعھ احرف (( 

ه مطابقت پیدا كرد و بدسـت كسـانى ذكر شد
افتاد كھ از اصل قضـیھ بـى اطـلاع بودنـد 
ناچار گمان بردند كھ مراد از ھفت حرف كھ 
پیغمبر اكـرم صـلى * علیـھ و آلـھ وسـلم 

 .فرموده ھمان ھفت قرائت مى باشد
و بھرحال قرائت قابل اعتماد آنست كھ سند 
روایتش صحیح و با قواعد عربیـت موافـق و 

تمام شد كلام (خط مصحف مطابق باشد  با رسم
 ).مكى 

 و قراب 
)٩٤( 

باید بقرائت ((در اینكھ : در مثانى گوید 
ھفت نفر از قراء تمسك بجوئیم نھ دیگـران 

نھ اثرى ھست و نھ سنتى بلكھ بعضـى از )) 
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متــاخرین ایــن ھفــت قرائــت را جمــع آورى 
كردند و انتشار پیـدا كـرد، آنگـاه ایـن 

ر آنھـا را نمیشـود توھم پیش آمد كـھ غیـ
خواند در حالیكھ كسى چنـین سـخنى نگفتـھ 

 .است 
عدد آیات قرآنى تعداد آیـات قرآنـى  -ید 

بزمان پیغمبر اكرم میرسـد و در روایـاتى 
از آنحضرت آیات با عدد مانند ده آیـھ از 
آل عمران ذكر شده و حتى از آنحضرت شماره 
آیات برخى از سـور قرآنـى رسـیده ماننـد 

 حمد اینكھ سوره 
)٩٥ ( 

 ھفت آیھ و سوره ملك 
)٩٦( 

سى آیھ است در عدد مجمـوع آیـات قرآنـى  
 چنانكھ از ابو عمرودانى 

)٩٧( 

 :منقول است شش قول است  
برخى گفتھ اند مجموع آیات قرآنى ششـھزار 
آیھ است و گفتھ شـده ششـھزار و دویسـت و 
چھار آیھ و گفتھ شده ششـھزار و دویسـت و 

ه ششھزار و دویست و چھارده آیھ و گفتھ شد
نوزده آیھ و گفتھ شده ششھزار و دویسـت و 
بیست و پنج آیـھ و گفتـھ شـده ششـھزار و 

 .دویست و سى و شش آیھ است 
و ازین شش قول دو قـول از آن قـراء اھـل 
مدینھ و چھار قول از آن قراء چھـار شـھر 

مكـھ و : دیگر كھ مصحف عثمانى را داشـتند
اھل ھر یـك . مدینھ و بصره و شام مى باشد

ازین شش قول عـدد خـود را از راه روایـت 
بعصر صحابھ میرسانند و آنگاه آنرا روایت 
موقوفھ شمرده بپیغمبر اكرم نسبت میدھنـد 
و ازین روى جمھور عدد آیات و تشخیص آیـھ 

 .را توفیقى میدانند
 عدد اھل مدینھ 

)٩٨( 
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دو عدد است یكى عدد ابى جعفر یزیـد بـن  
ح ، و دیگـرى عـدد قعقاع و شیبة بـن نصـا

اسماعیل بن جعفر بن ابى كثیر انصارى است 
. 

و عدد اھل مكھ عدد ابن كثیر كھ از مجاھد 
از ابن عباس از ابى بن كعب روایت مى كند 
و عدد اھل كوفھ عدد حمزه و كسائى و خلـف 
است و آنرا حمزه از ابن ابى لیلى از ابو 
عبدالرحمن سلمى از على علیھ السلام روایت 

ند و عدد اھل بصـره عاصـم بـن عجـاج مى ك
جحدرى است و عدد اھل شام عدد ابن ذكـوان 
و ھشام بن عمار است و بھ ابودرداء نسـبت 

 .میدھند
و البتھ اختلاف در عدد مجموع آیات قرآنـى 
ناشى از اختلافى است كھ در عدد آیـات سـو 
قرآن است و احصائیھ ھاى دیگرى راجع بعدد 

و مجموع قرآن  حروف و كلمات سورھاى قرآنى
ذكر نموده اند كھ تعرض آنھا براى ما مھم 

 .نیست 
نامھاى سور قرآنى انقسام قرآن كریم  -یھ 

بسوره ھا مانند انقسامش بآیـھ ھـا ریشـھ 
قرآنى دارد و خدایمتعال در چندین جـا از 
كلام خود اسم سوره برده چنانكھ اسـم آیـھ 

سوره نـور ))سورة انزلناھا((را برده است 
سـوره توبـھ ))اذا انزلت سورة (( و ١آیھ 
سـوره ))فاتوا بسورة من مثلھ ((و  ٨٦آیھ 

 .و نظایر این آیات  ٢٣بقره آیھ 
تسمیھ سوره را گاھى بـا اسـمى كـھ در آن 
سوره واقع یا موضوعى كھ از آن بحث كـرده 
مى كند چنانكھ گفتـھ میشـود سـوره بقـره 
سوره آل عمران سوره اسراء سوره توحیـد و 

قرآنھـاى قـدیمى بسـیار دیـده چنانكھ در 
میشود كـھ در سـر سـوره مینویسـند ع ع ع 

سـورة ((و )) سورة تذكر فیھـا البقـرة ((
 )).یذكر فیھا آل عمران 

و گاھى جملھ اى از اول سوره ذكـر نمـوده 
معرف آن سوره قرار میدھند چنانكـھ گفتـھ 
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ــود  ــك ((میش ــم رب ــراء باس ــوره اق و )) س
 .و نظائر اینھا)) سوره لم یكن ((

و گاھى با وصفى كھ سوره دارد بمعرفـى آن 
سـوره ((میپردازند چنانكـھ گفتـھ میشـود 

 )) فاتحة الكتاب 
)٩٩ ( 

سـوره )) ((سوره ام الكتاب و سبع ثانى ((
 )) اخلاص 

)١٠٠( 

 .و نظائر اینھا)) سوره نسبة الرب (( 
این روشھا بشھادت آثار كھ در دست است در 

حتـى در  صدر اسلام نیز دائر بـوده اسـت و
اخبار نبویھ در زبان پیغمبر اكرم صـلى * 
علیھ و آلھ وسلم تسمیھ سور قـرآن ماننـد 
سوره بقره و سوره آل عمران و سوره ھود و 
سوره واقعھ بسیار دیـده میشـود و از یـن 
روى میتوان گفت بسیارى از این نامھـا در 
عصر پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ وسـلم 

مال تعین پیـدا كـرده و در اثر كثرت استع
 .ھیچگونھ جنبھ توقیف شرعى ندارند

خط و اعراب قرآن مجید قرآن مجید در  -یو 
زمان پیغمبر اكرم صلى * علیھ و آلھ وسلم 
و قرنھاى اول و دویم با خط كوفى استنساخ 

) چنانكـھ گذشـت (میشد و ابھام خط كـوفى 
پیدایش سازمان حفظ و روایـت و قرائـت را 

د در عـین حـال اشـكال ابھـام ایجاب میكر
بطور كلیت و عموم حل نمیشد و تنھا حفـاظ 
و روات بودند كھ تلفظ صحیح قرآن را آشنا 
بودند و براى ھر كسـى كـھ مصـحف را بـاز 
میكرد و میخواست تلاوت نماید قرائت صـحیح 

 .آسان نبود
ــروى در اواخــر قــرن اول ھجــرى  از این

ھ از اصحاب على علیـ) ١٠١(ابوالاسود دئلى 
السلام براھنمائى آنحضرت دستور زبان عربى 
را كھ نوشتھ بود بـامر عبـدالملك خلیفـھ 
اموى نقطھ گذارى حـروف را بنـا گذاشـت و 
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باین ترتیب ابھام خط تا انـدازه اى رفـع 
 .شد

ولى باز مشكل ابھام فى الجملھ حـل میشـد 
 نھ بالجملھ تا اینكھ خلیل بن احمد 

)١٠٢( 

عـروض بـود نحوى معـروف كـھ واضـع علـم  
: اشكالى براى كیفیات تلفظ حروف وضع كـرد

مد، تشدید، فتحھ ، كسره ، ضمھ ، سـكون ، 
تنوین منضم بیكى از حركات سھ گانھ ، روم 

و باین نحو ابھـام تلفـظ رفـع . ، اشمام 
 .شد

مـــدتى بـــا نقطـــھ ) ١٠٣(و پـــیش از آن 
بحركتھاى حروف اشـاره میشـد بجـاى فتحـھ 

میگذاشـتند و بالاى حرف در اولش نقطـھ اى 
بجاى كسره زیر حـرف در اول و بجـاى ضـمھ 
بالاى حرف طرف آخرش و این روش گاھى موجـب 

 .مزید ابھام میشد
 

 .٥٩ص  ١اتقان ج  -٦٨پاورقي 
 .مصحف سجستانى  -٦٩
 ٦٠ ٥٩ص  ١اتقان ج  -٧٠
 .٦١ص  ١اتقان ج  -٧١
 ٦٢ص  ١اتقان ج  -٧٢
 .٣٢٢ص  ٣در المنثور جزء  -٧٣
 .٣٦٩ص  ٣جزء در المنثور  -٧٤
 .باب اختلاف القرآن  ٢٧٣ص  ٥وافى ج  -٧٥
 ٧٤ص  ١اتقان ج  -٧٦
طبقھ بندى این فصل مطابق است با آنچھ سیوطى  -٧٧

در كتاب اتقان ذكر نموده و براى اطلاع بتاریخ حیات 
ھر یك از رجالى كھ در این طبقـات ذكـر شـده بكتـب 

 .رجال و تراجم مراجعھ شود
در ترجمــھ حمــزه زیــات ،  ١٤١ص  ٢ریحانــھ ج  -٧٨

ابو عمرو و عثمان بن ) دانى ( -٧٩. ٧٥ص  ١اتقان ج 
سعید اندلسى از مشاھیر قراء، صاحب تاءلیفات زیـاد 

 .است سال چھارصد و چھل و چھار در گذشتھ 
وشاطیى از معاریف قراء و حفاظ قرآن مجیـد صـاحب 
قصیده شاطبیھ در قرائت كھ بقول صاحب كشـف الظنـون 

بیست بیت مى باشد و سال پانصد و نـود  ھزار و صد و
 .ھجرى در قاھره درگذشتھ 

عبد* بن كثیر ملكـى قرائـت را از عبـد* بـن  -٨٠
صائب صحابى و مجاھد از ابن عباس از امیرالمؤ منین 
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ھجـرى در مكـھ  ١٢٠اخـذ كـرده و در سـال ) ع (على 
 .درگذشتھ است 

نافع بن عبدالرحمن بن نعـیم اصـفھانى مـدنى  -٨١
قرائت را از یزید بن قعقـاع قـارى و ابـو میمونـھ 
مولى ام سلمھ ام المؤ منین اخذ نموده و در سال صد 
و پنجــاه و نھــم یــا شصــت و نھــم ھجــرى در مدینــھ 

 .درگذشتھ است 
عاصم بن ابى النجود كوفى مـولاى بنـى جذیمـھ  -٨٢

قرائت را از ابو عبـدالرحمن سـلمى از امیـر المـؤ 
ین از سعد بن ایاس شیبانى و و ھم چن) ع (منین على 

ھجـرى در  ١٢٩ - ١٢٧زربن حبیش اخذ كرده و در سـال 
 .كوفھ درگذشتھ است 

حمزة بن حبیب زیات تمیمى كوفى فقیھ و قـارى  -٨٣
، قرائت را از عاصم و اعمش و سـبیعى و منصـور بـن 
معتمر و من جملھ از امـام ششـم امامیـھ اخـذ و از 

دى دارد و اولـین اصحاب آنحضرت بوده تاءلیفات زیـا
 ١٥٦كسى است كھ متشـابھ القـرآن نوشـتھ و در سـال 

 .ھجرى درگذشتھ است 
على بن حمزة بن عبد* بن فیروز فارسـى كـوفى  -٨٤

بغدادى از ائمھ نحو و قرائت و معلم ادبى دو خلیفھ 
عباسى امین و ماءمون بوده نحو را از یونس نحـوى و 

از حمـزه و خلیل بن احمد نحوى عروضـى و قرائـت را 
ھجـرى در  ١٩٣-١٧٩شعبة بن عیاش اخـذ كـرده و سـال 

مسافرتى كھ بھمراھـى خلیفـھ عباسـى بطـوس میكـرده 
 .نزدیك شھر رى درگذشتھ است 

بـن  -بفتح زاء و تشدید باء  -ابو عمر زبان  -٨٥
علاء بصرى بغدادى از معاریف علماء ادب عصر خـویش و 

اخـذ  اوستادان قرائت بـوده قرائـت را از تـابیعین
ھجـرى در كوفـھ درگذشـتھ  ١٥٩ - ١٥٤كرده و در سال 

 .است 
 -عبــد* بــن عــامر شــافعى دمشــقى قرائــت را  -٨٦

از ابـو درداء صـحابى و از  -چنانكھ در اتقان است 
ھجـرى در دمشـق  ١١٨اصحاب عثمان اخذ نموده و سـال 

 .بدرود زندگى گفتھ است 
رد راویان ھر یك از قراء سبعھ كھ ذكر شده مو -٨٧

خلافند و آنچھ درین كتاب ذكر شـده مطـابق اسـت بـا 
 .آنچھ در كتاب اتقان است 

ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنى مولاى ام سـلمھ  -٨٨
ام المؤ منـین قرائـت خـود را از عبـد* بـن عیـاش 
مخزومى و ابن عباس و ابى ھریـره از پیغمبـر اكـرم 

 ١٢٨صلى * علیھ و آلھ وسلم روایت مى كند و در سال 
 .ھجرى در مدینھ درگذشتھ است  ١٣٣ -

یعقوب بن اسحاق بصرى حضرمى از ائمـھ فقـھ و  -٨٩
ادبیات بوده قرائت را از سلام بن سـلیمان از عاصـم 
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اخـذ كـرده و ) ع (از سلمى از امیر المؤ منین على 
 .ھجرى درگذشتھ است  ٢٠٥سال 
خلف بن ھشام بزاز از ائمھ قرائت و ھـم راوى  -٩٠

ه بوده قرائت را از مالك بن انس و حمـاد قرائت حمز
ھجـرى  ٢٢٩بن زید و ابو عوانھ اخذ نموده و در سال 

 .درگذشتھ است 
بحار جلد قرآن وصافى در مقدمھ تفسیر و غیـر  -٩١

این روایـت را از  ٤٧ص  ١ایشان وسیوطى در اتقان ج 
بیست و یكنفر صحابى نقل كرده و ببعضى ادعاء تواتر 

 .ت آنرا نسبت داده اس
 .٨٢ص  ١اتقان ج  -٩٢
 ٨٢ص  ١اتقان ج  -٩٣
 .٨٣ص  ١اتقان ج  -٩٤
 .٦٨ص  ١اتقان ج  -٩٥
 .٦٨ص  ١اتقان ج  -٩٦
 .٦٩ص  ١اتقان ج  -٩٧
از ابو عبد* موصـلى نقـل  ٦٩ص  ١در اتقان ج  -٩٨

 .نموده است 
سوره حمد بمناسبت اینكھ در اول قرآن گذاشتھ  -٩٩

فت آیـھ بـودنش سـبع شده فاتحة الكتاب و بمناسبت ھ
 .ثانى نامیده میشود

سوره قل ھو * بمناسبت اینكھ بتوحیـد خـالص  -١٠٠
مشتمل است سوره اخلاص و بمناسبت اینكھ خداى متعـال 
را توصیف مى كند نسبة رب نامیده میشـود چـھ نسـبت 

 .بمعنى وصف كردن است 
 .١٧١ص  ٢اتقان ج  -١٠١
 .١٧١ص  ٢اتقان ج  -١٠٢
 .١٧١ص  ٢اتقان ج  -١٠٣


